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مقاله حاضر  اشاره:  نقد    ی فصلی  در  اباذری  یوسف  انتشار  دست  در  کتاب  از 
ی مستقل منتشر  جا در قالب یک مقالهکه در این  است  بازارآزادیمختلف    هایگرایش

 )نقد اقتصاد سیاسی(  .شده است
 

چه وهابی  میمهرداد  دیدگاهگونه  آیا  در اندیشد؟  وی  اقتصادی  های 

اقتصاد مجموعه  یا  چپ  میچپ  دگراندیشِ  دانانی  جای  برای گرا  گیرد؟ 

ریشه نخست  سؤال  این  به  مکتب پاسخ  در  وهابی  مباحث  نظری  های 

با نولیبرالیسم و  را ردیابی می  «انتخاب عمومی» پیوندهای آن را  کنیم و 

می نشان  افراطی  ادامه  راست  در  پایهبه  دهیم.  مفاهیم  برخی  ای تبار 

شکارچی دولت  »و    «ی هماهنگی ویرانگرشیوه»ی وهابی مانند  مورداستفاده

دیدگاهپردازمی  «[غارتگر]یا   در  زمینه  این  در  و  کورنای،  یم  یانوش  های 

 کنیم.  وهابی، تأمل می استادِ

شناسی کارل مارکس  درک نادرست از کارل پولانی و ناآگاهی از روش

های وهابی  زیربنا در نوشته-ا ی روبناستعاره تمسک به تا جایی که حتی به 

شناسی  که به تأمل در روش  ی حاضر استدیگری از نوشته  انجامیده بخش

 .  م اختصاص داردسمارکسی

سرمایه  استفادهمفهوم  وبر،  نزد  سیاسی  جریانداری  مختلف ی  های 

تبع آن وهابی از این و برداشت جریان لیبرتارینیسم راست و به  آنفکری از  

 مفهوم موضوع بخش دیگر این نوشتار است. 

مشابهت متن  سرتاسر  دیدگاهدر  غیراتفاقی  با  های  وهابی  های 

بخش    .دهیمهای داخلی و جریان راست نوظهور جهانی را نشان مینولیبرال 

سرمایه مفاهیم  واکاوی  به  و  پایانی  سیاسی  اسلام  اسلامی،  سیاسی  داری 

جعلی    یداری و دین اختصاص دارد و این که چگونه مفاهیمی سرمایهرابطه 

سرمایه افراطیمانند  خدمت  در  خود  شیعی  سیاسی  و  داری  ترین 

گفتنی است برخی   .گیردهای سیاسی از دین قرار میترین برداشت تهاجمی

های انتهایی متن برای درک مضمون این نوشته از اهمیتی همتای یادداشت

 متن برخوردارند.
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 مقدمه
کرد ناگهان  هایی که در آن نشوونما میآقای مهرداد وهابی مثل شبح اپرا از زیرزمین 

کننده  ام، مصاحبهای که من از ایشان دیدهروی صحنه گذاشت. در اولین مصاحبهپا به

نامید و    «یادگار رفیق جزنی»و    «رفیق وهابی»های قدیمی بود، او را  که ظاهراً از چپ 

آسمان سپس   و  گرفت  دست  به  را  سخن  عنان  بهوی  بافت وریسمان  در  اما  .  هم 

های راست به راست غلتید و سر از تلویزیون   «چپ»  از  بعدی گاه ایشان  های مصاحبه 

 افراطی درآورد. 

است، کسی که در حد بضاعت    1قول خودش شاگرد یانوش کورنای  آقای وهابی به

اندک خود در مقام اقتصاددان و محقق آکادمی علوم مجارستان برای فروپاشی بلوک  

یقه منتشر شده است،    2پابلیک چویسی  اغلب در نشریه  وهابی   دراند. مقالات   شرق 

بازارآزادنشریه  برنامهنوفاشیست-ی ی  که  امریکایی  ترامپ   2۰2۵ی  های  برای   دولت 

هزینه جایگزینی  کاهش  و  دولت  اجرایی  بوروکراتیک »های  بازار   «منافع  نیروهای  با 

بود. آن  رهنمودهای  نشریه   براساس  بر سر  مسئله فقط  نیست،   پابلیک چویسی  اما 

کلیه  کتابمحتوای  و  مقالات  تعلقی  از  حاکی  وهابی  افراطیِ  های  راست  به   خاطر 

 لیبرتارین است. 

مبلّغی بازارآزادی است. آنان برای کوبیدن چپ گاهی  ی اعلای  آقای وهابی نمونه

دی. ونس، معاون ترامپ،  تر ببرند: جی.کنند تا کالا را گزیدهبودن میحتی تظاهر به چپ

گیریم تا بر ضدشان استفاده کنیم؛ استیو بنن مشاور  گفته بود ما اصطلاحات چپ را می

 است.   ثانی نفوذ پیشین ترامپ هم گفته بود که لنینذی

کنیم که اگر به قبل از معرفی کامل آقای وهابی و آثارش، قولی را از ایشان نقل می

می منتشر  نامفارسی  و  نشریه وشد  می  چویس  پابلیکی  نشان  ایشان آشکار  گشت، 

نویسد: »یانوش ی یانوش کورنای میبودن باشد. او در یادنامهتوانست مدعی چپنمی

برجسته  از  یکی  رویکرد  کورنای  بدبختانه  است.  بیستم  قرن  اقتصاددانان  ترین 

ی ی محاسبه اش را با مناقشهاتریشیـای او و همگرایی مجاریسیستماتیک و چندرشته 

محققان مکتب انتخاب عمومی یا دانشمندان علوم سیاسی یا اقتصاددانان    ،سوسیالیستی

کنند تا این  میشود سعی  جا چاپ میمقالاتی که در این  [ 1]اند.کلی کشف نکرده  طوربه
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کنیم: سهم خاص  چنین شروع به پرسش میها را پر کند. با انجام این کار ما اینشکاف

برد نظام علمی یا دیسیپلین ما چیست؟ اقتصاددان برجسته، یانوش کورنای، در پیش

از   3پیتر لیسان  تأکید گذاشته است بر پیوند نزدیک میان جوهر و تحول برخی  قبلاً 

مانده است. این  های میزس و هایک؛ امری که عملاً نادیده باقی آرای کورنای با اندیشه

کنیم همین شکاف  ها را پر کند، ما نیز سعی میکند این شکافی خاص سعی میشماره

پرسیم: یانوش کورنای این اقتصاددان برجسته چه  را پر کنیم. ما برای انجام این کار می

ی ویژه حاضر حاکی از آن است که جواب حاضر  شماره[  2]مددی به نظام ما کرده است.

ها  ی آن های متعدد، همهرغم جواب   ای به این سؤال وجود ندارد. به هر تقدیر بهو آماده

آن   نتایج  از  ما  فهم  به  کورنای  دارد:  اشتراک  نکته  یک   رگیهمه دولتدر 

(omnipresent state) .»[3]کمک کرده است   

 «دیسیپلین»یا    «نظام عملی»نویسد سهم کورنای در پیشبرد  زمانی که وهابی می

آشکارا   استما چیست،  دارد  معترف  تعلق  کدام طرف  به  دولت    4گراییدولت  .که  و 

ورد زبان راست افراطی وطنی و غیروطنی برای کوبیدن سوسیالیسم است.   ۵شکارچی

ی هفتادِ قرن گذشته اصطلاحی است خاصّ آنان، از روشنفکران جدید فرانسه در دهه

گرفته تا قبل و بعد از آن. اما آقای وهابی ضدیت خود با دولت رفاه و سوسیالیستی را 

 داند که امحاء دولت هدف غایی چپ است. می که زند. چرامی گرایانه جا چپ 

  اش ی متون آقای وهابی کار شاقی است. ایشان برای رسیدن به هدفنوشتن درباره

تکه قیمت،  هر  میهاپارهبه  قیچی  را  نویسنده  آن  و  نویسنده  این  از  بهیی  و    هم کند 

جا که میسر است با  کنیم آرای این نویسندگان را تا آن. بنابراین سعی میچسباندمی

ارجاع به مبانی تاریخی و منطقی آن بررسی کنیم. به همین سبب ناگزیر شدیم تا بر  

که خوانندگان به این آرا و مبانی آن دسترسی    ایمکردهطول مطلب بیفزاییم. ما فرض  

گفتهنداشته  مطالب  فهم  برای  مقاله  ،شدهاند.  با  کتابآشنایی  نیز  و  فارسی  های  ی 

 انگلیسی ایشان مفید است.  

محل  اغلب بیهوده نیست. این نشریه    پابلیک چویسی  خاطر وهابی به نشریه  تعلق

به راستدرج مطالب  نظری  نشریه اصطلاح  این  معرفی  به  است. نخست  افراطی  های 

و سپس یکمی مفاهیم  بهپردازیم  سراغ  به  کورنای یک  یانوش  و  وهابی  آقای    جعلی 

 رویم؛ کسانی که هر چیزی را دستاویز قرار دادند تا سیاست راست را پیش ببرند. می
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 پابلیک چویس و راست افراطی 
کتاب افراطی منتشر شدهاخیراً  اما  [  4]است.  های بسیاری در تحلیل ظهور راست 

سروصدای بسیاری برانگیخت. قبلاً  [  ۵]دموکراسی در زنجیربه نام    6لینکتاب نانسی مک

آزاد و تاریخ این اقدامات نوشته  های نیروهای طرفدار بازار هایی در مورد سیاستکتاب

های  ها و مکاتب شیکاگو و اتریش در پیشبرد سیاستجمله نقش کاسبشده بود، من

های میلیاردر برای پیشبرد منافع خود طرح ریختند. ای که کورپوریشننولیبرالی، برنامه

ی مشهور تاچر که »بدیلی وجود ندارد«. انگار که  ها پاسخی بودند به گفتهاین کتاب

ها  اند. در این کتاب  اند و بازار آزاد را یگانه بدیل یافتهبست خوردهسیاستمداران به بن 

ی حضرات آن انجمن، و سپس به توصیه  7شود که در انجمن مون پلرن نشان داده می

و تبلیغاتی و حقوقی    یورزش  دستگاهها و روزنامه و تلویزیون و  در مدارس و دانشگاه

لین  هایی باید ریخت. مکعنوان یگانه بدیل اقتصادی چه برنامهی بازار آزاد بهبرای ارائه 

کند که در رأس  ا را بررسی میینیرجیتاریخ مکتب اقتصادی و دموکراسی در زنجیردر 

اشتهار  ی جایزهبرنده  8بیوکنن  م.  آن جیمز ایران  در  قرار داشت. مکتبی که  نوبل  ی 

ندارد جنبش   ، چندانی  جمله  از  و  افراطی  راست  ظهور  در  مهمی  بسیار  سهم  اما 

نیمه در امریکا و آرژانتین در هایشان نصفهاکنون برنامهنولیبرتارین داشته است که هم

 حال اجراست و بناست در نقاط دیگر دنیا نیز اجرا شود. 

هایک اصول بازار آزاد را ارائه داد، فریدمن اجرای این اصول را به دستگاه دولتی  

نظریه  مبدع  که  ویرجینیا  مکتب  اعضای  و  بیوکنن  اما  عمومیآموخت.  انتخاب   9ی 

دار شدند، آنان درصدد برآمدند تا خودِ  تری عهده)پابلیک چویس( بودند، کارِ بس مهم

ران برای  ادستگاه دولتی را زیرورو کنند. عمده حرف بیوکنن این است که سیاستمد

ی واقعی مردم نیستند چون از دهند، در نتیجه نمایندهجلب رأی مردم به آنان باج می

کلی این مکتب این است: سیاست    یروند. نتیجهتعیین قیمت به دست بازار طفره می

حقه نتیجه  فدای  را  آزاد  بازار  منافع  چون  ندارد  نادرستی  و  فاجعه  جز  خود  ای  بازی 

کند. مسئله این نیست که آن سیاست خوب است و این سیاست بد؛ هر نوع سیاستی  می

ها  که مبتنی بر انتخابات و حاکمیت اکثریت باشد فاجعه است. بدترین صفت از نظر آن 

به هر چیزی که   هااست، این  «داری سیاسیسرمایه»شان  ترین دشنامو مهم  «سیاسی»
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صفت   باشند  نداشته  مثل  می  «سیاسی»دوست  سیاسی»بندند؛  درحالی«اسلام  که  ، 

انجمن  آنان خود عضو  و مشوق هندویسم  هااغلب  یهودی  و  ی صهیونیستی مسیحی 

را که زمانی الگویش حزب کارگر انگلستان   ی هندکنگرهاند که دموکراسی حزب  سیاسی

 هندو بدل کرده است. بعد از جنگ بود، به استبداد قوم

شدت نگران قدرت زیادی است که دموکراسی بورژوایی مستقر به مردم  بیوکنن به 

داند، زیرا به گمان او نقاط ضعف بسیاری  را نامشروع می  داده است. او این نظام سیاسی

ی سیاسیِ اکثریت از طریق  شدنِ ارادهترین بصیرت بیوکنن بازشناسیِ ساختهدارد. مهم

ها به نیرویی  شود که کارگران چگونه با تشکیل اتحادیهکنش جمعی است. او متذکر می

بهگیرند. اینمداران باج میتشوند و از سیاسعظیم تبدیل می حداکثررساندنِ ها اصلِ 

ران برای موفقیت و  ادانند؛ یعنی سیاستمدسود را در مورد کنش سیاسی نیز جاری می

تبلیغ راست و دروغی دریغ    شدن، از هیچ  و انتخاب  حداکثررساندنِ منفعت شخصی به

فریبند تا به آنان رأی دهند. بنابراین از نظر بیوکنن رضایتی که کنند و مردم را مینمی

ای متزلزل استوار است و معتبر نیست  با حاکمیت اکثریت حاصل آمده باشد، بر زمینه

از شیوه یکی  نه  ؛گیری استهای ممکن تصمیمو صرفاً  آرمانی نیست  نظامی که  تنها 

دارد گرد هم آیند  بلکه به دو دلیل قهرآمیز است: نخست، این شیوه مردمِ اتمیزه را وامی

یابند. دوم و مهم به وحدت دست  را قادر  تر، گروهتا قدرتی جمعی شکل دهند و  ها 

کورپوریشن می اقلیتیِ  یا  تصمیمات فردی  تا  را ملغی کنند )مکسازد  ، 2۰17لین  ها 

آنچه    یشود، منته: سخنانی از چپ و راست آورده مین استروشی کار  (. شیوه79  .ص

گرایانه از این سخنان است. آنان مثل چپ  افراطیگیریِ راستبینیم نتیجهدر آخر می

 کنند. می اما نتایج فاشیستی از آن استنتاج ،دهندمی فساد سیاسی را هدف قرار

های سیاسی بود که  مشغولی با جنبشنفرت بیوکنن از کنش جمعی ناشی از دل

هایی مثل حقوق مدنی به رهبری مارتین لوتر ی او تفوق یافته بودند. جنبشدر زمانه

کینگ که درصدد الغای اصول اساسی برتریِ سفیدپوستان بود و نیز جنبش کارگران 

نظریه  از طراحی  بیوکنن  بود. هدف  عدالت  ایجاد  برای  مقرراتی  ی  که خواستار وضع 

عمومی» پای    «انتخاب  که  بداند  دیگری  نفوذ  گروه  را  دولت  و  که حکومت  بود  این 

پروژهرأی  به  را  باز میدهندگان  انتخابهایی  نه  که  به  شان کردهکنند  نفعی  نه  و  اند 
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نظریهحال دارد.  بیوکننشان  نظریه وارونه  ی  را سازی  دولت  که  است  مارکس  ی 

 اند. های افراطی ضددولتدانست. آنان راستدار و قدرتمند میی طبقات سرمایهنماینده

  « انتخاب عمومی»اند آزادی مفهومی مورد مناقشه است. از نظر مکتب  که گفتهچنان 

های کارگری و  تر از آن، آزادی از اتحادیهآزادی یعنی آزادی از دولت و حکومت و مهم

بیوکنن   بود.  اقتصادی  و  نژادی  برابری  طالب  که  مدنی  حقوق  جنبش  از  آزادی 

طلبان سفیدپوست را با زبانی خنثی بیان کرد، به این معنا که آزادی های برتریخواست 

ی ترامپ گسترش یافته را آزادی از تضییقات و مقررات دانست. این زبان اکنون در دوره 

و به یکی از اصول راست افراطی بدل شده است. مثلاً آنان خواهان حذف تاریخ تبعیض  

نژادی از دروس مدرسه در امریکا هستند زیرا معتقدند که صرف تدریس این مبحث به 

آ در  که  معتقدند  یا  است.  سفیدپوستان  حقوق  زیرپاگذاشتن  جنوبی  معنای  فریقای 

خود را از این    د بنابراین بای  ، اندتبعیض نژادی وجود دارد و قربانیان آن سفیدپوستان

اند، نه به سبب رسیدن به    شدن مقرراتتضییقات رها کرد؛ یا در ایران خواهان برچیده

باز برای  بلکه  هر  آزادی  در  خصوصی  بخش  دست  با    کردن  بیوکنن  اقدامی.  گونه 

پشتیبانی میلیاردرهایی چون برادران کوک پنج دهه صرف تحقیقات خود کرد و نفوذش 

دهد که چگونه لین نشان میهای سیاسی بسط داد. مکها و سایر شبکهرا در اندیشکده

پاشیدن دستگاه دولت  حال به ازهمآرای بیوکنن در استحکام بازار آزاد مؤثر بود و درعین

 گذاشت. دموکراسی در زنجیر  اب خود را  لین اسم کترفاه کمک کرد. به همین سبب مک

گفت بازار آزاد نه فقط به جنگ آرا و عقاید پایان نداد،  برخلاف آنچه فریدمن می

لین آن ها دامن زد. حسن کتاب مکطور که وبر گفته بود به جدال میان آنبلکه همان

پردازد که به جنگ و جدل دامن  می است که به بررسی یکی از همین آرای بازارآزادی 

جویی نژاد سفید در دامن ایدئولوژی  برتری لین ساده اما بسیار مهم است:  زد. تز مک
کند.  ها در سیاست آموزشی آغاز میلین ماجرا را از درگیری . مکبازار آزاد گسترش یافت

ارائه با  میاو  آشکار  اسناد دقیق  و جنبش  ی  سیاسی  راست  که چگونه جنبش  سازد 

ی نژادی بودند،  ظ سلطه افراطیِ نخبگان اقتصادیِ ایالات جنوبی امریکا در آرزوی حف

آورده بودند.    داری و فرودستی سیاهان به دستچراکه ثروت و اعتبار خود را از برده

نشان میمک بردهلین  عقاید خاص  این  که  الغای  دهد  با  بنابراین  نبود،  جنوب  داران 

ی قرن بیستم بردگی از بین نرفت. این عقاید تا زمانی که بیوکنن تلاش خود را در میانه
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می هوا  در  کرد  درگیریآغاز  که  آن  تا  بیوکنن چرخید،  و  آمد  پیش  آموزشی  هایی 

رسد. در داری میی افکار او به متفکران بردهداد رشته مواضعی اتخاذ کرد که نشان می

داد انجام  بیوکنن  آنچه  استثمار    نشان  ، واقع  و  بود  نژادی  برتری  در  عقلانیت  دادن 

از این اقتصادی سیاهان نیز شرط کاملاً مشروع برتری نژاد سفید بود. مک جا به  لین 

داری نیست، بلکه جزو مقوّم  هینبی سرمااج  اثرگیری مهمی رسید: تبعیض نژادی  نتیجه 

داری است و ربطی آن است. دادوهوار بر سر اخراج پناهندگان جزو ذات نظام سرمایه

 به این یا آن بهانه ندارد.

دهد که حق آموزش عمومی جایگاهی بس مهم در این جدال لین نشان میمک

ی پرنس ادوارد  در ناحیه   19۵۰ایدئولوژیک دارد . او شرح خود را از وقایعی که در سال  

می پی  افتاد  سیاهاتفاق  خاصّ  مدارس  که  جایی  فاجعهگیرد،  وضعیت  باری  پوستان 

دادند.  پوست واکنشی نشان نمیداشتند. مدیران مدرسه به تقاضای مکرر والدین سیاه

به جریمحله امریکا  در  بود که  اسیر مکانیسمی  آنان  است؛   1۰مندرینگهای  مشهور 

ناحیه حوزهیعنی  دقیق  اختصاصبندی  و  انتخاباتی  کمهای  الکترالِ  آرای  به  دادن  تر 

نشین و آرای الکترالِ بیشتر  پوستنیروهای سیاسی مخالف و محلاتِ پرجمعیت سیاه

ازپوست یا ثروتمند؛ روشی که همجمعیت سفیدبه مناطق کم  اکنون نیز ادامه دارد. 

سیاه  سوی هر  رأی دیگر  برای  می  پوستی  فردی  مالیات  باید  دو  دادن  این  پرداخت. 

تر مثل منطقه راه پوستان هرگز در سطوح اداری کلانشد که سیاهمکانیسم سبب می

شان ی پرنس ادوارد که از این وضعیت جانآموزان دبیرستانی محلهبه جایی نبرند. دانش

ران مدارس ای را تدارک دیدند. زمانی که مدیاعتصابی دوهفته  ،شان رسیده بودبه لب

این اعتراض گسترش یافت    ، آموزان خاطی کردندکردن دانشتهدید به اخراج و زندانی

 را نیز دربرگرفت.[ 6]«کروقواعد جیم»های معروف به عدالتیو مبارزه با بی

براون  ی  ی دادگاه عالی امریکا ختم شد که به پروندهأبه ر  19۵4این وقایع در سال  
شده هرنوع جدایی نژادی را در مدارس معروف شد. حکم صادر  11در برابر هیئت آموزش 

  ، غیرقانونی اعلام کرد. هر دو نژاد سفید و سیاه تا حدودی به ازسرگیری کار راضی بودند

ها  ی اختلاط نژادی برای آنشدت خشمگین شدند. خاصّه مسئله  اما نخبگان حاکم به

کوچکهضم سفیدپوست  کارگران  اکثریت  موقع  آن  در  نبود.  با  شدنی  مشکلی  ترین 

کردند. این  آمیزی مدارس نداشتند، اما نخبگان ویرجینیایی طور دیگری فکر میدرهم
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هایی بزنند که  دانستند و مایل نبودند خود دست به خشونتافراد خود را جنتلمن می

ها  کلانکردن که باب طبع کوکلاسآن زمان در ایالات مرسوم بود، کارهایی از قبیل لینچ

شکنی برنیامدند اما سعی  ضد سیاهان. آنان آشکارا درصدد قانونی  هبود یا حملات شبان

اند، مثل تغییر کردن قانون ها عاشق عوضکردند قانون را دستکاری کنند. )بازارآزادی 

جا  این  .شکنی کنند(قانون اساسی ایران تا بعداً دیگران را متهم به قانون  44تفسیر اصل  

او به   بود که پای جیمز بیوکنن به ماجرا باز شد که تا زمان مرگش هم ادامه یافت. 

ی فریدمن در دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویرجینیا مشغول به کار شده بود. بیوکنن  توصیه 

  12مندان.ها وفادار ماند: سازندگان و بهرهدر همان موقع دو واژه ساخت که تا آخر به آن

  یآقا  یطلبانهفرصت یبه استفاده  د یگیران. )با یا به عبارت دیگر، تولیدکنندگان و بهره

درآوردی بیوکنن چنین  .( معنی عبارات منکرد  توجه  «دکنندهیتول»  یاز واژه  یوهاب 

کسانی   سازندگان  یا  تولیدکنندگان  می  هستندبود:  کار  سخت  مثل  نککه  ند 

ی گروهی سازمان  که به شیوه  هستندگیران کسانی  داران، و گیرندگان یا بهرهسرمایه

، کسانی از قبیل کارگران  کنند میمواهبی را تصاحب    ، د و با دستکاری حکومتبنیا می

 .  هستندی سلامت ی بیکاری و بیمهپوستان که در پی بیمهو سیاه

اما  بیوکنن در دوران تحصیل در دانشگاه شیکاگو تحت قرار گرفت  تأثیر فریدمن 

بیوکنن مطالعههیچبه فریدمن نرفت. ترجیح  و تکنیکی  ریاضی  الگوی  بار  زیر  ی  وجه 

ای مندی در اقتصاد بود تا تحقیق در این موضوعات به شیوه قرارداد اجتماعی و حکومت

ی هر نوع ایدئولوژی جمعی از ذهن  هدف او زدودن جاذبه (.41.  ص   ،لینریاضی )مک

 روشنفکران بود.

و هم سنّت   بیوکنن گذاشت  اختیار  در  دانشگاهی  و  مادی  امکانات  ویرجینیا هم 

برده همانقدرتمند  را.  مکداری  که  میطور  کلهون،لین  جان  اسبق    13نویسد  معاون 

برده ریاست طرفدار  و  الهامجمهور  و  الگو  راتبارد، داری،  موری  نیز  و  بیوکنن  بخش 

اش چاکان ایرانیاکنون به بت خاویر میلی و سینه  لیبرتارین مکتب شیکاگو، بود که هم

پرداخت مالیات، یعنی  نویسد کلهون چنان از عدملین میبدل شده است. نانسی مک

مورخ   14افستدر، هکرد که ریچارد  داری دفاع میها و بردهمعافیت مالیاتی کورپوریشن 

طبقه  مارکس  را  او  هر مشهور،  از  پیش  امروزی،  لیبرتارین  جنبش  نامید.  ارباب  ی 

دار کلهون است و ترامپ هم تا جایی که به تحکیم قدرت قدرتمندان  دولتمردی، وام
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ترین کاری که کلهون انجام داد تدارک ی راه اوست. مهمدهندهشود، ادامهمی  مربوط

 1۵ابزاری برای تغییر برداشت قانون اساسی امریکا از آزادی بود. او حتی از جیمز مدیسون 

که جیمز مدیسون درصدد بود تا با کمک دولت حقوق  تر عمل کرد. درحالینیز افراطی 

مالکیت و طبقات دارا را تحت عنوان حمایت از اقلیت تثبیت و حفظ کند، کلهون این  

از ثروتمندان یگانه کارکرد حکومت است، و در این راه    اعتقاد را جا انداخت که حمایت

ی اصلاحات  شود. در ایران در اوج دورهمهم نیست که چقدر از حقوق دیگر طبقات پامال  

اصلی شعار  جامعهکه  بازارآزادی اش  بود،  مدنی  زبانی  سر  را  این حرف  ناگهان  ها  ها 

جا نیز از حقوق هیچ اقلیتی انداختند که دموکراسی یعنی دفاع از حقوق اقلیت. اما این

ی ترامپ در  ون دارودسته اکندفاع نشد، مگر ثروتمندان. این اعتقاد راسخ کلهون را هم

می دنبال  ایران  در  آنان  طرفداران  و  آرژانتین  در  میلی  خاویر  و  اینامریکا  ها  کنند. 

های شیکاگو و اتریش و ویرجینیا و  اند که بناست بروبچهالمللی ساختهاکنون بینهم

کنار جهان گرد هم آورد. کلهون دریافت که حکومت نخبگان  وها را در گوشه آن   شعب

ای خستگی ناپذیر  تاب مقاومت طولانی در برابر دموکراسی را ندارد، بنابراین به شیوه

اساسی» قانون  بر  فزونی    16«ابزارهایی متکی  را  امریکا  ایالات  بتواند قدرت  تا  ساخت 

لین ای که فشار دولت فدرال نتواند از پس آن برآید. در همین مورد مکبخشد، به گونه

منفعتتلاش  ینتیجه»  :نویسدمی اما  زیرکانه  تفاسیری  کلهون  قانون های  از  جویانه 

  ، کرد. حقوقی که به کمک سایر قواعد و قوانیناساسی بود که بر حقوق ایالات تأکید می

(. اما گمان  11 .لین، صی مردمان را اعم از سیاه و سفید، به تمکین وادارد« )مکهمه

ها تا به ابد مخالف دولت فدرالِ روزولتی و رفاه باقی ماندند، اگر دولت  نکنید که این

دست را  فدرال  استفاده  کمال  ثروتمندان  سود  کسب  برای  آن  قدرت  از  بیافتد  شان 

که در دولت ترامپ ای  که از دولت ریگان به بعد کردند. همان استفادهکنند، کما اینمی

 به حداکثر رسید.

براون در ی  ی کلهون بود اما میراث او بعد از پروندهداری کانون نظریهاگرچه برده 
دار او شد  ملقب به روح کلهون، میراث  17بر زمین نماندْ. هری بیرد،  برابر هیئت آموزش

تا    1933از منافع نخبگان سفید دفاع کرد. او یک دهه فرماندار و از سال    و گستاخانه

سناتور ویرجینیا بود و زمانی که بازنشسته شد به دشمنی سرسختانه با روزولت    196۵

کردن مالیاتِ  سیاهان و باب  بندی مناطق، محدودکردن رأیشهره بود. درجه  نیو دیلو  
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پوستان از کارهای او بود تا سیاهان از طریق دموکراسی راه به ی خاصّ سیاهنفرهتک

رغم    اکنون نیز در این وضعیت تغییر چندانی به وجود نیامده است و بهجایی نبرند. هم

پوست بسته  ی سیاهها کماکان راه بر عامهسیاه و حلواحلواکردن آن   شدن سلبریتی  علم

 است. 

شدند.  بایست ادغام میمدارس سیاه و سفید می  ، دولت فدرال  19۵6طبق قانون  

را شکل داد تا    «مقاومتِ عظیم»هری بیرد در پاسخ به این قانونِ دولت فدرال جنبش  

از فرستادن سفیدپوستان به مدارس مختلط جلوگیری کند. او به فرماندار توصیه کرد  

که مدارسی را که درصدد اختلاط نژادی بودند تعطیل کند. همچنین پیشنهاد کرد به  

دادند،  شان را به مدارس مختلط ترجیح میآن دسته از سفیدپوستانی که نرفتنِ کودکان

ها را به مدارس خصوصی سفیدپوست بفرستند. بیرد از این طریق  کوپنی داده شود تا آن

جا انداخت   دولت فدرال بسیج کرد و این حرف را  «ستم »ا را بر ضد  ینخبگان ویرجین

خواه  که سفیدپوستان واقعی نه در حزب دموکرات جایی دارند نه در حزب جمهوری 

ای که خود را از ی ترامپ و هر بازارآزادی(. شعار کنونی دارودسته 63  .لین، ص)مک

هوارها  وایستد همین است. به رغم این دادظاهر در وسط می  کشد و بهسیاست کنار می

دانش اعلام کردند که  از مدارس  نامآموزان سیاهبرخی  را  نویسی خواهند کرد.  پوست 

آموز دانش 13۰۰فرماندار ویرجینیا تهدید کرد که مدارس را خواهد بست و در نتیجه،  

در سال   نویسی کنند. دولت فدرال و مسئولانای نامسفید نتوانستند در هیچ مدرسه 

قانونی دانستند و به مدارس دستور قوانین ایالتیِ تعطیلی اجباری مدارس را غیر  19۵9

ی  داده شد که درهای خود را باز کنند. در این میان آنچه حاصل آمد این بود: در فاصله

پوست نتوانستند به مدرسه بروند. اما  آموز سیاهدانش  18۰۰، 1964تا  19۵4های سال

های سفیدپوست کودکان خود را به مدارس های اهدایی بیرد، خانوادهبه لطف کوپن

 خصوصی سفید فرستادند. 

های  ی آزمون گذاشت. او که موافق برنامهدر این ماجرا بیوکنن افکار خود را به بوته

دو پیشنهاد عرضه کرد. نخست، او گفت   «انتخاب عمومی»بیرد بود با توسل به مفهوم 

های خود را به مدارس خصوصی بفرستند،  ی والدین کوپن بدهد تا بچهکه دولت به همه

خواندن ی درس فقط به کسانی که کوپن دارند اجازه  پیشنهاد دومش این بود که ایالت

بدهد. پیشنهاد بیوکنن آشکارا حمایت از تبعیض نژادی و همچنین مدارس خصوصی 
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از خانواده  زیرا بسیاری  به مدرسه   ندشدهای سفید حاضر نمیبود،  را  ای کودک خود 

سیاه که  میبفرستد  درس  آن  در  مجلس پوستی  در  بیوکنن  پیشنهادهای  خواند. 

کرد  نمایندگان ایالت رد شد و بیوکنن از این مسئله درس مهمی گرفت. او گمان می

هایش نقصی ندارد و افکار عمومی بود که سبب شد پیشنهاد او رأی نیاورد.  دپیشنها

مدارس مختلط نژادی به کار خود ادامه دهند، بیوکنن   که بنا شد در ویرجینیازمانی

را به نابودی کشانده است. پیشنهاد    [7]«مندیحکومت»متوجه شد که حکومتِ اکثریت  

نکردند پشتیبانی  آن  از  نمایندگان  اکثریت  چون  شد  رد  اکثریت    چرا  ،او  از  که 

حوزهأی ر به  خود  انتخابی ی  دهندگانِ  بیوکنن  داشتند.  میوحشت  که  خوبی  دانست 

دهندگان  اما به سبب تبعیت از رأی   ،اندگذاران ویرجینیایی مخالف مدارس مختلطقانون

دادحوزه  رأی  آن  خود خلاف  تغییر اهی  وقف  را  خود  زندگی  پس  آن  از  بیوکنن  ند. 

ی سیاست فاصله گرفت و به کار آکادمیک  طور موقت از حیطه سیاست کرد، به  «قواعد»

پلرن، های انجمن مون پرداخت. او که از پشتیبانی مالی بنیاد وُلکر، یکی از زیرمجموعه 

دکترای که دانشجوی پست  18اطمینان خاطر داشت به همراه همکار خود گوردن تلاک

 یمحاسبهکتاب    1962پلرن بود و بنا بود به بیوکنن کمک کند، در سال  انجمن مون 
 ی نوبل شد. ی جایزهرا نوشت. بیوکنن با این کتاب برنده [8]تیرضا

ترین نکات مکتب انتخاب عمومی را به کار گرفت و بسط داد.  او در این کتاب مهم

ی عدالت بود. او  درباره 196۰ی وهوای دههترین کاری که بیوکنن کرد تغییر حال مهم

کند بر مبنای رأی اکثریت گمان میطور مفصل این تز را بسط داد که حکومتی که  به

کند، در واقع غیردموکراتیک است. او در این  ای دموکراتیک امور را اداره میبه شیوه 

های حقوق مدنی  های کارگری و سازمانی خود را با اتحادیهکتاب مخالفت سرسختانه

کردن بازتوزیع ثروت ابراز کرد و اساسِ نمایندگیِ    ترو هر نوع کنش جمعی برای عادلانه

دموکراتیکِ سیاست را به پرسش کشید. بیوکنن با طرد هر نوع کنش جمعی، راه را 

کند. مکتب انتخاب  گذاری میانداز و سرمایهمصرف، پس تولید، کهباز کرد  برای فردی 

کینزی را محکوم کرد که در آن کنش فرد به نتایج    نیودیلِعمومی قرارداد اجتماعیِ  

بیوکنن به جای این فرد سیاسی، فرد بازاری را نشاند که رها از  شود. سیاسی منجر می

 تمامی وقف بازار است. هر نوع اجبار گروهی است و به
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های متفاوت  ای ایجاد کرد که تمامی گروهی انتخاب عمومی جبهه بیوکنن با نظریه

آوَرد و    ی سیاست قرار داشتند، گردهمی شصت در حاشیهکار را که در دههمحافظه

ها را به جریان اصلی سیاست بدل کرد. او مکانیسم ایدئولوژیکی ساخت که نیروهای  آن 

ی ها در اواسط دههرشدِ بازار آزاد به آن چنگ زنند و به هم بپیوندند. این گروهدرحال

ها در انتخابات ریاست جمهوری، حمایت کردند.  شصت از بری گلدواتر، نامزد لیبرتارین

زمانی که او شکست خورد به کمک پینوشه رفتند. بعد از کودتای شیلی امریکا تحریم  

به پینوشه کمک کرد تا یکی   اندازی معادن مس اقتصادی شیلی را خاتمه داد و در راه

ها  از نابرابرترین اقتصادهای امریکای جنوبی شکل گیرد. این روزها در ایران سر زبان

ی جانکاهِ  هاشدن تحریم اند که پینوشه اقتصاد شیلی را راه انداخت. آنان برچیدهانداخته 

طبقات   پرتلألو  فعالیت  و  پینوشه  راه  دارسرمایهدوران  حساب  به  اقتصاد  را  افتادن 

آلنده را فلج کرد تحریممی امریکا و تهدیدهای  ی  هرحمانی بیهاگذارند. آنچه دولت 

 مدام به دخالت بود که دست آخر به کودتای خونین شیلی منجر شد.

های بازارآزادی اعم از شیکاگویی و اتریشی و ویرجینیایی از ی جناححمایت همه

ها را در تمامی جهان بسط  المللِ بازارآزادی ها شد تا بینای پرثمر برای آن شیلی تجربه

و گسترش دهند. این فرقه در امریکای لاتین لیبرتارینیسمی را بنیان نهادند که اکنون 

فرستادن   با  آرژانتین،  چیدن    6۰تا    ۵۰در  حال  در  مطلق،  فقر  زیر  به  مردم  درصد 

گویند اقتصاد  شود خاویر میلی تورم را مهار کرده اما نمیهای آن هستند. گفته میمیوه

را تعطیل کرده است. بریدن تب فرد بیمار با قطع اکثر علائم حیاتی او نشان درمان  

 نیست. اما سنگ مفت و گنجشک مفت.  

معاون مالی اتاق بازرگانی در حضور  ،گذشتگانی! از قبیل بهمن عشقیجانوقتی از  

ها، کاری که خاویر  »یک راه داریم آقایون خانم  :گویدنژاد می  استاد ازل موسی غنی

خوان بزنن بزنن.  خوان بزنن. هر انگی میمیلی تو آرژانتین کرد. به من انگ نولیبرال می

اونا مهم نیست. کاری که خاویر میلی در آرژانتین کرد در ایران باید تکرار بشه. تورم از 

درصد در سال رسیده به زیر    6۰درصد، یعنی از حدود    ۵درصد، بیش از ماهی    ۵ماهی  

ماه. حدود   در  درصد  و حدود    4۰۰یک  زائل شده  فعالین    4۰۰قانون  نفع  به  قانون 

 ، لی میگه با کنترل تورماقتصادی تغییر کرده. کار به اونجا رسیده که آقای خاویر می

بندم به دلار. خب آخه بانک مرکزی،  کنم. ارزش پزو رو میبانک مرکزی رو منحل می
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خواری رو بانک مرکزی اولین رسالتش این نیست بشینه ارز تخصیص بده، بشینه ویژه 

این هایی زده بشه که نمیترویج بده و حرف تریبون بگم. به شما چه  خوام  جا پشت 

خواد به کدوم واردکننده بفروشه؟ به شما چه ربطی  مربوط که صادرکننده ارزش رو می

کنه تو دولت قبل بوده، تو این دولت هست، تو  داره آقا؟ و اون کسی که این کارو می

زنه. چون این اقتصاد امنیتی است.  دولت آینده هم هست، کسی دست هم بهش نمی

ی دولت.  ی حفظ دارایی منه نداری. تو شدی خزانه خب تو اولین مسئولیتت که وظیفه

ایل ارتباط جمعی در  وقتی اکثر وس [ 9]دونی مفهوم بانک مرکزی با خزانه متفاوته«.نمی

اغنیا المللِ چرا مهمل نگویی؟ مکتب ویرجینیا بین   ،دستت باشد و هدفت خدمت به 

اینلیبرتارین-فاشیست را  بازرگانی    ها  اتاق  تا  آرژانتین  تا  ویرجینیا  از  طوری ساخت. 

 ایران. 

پهن کرد   [1۰]اش را در دانشگاه جرج میسون ی هشتاد بیوکنن بساط برنامهدر دهه

ورنال دانشگاه جورج میسونِ  ژاستریت  های فکری عظیمی کرد. والو به ریگان کمک

بیوکنن در  (.174  . لین، صنامید )مک  «کارهای محافظهپنتاگونِ آکادمی»بیوکنن را  

جا کار در آنهای محافظهی اندیشکدهدانشگاه جورج میسن فضایی فراهم کرد که کلیه

این شوند،  نولیبرال جمع  مأخذ  آنان  ها  از  برخی  نیز هستند.  ایران  در  ما  وطنی  های 

از  عبارت بازارآزاد  19کاتو،  انستیتواند  اینترپرایز.  آمریکن  انستیتو  و  هریتیج  -بنیاد 

با ملاکنولیبرال -فاشیست را  ایران  اقتصاد  پسرفتِ  و  پیشرفت  وطنی  بنیاد  های  های 

 سنجند.می «های اقتصادشاخص»ج، تحت عنوان یهریت

ی بیوکنن با چارلز کُکِ میلیونر شده  لین وقف توصیف رابطه بخش دیگر کتاب مک

در کل    «پول سیاه»لین توصیفات جیم مِیِر را در مورد نقش  است. در این بخش مک

امریکا تکمیل کرد. مک لیبرتارین  نویسد طبق نظر چارلز کُک »فقط لین میجنبش 

ی رادیکال جدید باز کرد،  ای برای چگونگی رسیدن به جامعهبیوکنن استراتژی عملی

  .(193  .لین، صای که هایک و فون میزس در مورد آن سخن گفته بودند« )مکجامعه

همپروژه بیوکنن  دورهی  در  تربیت اکنون  است:  داده  نتیجه  کاملاً  ترامپ  ی 

های محلی و  های ایالتی و نمایندگان سنا، شهردار و فرماندار و قاضینمایندگان مجلس

فدرال و دادگاه عالی، و تربیت معلم و استاد و شاگرد و مؤسسات متفاوت مالی و آموزشی 

نژاد و وهابی  ی امریکا و امثال غنیمنصبان فعلی و آیندهی صاحبدیگر کلیه  عبارت  و به
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اما آنان به سبب    ،ی مکتب بیوکنن و کُک نیستیافته و عشقی در ایران. ترامپ تربیت

او در شبکهمهارت ایدههای  تا  استفاده کردند  او  از  اجتماعی و دنیای نمایش  ی  های 

 اند.  لیبرتارین خویش را پی بگیرند و تاکنون نیز موفق بوده

اما از آن زمان    ، کارها جنبشی سکولار بود جنبش بیوکنن و محافظه  2۰۰۰ی  تا دهه

آنان متوجه قابلیت نهادهای مذهبی برای پیشبرد کار خود شدند و چنان پروبالی به  

فروشد. رهبران این  ترامپ می  ناپذیرند. ترامپ انجیلِآن دادند که اکنون دیگر جدایی

جنبش  خود  نوع  یهودی،  و  مسیحی  صهیونیسم  قبیل  از  مذهبی  آها،  نتروپرونورهای 

شاخصی هستند. اکنون این جنبش هفتادساله در سطح امریکا و جهان کاملاً به ثمر 

بین نوع  دو  آنان  است.  تدارک  نشسته  و  تهیه  افکار  این  جهانی  برای گسترشِ  الملل 

مشاوران سابق   ی سیاسی دارد، استیو بنن، یکی ازالمللِ اول را که صبغهاند. بیندیده

به کمک گروه و ترامپ،  و مجارستان  آلمان  و  فرانسه  در  افراطی  راست  های سیاسی 

یهودی مسیحیکردن تمدن یونانیها زندهدهد. هدف اینایتالیا و انگلستان سازمان می

آن  دشمن  سرکوب  بهو  خاورمیانهها،  تمدن  عمده  و  طور  چین  یعنی  آسیایی،  و  ای 

زیرا که دشمن اصلی   ،حوش آن است. استیو بنن با تمدن ایرانی نیز مخالف استوحول 

  2۰رفته است.تمدن یونانی و رومی به شمار می

ای که  برقینام گرفته است. همان اره  [ 11]«برقیاره»الملل  ها بینالملل دوم اینبین

  [ 21]ی تجاری و علمیالملل بیشتر صبغه خاویر میلی به ایلان ماسک هدیه کرد. این بین

تجارتِ اش آن است که میلیونرهای تجارتدارد و هدف با متخصصان خادمِ  را  پیشه 

عنوان نماد اعظم  کنند خاویر میلی را بهها سعی میگونه گردهم آورد. آنولیسیلیکون 

ها  ها و دانشگاهها و انتشاراتیاین جنبش معرفی کنند و مدح و ثنای او را یاد اندیشکده

، بدهند. جی. دی. ونس  اقتصاد  یایدنی های لیبرتارین جهان، از جمله روزنامهو رسانه

.  زودی جای او را بگیرندها امید دارند بهی این گروه در دستگاه ترامپ است. ایننماینده

 فرمان جمع جمیع اربابان. بهحال برگردیم سراغ آقای وهابی شاگرد گوش
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 وهابی و کورنای و هایک و داگلاس نورث  
هاست  ی اینفرمان همهبهقول کردیم، گوشطور که قبلاً از او نقلآقای وهابی، همان

از هر کدام تکه را بیو  و آن  با تکهای کنده  اولین  ربط  ی دیگر درهم آمیخته است. 

:  “یرانیا  یماری”ب  یاس یاقتصاد س»های اخیر از او به فارسی چاپ شد  ای که در سالمقاله

در   نقد اقتصاد سیاسیسایت  نام دارد که در وب  «رانگریو  ی هماهنگ  یوهیبر ش  یدرآمد

های زبان  اگر حرف ویتگنشتاین را قبول کنیم که محدوده  [31].منتشر شد  2۰1۵سال  

فاجعههای دنیای من است، درمیمن به معنای محدوده بار و  یابیم این مقاله با زبانِ 

نویسد: »هدف  ی دنیای آقای وهابی است. او میدروپیکرش همان محدودهآشفته و بی

عنوان ی هماهنگی اقتصاد است که از آن بهی کنونی معرفی نوع جدیدی از شیوهمقاله

کرد«شیوه  خواهم  یاد  ویرانگر  هماهنگی  ص2۰1۵وهابی  )  ی  توجه   (.1  . ،  آنچه 

شدن کلماتی بود    خوانندگان را جلب کرد و حتی برخی از آنان را مرعوب ساخت، قطار

ی  پرسیدند شیوهماندند. کم نبودند کسانی که مدام می  بیگانه و مبهم که مبهم نیز باقی

ی مبهم و در پاراگراف دوم  در همان پاراگراف اول تعدادی واژه  ؟گی یعنی چههماهن

از آناند که رمزنیز کمابیش همین تعداد قطار شده برای خوانندهگشایی  ی ها حتی 

بلکه به این علت   ، ها دشوارندسادگی میسر نیست. نه به این علت که این واژه ای به حرفه 

اند. این همه رمزوراز دروپیکر ایشانساخته یا حاصل تفسیر بیکه مهمل و اغلب دست

بودن این مقاله بلکه ناشی از ابهام در معنای کلماتی است که اگر    نه ناشی از عمیق

آن  ابتذال کل  و معین شوند،  از هر گروه  مشخص  وهابی  آقای  آشکار خواهد شد.  ها 

ها به یکدیگر به جایی برسد.  گیرد و امیدوار است با چسباندن آنبازارآزادی چیزی می 

در اقتصاد    « شیوه»ی  را در نظر بگیرید. معمولاً واژه  «ی هماهنگی ویرانگرشیوه»عبارت  

 « ی تولیدشیوه»سیاسی، خاصه زمانی که نگارنده خود را چپ معرفی کند، به مارکس و  

طلبی به کاربرده شده تا این تلقی ایجاد  از روی فرصت  جا کاملاًاو راجع است که در این 

ای است واژه  ، مانَدکه آویزان باقی می  21« هماهنگی»ی  اند. واژهشود که گویا ایشان چپ

ی کاربردش پیداست که رمزورازی دیگر از نحوه  سوی   اما از  ،سو بسیار معمولی  یک  از

کاملاً    « یهماهنگ»ی  شود. در این عبارت واژهی آن داده نمیدارد که توضیحی درباره

 کنیم.  نیز چنین است. با تحلیل این عبارت کار را آغاز می «رویرانگ»ی ناآشناست؛ واژه
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سراغ    «هماهنگی»ی  ی مقوله آید؟ برای یافتن ریشه ی هماهنگی از کجا میمقوله 

ی  هایی دربارهرویم. دانیل کلاین اقتصاددانی است که مقالات و کتابمی  22دانیل کلاین 

تواند به ما کمک کند. کلاین خود بازارآزادی قهاری است هماهنگی نوشته است و می

 نام دارد.  [ 41] یمعرفت و هماهنگو کتابش 

 [۵1]ای به سوی نظم خودجوش«اولین فصل کتاب کلاین »رینکونومیکس: پنجره

به سایتی  ش«  خودجو»  را گوگل کنید تا   23ی رینکونومیکسنام دارد. کافی است واژه

جا اگر از سر کنجکاوی ویدئوهای این سایت را باز کنید  آن  24برده شوید به نام اکِونلیب.

اند و متعجب وهابی  «رفیق»هایی روبرو خواهید شد که جملگی مرشدان حقیقی  با نام

خواهید شد زیرا نام بیژن جزنی در میان آنان نیست؛ نامی که آقای وهابی در ایران 

است.    «انتخاب عمومی»خورد. این سایت متعلق به مکتب  نانش را از صدقه سر او می

پلرن از ها هستند: فریدریش هایک، رئیس انجمن مون آشنا از آنِ ایناما ویدئوهای نام

و    1972تا    197۰الذکر از سال  ، میلتون فریدمن، رئیس انجمن فوق 1961تا    1947

از سال   انجمن  نام    1992تا    199۰گری بکر، رئیس همان  به  و در رأس این سایت 

ت.  بوده اس  1986تا    1984جیمز بیوکنن برخواهید خورد که رئیس این انجمن از سال  

دولت  »ی  ی واژهدهندهاشاعه  2۵بیوکنن معرف حضور است و همراه با داگلاس نورث

آقای وهابی واریاسیونی روی همان تم    «دولت غارتگرِ»ی  است که واژه  26«شکارچی

کتاب از  یکی  نام  که  نیست  بی جهت  وهابی  است.  آقای  قدرت    ی اسیاقتصاد سهای 
ای بر سمپوزیوم دولت  مقدمه»  ای به نام آقای وهابی از جمله مقاله  [61].است  رانگریو

توان منتشر شده است. حال می  سیچو  کیپابلی  نیز دارد که در نشریه  [71]«شکارچی

است. دولت هایش گذاشته  فهمید که ایشان این الفاظ را از کجا گرفته و بر سر نوشته 

نعماتِ ساخته داران و حاصل دسترنج  ی سرمایهشدهشکارچی همان دولتی است که 

 دهد.  ها میکند و به گداگودولهآنان را شکار می

واژهدرباره میی  کلاین  دانیل  کنیم.  تحقیق  بیشتر  باید  هماهنگی  نویسد:  ی 

کردن روی یخ مثالی است از آنچه فردریش هایک نظم خودجوش نامید،  بازی»اسکیت 

اسکیت هیچفرایند  هست.  نیز  خودجوش  اما  است  سودمند  و  منظم  کس  بازی 

باز محول ها به خود اسکیتانتخابوسوی کل نظام را طرح و برنامه نریخته است.  سمت 

گوید  کلاین در ادامه می  [81](.4  .جا، صهمان)  شده است. کل فرایند مرکززدوده است«
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انجامد؛ آزادی به آن معناست که در کار به آزادی می « خودجوشی»در اقتصاد سیاسی 

توانید وارد قراردادهای خاصی  گوید نمیای نکنند. زمانی که حکومت میشما مداخله

  3۵توانید  ی معینی استفاده کنید یا نمیهای خود به شیوهتوانید از داراییشوید یا نمی

آزادی را کنار بگذارید،  از درآمدتان  را تهدید می  درصد  کند. حکومت ویرانگر و شما 

بیشتر به سوی هدایت و کنترل   کاهد و آن را هرچهشکارچی از خودجوشیِ وضعیت می

می متمایل  بهاز مرکز  تاریخ  برشمردن  ادامه ضمن  در  مقولهکند. کلاین  ی کارگیری 

و ب. هماهنگی    27زنجیروار   برد. الف. هماهنگیهماهنگی از دو نوع هماهنگی نام می

 28دوجانبه.

برد که  کلاین برای توصیف هماهنگی زنجیروار از طراح دکوراسیون داخلی نام می

کند تا بافتی باب میل به دست دهد. تاجر عوامل را ها و الگوها را هماهنگ میرنگ

جا متعدی است. اجزا کند تا سود به دست آورد. فعل هماهنگی در اینهماهنگ می

ای بسازند. اما هماهنگی غیرمتعدی نیز وجود خورند تا سلسله هم پیوند میزنجیروار به

راست جاده و  رانندگی در چپ  آن  مثال  و  تا    دارد  رعایت کرد  را  آن  باید  است، که 

هماهنگی دوجانبه حاصل شود. مثال بارز هماهنگی دوجانبه رقص والس است. این نوع 

هایک می آرای  به  است. کلاین سپس  نمایان  کمابیش  مهماهنگی  که  قولات  پردازد 

در   1933کند. هایک در سخنرانی سال  هماهنگی و خودجوشی را درهم ممزوج می

گوید: »از زمان هیوم و آدام اسمیت به بعد، تأثیر تلاش  ی اقتصادی لندن میمدرسه

های فردی  های اقتصادی... این بوده است که نشان دهد هماهنگی تلاشبرای فهم پدیده

گسترده میزان  به  جامعه  برنامهدر  حاصل  در  ای  بلکه  است.  نبوده  قصدمندانه  ریزی 

ممکن بود برخی بوده است؛ مواردی که    ناپذیربسیاری از موارد ناخواسته و حتی فهم

از نظر کلاین »هایک در حال توصیف  «.  نفسه بدترین صورت نظام متصور شوندآن را فی

رسد، هایک در  های مستقلی است که به نتایجی فراسوی قصد و فهم عامل میکنش

ای به همراه ارون  کلاین مقاله (.44 .جا، صهمان) حال توصیف نظم خودجوش است«

دهد.  ی هماهنگی را توضیح می که موجزتر از کتابش سوی دیگرِ مقوله   [19]ارسبورن دارد

ظهور   188۰ای حدود سال  ی هماهنگی در اقتصاد حرفهگوید واژهجا میکلاین در این

های درون بنگاه را توضیح دهد. اقتصاددانان  ی تولیدی عوامل و فعالیتکرد تا زنجیره

ا  زین  «ونقلحمل » زنج  نیاز  تا  مسافتراه  یرهیواژه سود جستند  و   میمستق  یهاها 
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اتفاق افتاد؛ زمانی که برخی    193۰ی  دهند. تحول بعدی در دهه  حیونقل را توضحمل 

ی این مفهوم از اقتصاددانان مدرسه اقتصادی لندن )هایک و پلنت و هات و کووز( حیطه 

دید هماهنگ فراسوی  به  کاربستکنندهرا  از  آنان  واقعی کشاندند.  های هماهنگیِ  ی 

فعالیتزنجیره  یا  چندمرکز  نظامِ  از  ای  کلاین  سپس  گفتند.  سخن  خودجوش  های 

شلینگتلاش توماس  مدل  [۰2]های  بسط  نظریهبرای  سخن های  هماهنگی  بازیِ  ی 

 کند که قبلاً مثالش را آوردیم.  یاد می« هماهنگی دوجانبه»گوید و از آن به می

  یمسئله   یمنزله اقتصاد بهی جرالد دریسکول که  اما کتاب دیگری نیز هست نوشته
در این کتاب آمده:    [12]ی آن را نوشته است.نام دارد و هایک خود مقدمه  ی هماهنگ

”هماهنگی» کتاب  این  اساسی  فعالیتمضمون  هایک  “  آثار  است.  اقتصادی  های 

ها و  ای است با سوسیالیست مناقشهکتاب   (.27  .واریاسیونی روی این تم است« )ص

ای که کند: »مسئلهکینز و ستایش نظم خودجوش بازار. دریسکول از هایک نقل می

خواهیم حل کنیم این است که چگونه کنش متقابل خودجوشِ شماری از مردم که  می

پراکنده اطلاع  پیشهریک  وضعیتی  دارد،  قیمتمیای  آن  در  که  هزینهآورَد  با  ها  ها 

بارها گفته شده، یعنی  (.  26  .جا، صشود« )همانمنطبق می مسئله همان است که 

که قصد و نیتی داشته گیرند و بدون آنهایی از بازار را در قامت قیمت میها نشانهآدم

ها را های آنشوند که خودجوش فعالیتباشند وارد بازاری می  باشند و طرحی ریخته 

 کند. هماهنگ می

  

 آید؟ می  ویرانگر از کجای ه مقول
تر به  که مشخصبایست توضیحی بدهیم، اما برای آننیز    «ویرانگر»ی  در مورد واژه

 وکنن یب  مزیج  یشهیاصول اند نیاکان این کلمه بپردازیم، باید به کتابی اشاره کنیم به نام  

هولکم و بوردو    [22]مسلکان جناب وهابی، آقایان رندل هولکم و دانلد بوردو.ی همنوشته 

آید این است  وجود میهای حکومتی بهای که در مورد نهادی اخلاقیاند: »مسئلهنوشته 

ها متکی بر زور و قهرند تا توافق. این تحلیل همواره وجود دارد که که در نهایت آن

  و دولت تولیدی   -نداست که از حقوق افراد حمایت ک  قدر قویکه آن-  گردولت حمایت

توانند چنان وسعت یابند  می  -ی عمومی عرضه کند قدر قدرتمند است که کالاآنکه  -



 



 یوسف اباذری 

از آن  بناست  پا بگذارد که  زیر  را  افرادی  نهاد  که حقوق  اگر چنان  ها مواظبت کنند. 

نامد«  میی“ تجاوزگری ظاهر شود، همان چیزی است که بیوکنن آن را ”دولت شکارچ

 (. 6۰ . ، ص2۰21)هولکم و بوردو 

حاصل نبوغ آقای وهابی از طریق   «ویرانگر»و    « یشکارچ»بازی کردن با مفاهیم  

های مکتب ایشان است.  بلکه جزو دستورالعمل   ،مداقه و تأمل در اقتصاد ایران نیست

هاست. گفتیم که این  ی لسان فوتبالیستی دریبل و پاس و گل لقلقهطور که واژههمان

نامند،  آقایان کل دولت فدرال امریکای دوران روزولت را دولت ویرانگر و شکارچی می

نام این  اتحادیهسبب  از  روزولت  دولت  که  است  آن  سایر  گذاری  و  کارگری  های 

میاتحادیه دفاع  گروهی  بههای  را  عبارت  این  وهابی  آقای  وقتی  کار  گونهکرد.  به  ای 

گوید.  ، دروغ میرا کشف کرده است  «ایراناقتصاد  »ی  برَد که گویا حقیقتی دربارهمی

شان است: مکتب ویرجینیا و نهادگرایی داگلاس نورث.  ها متعلق به مکتب فکریاین واژه

شان نیست. مکاتب هایک و میزس و بیوکنن المکتبین هستند؛ یکی بسبین البته ایشان  

در  را  نورث  داگلاس  میو  چپ  ،آمیزندهم  مدعی  داخلی  مصرف  برای  هم  اما  بودن 

 ی«رانیا  یماریب»ی  اند. در مقالهها واریاسیونی روی یک تمی این نظریهشوند؛ همهمی

نقد  منتشرشده در   یدر همان مقاله شانید. انکشهای دیگر را نیز وسط میپای خیلی
 Destructive)  رانگریو  ی : »هماهنگ سدینویم  رانی اقتصاد ا  یدرباره  ی اسیاقتصاد س

Coordination)  اجتماع   یشکل ادغام  مبتن  ی از  تهد  یاست  شانتاژ،    د، ی بر 

به   جادیا  ا یتهاجم    ،یسازمرعوب و خلاصه  اعمال    یابزارها  یتمام   یریکارگمزاحمت 

تصاحب در خدمت به    یبشر  یهامنابع و تلاش  ، ینوع هماهنگ   ن یفشار و اجبار. در ا

در جهت محافظت و حراست از    ایاند و  کرده  دیتول  گرانیاست که د  یزیدرآوردن چ 

 (. 1ص. ) است« یخود در مقابل تهاجم احتمال ملکیو ما یهست

کنند  یها را خفه مدهند و آنیها را فشار م ملت  یها چنان گلوها دولتوقت  یگاه 

چاروادار فحش  صرف  آن  یکه  حقبه  به  م   قتیها  حتیمبدل  فحاش  یشود؛    ، اگر 

بان  شیب  ی شارلاتان از  مکتبش  و  و خود  باش  یاصل  انینباشد  پرسش  نهمان شدائد  د. 

از هست  ایاست: آ  نینخست ا خود در مقابل تهاجمِ    ملکیو ما   یمحافظت و حراست 

احتمال است(  هجوم  همان  هماهنگ   یشکل  ی)منظورشان  خدمت   رانگریو  یاز  است؟ 

دفاع از خود صورت گرفته    یبر مبنا  یاگر اثبات شود قتل   یعرض شود که حت  شانیا
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کند و فقط قصد تخطئه  یعنان قلم را رها م   یکس  یمتهم تبرئه خواهد شد. وقت   ،است

 انتظار داشت.  دینبا نیبهتر از ا یزیدارد، چ

آن  مفهومکه  برای  در  مقوله  « هماهنگی»  بیشتر  با  را  آن  ربط  و  شویم  ای  دقیق 

کند،  مطرح می  «های اجتماعی اشکال یا الگوهای ادغام»دریابیم که بعداً تحت عنوان  

های  کنیم و به اصل منبع فکری ایشان، یعنی افکار و اندیشهی ایشان گوش میبه توصیه 

های شاگردش و او با هم آشکار  فهمیهای کجریشه کنیم تا یانوش کورنای، مراجعه می

 شود.

 

  کورنای و سیستم 
زادِ  که بناست از شیر مرغ تا جان آدمی [32]یستیالیسوس ستمیسکورنای در کتاب 

ی نویسد: »شمار بسیار زیادی از مؤلفان بر اندیشهاقتصاد سوسیالیستی را بیان کند، می

من تأثیر گذاشتند. ارجاعات من گواه این ماجراست. به هر طریق، مایلم بر چهار اسم  

چرا هایک؛  و  کینز  و  شومپیتر  و  مارکس  کنم،  بر   تأکید  را  تأثیر  بیشترین  آنان  که 

ام  اند و روش رویکرد مرا به مسائلی که در این کتاب به کار بردهی من داشتهاندیشه

ی علم متفاوتی  ها اصول سیاسی متفاوت و فلسفه اند. هر چند هر کدام از آن شکل داده

 (.xx .، ص1992داشتند« )کورنای 

ی کورنای تا چه اندازه منسجم است، مارکس  از همین نقل قول پیداست که اندیشه 

ی شاگرد ایشان و لاجرم خود ایشان نشان دادیم:  و هایک؟ ما تأثیر هایک را بر اندیشه 

یکی مفهوم هماهنگی بود و دیگری که اظهر من الشمس است، عدم امکان سوسیالیسم 

پراکنده اطلاعات  فقدان  رها میبه سبب  را  و کینز  فعلاً شومپیتر  ما  بازار.  و  ی  کنیم 

ی ایشان چه بوده است. با توجه آییم تا بفهمیم که تأثیر مارکس بر اندیشهدرصدد برمی

کورنای کتاب  فرعی  تیتر  سوسیالیستی«به  »سیستم  به  پرداختن  یعنی  اشتهار    ،  و 

تجزیه به  جامعهمارکس  کلیّت  سرمایهوتحلیل  میی  کورنای  داری،  که  دریافت  توان 

داری را تشریح کرده و خود او نیز کل سیستم سرمایه  «سیستم»پندارد مارکس کل  می

داده توضیح  را  سوسیالیستی  می  اقتصاد  اشتباه  کورنای  که  است  بدیهی  کند.  است. 

که چنین چیزی در  ای نداشت، بگذریم از اینی سیستم علاقهمارکس هرگز به نظریه
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ی اگوست کنت ی اندیشهی مارکس دربارهها نبود، اما از گفتهزمان مارکس سر زبان

توان فهمید که  ی هگل میی آن با فلسفهکه بیشتر به سیستم ماننده بود و مقایسه

ی کلیّت انضمامی و دیالکتیک و کشف میانجی هر جزء با اجزا دیگر مارکس به مقوله

 ستی اجزاء. یبندی پوزیتیونه طبقه   ،ی هگل دلبسته بوددر اندیشه

کورنای در فصلی از کتاب، پنج نوع هماهنگی را در سیستم سوسیالیستی از یکدیگر  

فرما  . هماهنگی خویش3. هماهنگی بازار  2. هماهنگی بوروکراتیک  1کند.  تفکیک می

نویسد:  . هماهنگی خانوادگی. وی در سرآغاز همین بخش می۵. هماهنگی اخلاقی و  4

طور که این نام  نظامی از این نظام اجتماعی است. همانخرده  ، »هر مکانیسم هماهنگی 

می هماهنگینشان  سازوکارِ  هر  سازمان  ، دهد  یا  اشخاص  ذیفعالیت  را های  مدخل 

 (.91  .، صجاکند« )همانهماهنگ می

ی کورنای از سیستم تا چه اندازه کودکانه است، آرای  که دریابیم استفادهبرای آن 

پرداز سیستم در قرن  ترین نظریهکنیم. مهمنز مقایسه میووی را با نظریات تالکوت پارس

برد. کورنای اگر  نظام نام میبیستم تالکوت پارسونز است. او در نظام خود از چهار خرده

نظام بچسبد و به  ی خردهتوانست به همان واژهها اشراف داشت میی سیستمبه فلسفه 

پنج خرده  از  پارسونز بگوید که سیستم سوسیالیستی  نظام تشکیل شده است:  سیاق 

  ، گفتنظام بازار و الی آخر. در این صورت علمی سخن مینظام بوروکراتیک، خردهخرده

ذف و کل بازی با هایک را تعطیل  ی هماهنگی را از گفتار خود حاما مجبور بود واژه

او نمی اما  هایککند،  به  هاروارد  استادی  به  ارتقا  برای  زیرا که  احتیاج توانست  بازی 

فعالیت    ، داشت، در نتیجه به نوشتن مهملاتی از این دست افتاد: »هر سازوکارِ هماهنگی 

. او  (91  . ، ص1992کند« )کورنای  مدخل را هماهنگ میهای ذیاشخاص یا سازمان

خردهمی هر  بنویسد  سازمان  ،نظامیتوانست  یا  اشخاص  ذیفعالیتِ  را  های  مدخل 

کند؛ که منظور هماهنگی در معنای معمولی کلمه است. زمانی که کورنای  هماهنگ می

ی  کرد تا شاید جایزهنوشت از هایک مجیزگویی میمعنی را میاین جملات زائد و بی

باز نیست که  دلومرکزی سوئد این قدرها هم دست  بانک)نوبلی نصیبش شود که نشد. 

بایست درنگ کرد و تکلیف این عبارات و  جا میاین  (ای جایزه بدهد.یبه هر بازارآزاد 

 دروپیکر را روشن ساخت.کلمات بی
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پندارد روش مارکس سیستمی است. نیز گفتیم که غلط میگفتیم که کورنای به

میواژه کجا  از  هماهنگی  سیستم  ی  توضیح  برای  کورنای  تلاش  هایک.  آثار  از  آید: 

از مارکس و هایک خطاست. نه آرای مارکس متکی بر  سوسیالیستی با کمک گرفتن 

زیمبو احتیاج دارد. حرف هایک در  ی سیستمی است نه آرای هایک به این زلماندیشه

  ست، ین  متیق  نییقادر به تع  یزیربرنامهاست:    مورد اقتصاد سوسیالیستی خیلی ساده
ی  استفادهکند زیرا  . اما ترکیب مارکس و هایک گره از کار کورنای باز نمیکندمی  خطا

گوید و مطلبی  له نمیئصرفاً صوری او از مارکس و هایک چیزی در مورد محتوای مس

رود تا  آورد و به سراغ پولانی میمی  جاست که کورنای کمکند. همینبه آن اضافه نمی

ها چه کارکردی دارند، اما نشان خواهیم داد که با  نظامبتواند توضیح دهد که این خرده

کند و  افتد. او در زیرنویس کتاب خود به پولانی اشاره میپولانی هم کارش راه نمی

را از هم   [«یکپارچگی»ی مبادله و ادغام، ]به عبارت بهتر نویسد: »پولانی سه شیوهمی

 (.  96 . ، ص1996ی بازار« )کورنای مثل، بازتوزیع و مبادلهبهاست: معاوضه جدا کرده

روشن  اینبرای  به  تا  مطالب  مقالهشدن  از  طولانی  نسبتاً  قولی  باید  ناگزیر  ی  جا 

ایم و نیز مطالبی را  ای را که قبلاً گفته»بیماری ایرانی« آقای وهابی نقل کنیم تا نکته

مقاله در  کورنای  از  تقلید  به  وی  باشیم.  کرده  مستند  گفت  خواهیم  آینده  در  ی که 

 نویسد: ( می1. ، ص2۰1۵»بیماری ایرانی« )

ی هماهنگی اقتصاد  ی کنونی معرفی نوع جدیدی از شیوههدف مقاله

عنوان   با  آن  از  که  ویرانگرشیوه »است  هماهنگی  خواهد    «ی  .  شد یاد 

ویرانگر   ادغام    (Destructive Coordination)هماهنگی  از  شکلی 

سازی، تهاجم یا ایجاد مزاحمت اجتماعی مبتنی بر شانتاژ، تهدید، مرعوب

کارگیری تمامی ابزارهای اعمال فشار و اجبار است. در این نوع  و خلاصه به

آوردنِ چیزی که   تصاحبهای بشری در خدمت بههماهنگی، منابع و تلاش

اند و یا در جهت محافظت و حراست از هستی و مایملک دیگران تولید کرده

شیوه  این  است.  احتمالی  تهاجم  مقابل  در  اشکال خود  به  هماهنگی  ی 

است. نظم اجتماعی در اقتصاد سیاسی ایران   مختلف و متنوعی وجود داشته

هماهنگی است ی هوار از این شیوی اخیر مثالی نمونهطی بیش از سه دهه

 گیرد.می طورخاص مورد توجه قرارکه در این مقاله به
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هماهنگی شیوه  نحوهCoordination mode)  ی  که (  است  ای 

می تنیده  اجتماعی  مناسبات  در  یک  اقتصاد  خلال  از  و  روند  »شود 

ی مثابهسان نقش اقتصاد بهگذارد. بدینبر ادغام جامعه اثر می  «شدهنهادی

های  ی تحلیل شیوهواسطه   توان به( را می1989)اِلستر    «سیمان جامعه»

ی ویژه  شده  هایی که ساختارهای نهادینهمتفاوت هماهنگی دریافت، شیوه

تعریف میو منحصربه  را  بهفردی  آن واسطه  کند که  به ی  قادر  اقتصاد  ها 

شود. بسیاری ها در شرایط تاریخی متفاوت میهای انسانهماهنگی فعالیت

ی بشری  اقتصاد در جامعهی  هکنندساختن نقش ادغام  برای روشناز مؤلفان  

ویژه    اند. در این میان بهسخن گفته  «ی هماهنگیشیوه»از مفاهیمی مشابه  

نام ببرم که از مفهوم   ]149-148[، ص.  19۵7]1968مایلم از کارل پولانی )

 Forms or patterns of social)  «اشکال یا الگوهای ادغام اجتماعی »

integration( باید یاد کرد که 1977کند. همچنین از لیندبلوم )( یاد می

اصطلاح   کنترل »از  افاده  «سازوکارهای  استفاده  برای  مفهوم  همین  ی 

ی  خاطر آورد که پیشنهادکننده  کند. سرانجام باید یانوش کورنای را بهمی

 (  1ص. ، 2۰1۵)وهابی،  .است «ی هماهنگیشیوه »اصطلاح 

منتقل می آنچه  بفهمد.  از مطالب  چیزی  فارسی، کسی  این  با  است  و  بعید  شود 

می مجذوب  را  خوانندگان  از  بعضی  حالاحتمالاً  چنانکند  است.  ژست  و  که وهوا 

ی آنان. کار شاق ما نقد این  هانه معنای حرف  ، اندهای لفظی هیتلر و ترامپ مهمژست 

اِلستر   «اقتصاد»مهملات است. نخست، ایشان بهتر است گزنکرده پاره نکنند.   از نظر 

پندارد  می  اندنینداخته نگاهی به این کتاب  نیست. ایشان که حتی نیم  «سیمان جامعه»

به  راجع  چیزی  وقتی  لابد  است،  تحلیلی  مارکسیسم  سنّت  متفکران  از  الستر  چون 

پنداشته می  «سیمان جامعه» غلط  اما  باشد.  اقتصاد  باید منظورش  نظر نویسد،  از  اند. 

ی خروار است. اند نه اقتصاد. مشت نمونهسیمان جامعه  «هنجارهای اجتماعی»الستر  

ی ایشان را در نظر بگیرید  اند. مثلاً این گفتهاز همین نوع  هم   های ایشانمابقی گفته

شان و نقد ما اهمیت بسیار دارد: »بسیاری از مؤلفان برای لکه برای پیشبرد استدلا

ادغامروشن  نقش  جامعه  ی کنندهساختن  در  مفاهیمی    یاقتصاد  از    “ مشابه”بشری 

 ویژه مایلم از کارل پولانی نام ببرم«.اند، بهی هماهنگی سخن گفتهشیوه 
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از لفظ   شوند.  این مشابهت نمیکنند اما متوجه مبنای  شروع می  «مشابه»ایشان 

از آن  ایشان  باید میان جامعهجا شروع میاشتباه  نیستند  ی بدوی و  شود که متوجه 

ی پولانی فهمیده شود. مثالی در فیزیک  های مدرن تمایز بگذارند تا معنای حرفجامعه

ی نیرو هم در فیزیک ارسطو وجود دارد هم در فیزیک نیوتن، اما معنای  زنیم. مقولهمی

این   در  می« سیستم»آن  فرق  آسمان  تا  زمین  از  فلسفهها  اندکی  اگر  علم  کند.  ی 

 شدند.  دانستند، متوجه آن میمی

هاست. ایشان  تر از تشابه لغوی مقولات مستتر در آنها مهمتفاوت مبنایی پارادایم

تعلق دارند    «شافتگماین»ی بدوی یا  فهمد که برخی از مقولات پولانی به جامعهنمی

ها از این ساختار کهن به ساختار  ، و اگر آن«شافتگزل»ی مدرن یا  و برخی به جامعه

آن در  معنایی شگرفی  تغییر  شوند  منتقل  مقولات مدرن  بنابراین  داد.  خواهد  رخ  ها 

بگیریم. جرج   ی بازاری را باید در این ساختارها پیمثل و بازتوزیع و مبادلهبهمعاوضه

به  29دالتون  پولانی  و مدرن  یبدو  یاقتصادهانام  ویراستار کتاب  گوید:  می[  42]و کهن 

عنوان حق اخلاقی انسان در مقام عضویت  »در اقتصادهای بدوی و کهن حفظ زندگی به

در اجتماع تضمین شده بود. دریافت زمین و کار و تولید در ایام عادی و دریافت کمک 

در ایام خطر از قبیله و دوستان و رهبران و فرمانروایان حقی اجتماعی بود و نیز کسب  

عبارت دیگر    بهپشتیبانی از قبیله و دوستان و رهبران و حاکمان در صورت بروز خطر«.  

تفاوتی عمیق وجود دارد. منظور پولانی از    31ی مدرنو جامعه  3۰میان اجتماع سنتی 

به   32«درتنیدگی» چیزی  جامعه  در  از  اقتصاد  ترس  اجتماعات  این  در  نبود،  این  جز 

های مادی  جو برای دستاوردوو جست  «داری قرن نوزدهمیشلاق سرمایه»گرسنگی یا  

به فعالیت  منزله شخصی  در  شرکت  انگیزش  کوتاه،  ی  نداشت. سخن  وجود  اقتصادی 

که اقتصادهای بدوی  کند مبنی بر اینرا بیان می  33پولانی جوهر بنیادی دیدگاه تونیس

شافت )جامعه( )دالتون به نقل از شافت )اجتماع( تعلق دارند نه به گزلکهن به گماین

ها  گوید: »مبادله(. دالتون در ادامه به نقل از اوِنس پریچرد میxiii  .، ص1971پولانی  

آن به  موس  مارسل  که  کهن  جوامع  میدر  اشاره  فعالیتها  جنبشکند،  یا  های  ها 

شناسانه  حال اقتصادی و حقوقی و اخلاقی و زیباییها درعینهستند. آن  34اجتماعیِ تام 

پدیدهو دینی و اسطوره  ها را  اند. معنای آنهایی مربوط به مورفولوژی اجتماعیای و 

ی انضمامی فهمید« )اونس  ها را در مقام واقعیت پیچیدهتوان درک کرد که آنزمانی می
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(. سپس دالتون کلیّت فکری پولانی را با هایک  xvii.  ،ص 1971پریچرد به نقل از پولانی  

توان منتج به جبرگرایی  هایک را می  یراه بردگ نویسد: »کتاب  کند و میمقایسه می

  ، پولانی چاپ شده  بزرگ  ی دگرگوناقتصادی دانست. این کتاب که در همان سال انتشار  

دهد که اثر پولانی درصدد ضدیّت با آن است« ای روی خوش نشان میدرست به نظریه 

  (. مشابهتی که آقای وهابی از آن نام XVIIو    XIIIص.  ، 1971)دالتون به نقل از پولانی  

ها متوسل برد بر زمین دیگرگونی استوار است. بهتر است ایشان به این نوع مشابهتمی

مشابه  )چگونه است آن و پاسخ گرفت.    د،یتوان پرسیم   و دمنه  لهیکلنشوند وگرنه از قول  

   (گفت. یچفروش به داروخانهیکه سبز یتیحکا

ی این اختلاف را به  کند اما ریشهمیدالتون به اختلاف میان پولانی و هایک اشاره  

اقتصاد و نتایج    «یواتنیدگ »و    «درتنیدگی»ن  داند. به هماتر مربوط میمفاهیم بنیادی

ها موافق  تواند با هایکیناشی از آن. بر اساس همین مفهوم است که پولانی هرگز نمی

باشد. تلاش آقای وهابی برای چسباندن خود به پولانی از حیث منطقی نشدنی است.  

چپ به  ایران  در  پولانی  فرصتاما  کوشش  و  دارد  اشتهار  برای طلبانهبودن  ایشان  ی 

ی ای که داشته باشد، نتیجههر علت روانی  «رفیق جزنی»  و   «چپ»چسباندن خود به  

های  حال کمک زیرجلکی شایانِ توجه به بازارآزادی آن ایجاد اغتشاش نزد چپ و درعین

بار اقتصادی  نیازمندند تا کسی بیاید و مسئولیت وضعیت فاجعهایران است که سخت  

از روی دوش آن  آقای وهابی  را  بیندازد.  بر دوش اسلام سیاسی  بردارد و منحصراً  ها 

ای بازارآزادی نیست. خواهد بگوید که نابسامانی اقتصاد ایران ناشی از اجرای برنامه می

بدهداو می یاد مستان  آزاد چنان  ،خواهد سرود  بازار  مبلّغان  از  بعضی  است.  داده  که 

اهم از آن می  «یداری سیاسسرمایه»ز  اکنون حتی سخن  را مبری  آزاد  بازار  و  رانند 

بنیاد    2۰2۵ی  کند چه بگویند، مهم آن است که برنامهها فرقی نمیدانند. برای آن می

 ج را پیش ببرند. یهریت
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 چرا درتنیدگی و واتنیدگی مهم است؟ 
اقتصاد همچون ماهی در آبی بدویِ گمایننظر پولانی در جامعهاز   های  شافتی 

شافتیِ  کند، اما برعکس، اقتصاد گزلسیاست و دین و خانواده و قبیله و طایفه شنا می

زور آن را ساخته تر، دولت بهواتنیده و منفک از تمامی جامعه است و مهم  ،ی بازارمبادله

ساختن همین یک    صرف مدلل   بزرگ  ی دگرگوناست. تمامی تلاش پولانی در کتاب  

زور و به دست دولت برقرار شده و حاصل  نکته است. اقتصاد بازار واتنیده است چون به 

کشیدن این مقولات به مفهوم آن تبدیل کار و پول و زمین به کالاست. پولانی با پیش

کودکیشئ دوران  دوست  لوکاچ،  وارگیِ  گئورگ  یعنی  میاش،    پولانی   .شودنزدیک 

مقولات  .  بسیاری چیزهای دیگر را نیز از او و سنّت مکتب تاریخی آلمان به وام گرفت

  وابسته است.   مکتب تاریخیسنّت فکری  همین  نیز به    س یشافتِ تونشافت و گزلگماین

برعکس می بازار و مبادلههایک  بازاری خودانگیخته و خودجوش است.  پندارد که  ی 

وام برای  کورنای  تلاش  و  یکدیگرند  خصم  پولانی  و  یکیهایک  و  گرفتن  مفهوم،  دو 

کوبیدن    هاون  در  دادن این دو، آب تر آقای وهابی برای آشتیکوشش بسیار مضحک

 است. 

آرای بااین از  دستگاهی  ساختن  برای  وهابی  آقای  بعدی  کوشش  همه، 

عنوان شیوه یهابازارآزادی  امثال هایک تحت  از  ی  مفاهیمی  استقراض  و  ی هماهنگی 

ی تولید مارکس بیشتر به زوال عقل ماننده است؛ چیزی زدن آن با شیوه پولانی و گره

 بار، تلاشی برای ساختن موجودی به اسم شترگاوپلنگ.  فاجعه

کردن  آشکار و پنهان  ، شانکیشانیکی از شگردهای آقای وهابی مانند تمامی هم

شان بعد از قطارکردن صفاتی  ی فارسیمقاله  2ی  عمدی است. آقای وهابی در صفحه

ها چنان  برد و از آنی هماهنگی نام میاز سه شیوه   ،« ی تولید ویرانگرشیوه»آبدار برای  

پیچیدهنام می رمزوراز  زرورق صد  گویی لای  که  میبرد  باز  را  زرورق  این  کنیم.  اند؛ 

ی بازار چیستند که آقای وهابی این همه دادوبیداد  مثل و بازتوزیع و مبادلهبهمعاوضه

اند؟ تفاوت معنای این اصطلاحات در جوامع بدوی و مدرن عظیم  انداخته   ها راهسر آن 

مثل در مثلاً  بهکنیم. در جوامع بدوی، مثال بارز معاوضه ها را معنی میاست. این واژه

ی خواهر به دست برادر بود و در ی غذای خانوادهجزایر تروبریاند مالینوفسکی، تهیه
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ای است که میانجی  پسر و دختر به یکدیگر. بازتوزیع مبادلهی دوستروزگار مدرن هدیه

شود و سپس در  آوری میاست. مثلاً چیزهایی جمع  یافتهآن سازمان اجتماعی تمرکز

ی کهن یوسف پیامبر غله  گردد. در جامعهموعد مقرر میان اعضای جامعه تقسیم می

جمع کرد و سپس در ایام قحطی آن را توزیع کرد. البته این نظام را به سه نوع تقسیم  

ی بازتوزیع،  اما اساس آن همان چیزی است که گفتیم. در روزگار مدرن نمونه   ، اندکرده

است که در آن هر کس چیزی از قبیل چیپس و نوشابه و    3۵مهمانی مدارس ابتدایی 

هایی مانند کورنای و  خورند. از نظر بازارآزادی بعد جمعی می  ، آورَدپفک به مهمانی می

ی بازار چیز ی سوم یعنی مبادلهآقای وهابی اقتصاد شوروی نیز از این قماش بود. مقوله

ای، و در  گونه  شافت بهمنتهی در گماین  ،است  ای نیست و همواره در تاریخ بودهتازه

خرید. خرید و  روید و پنیری میی ما به دکان میای دیگر. در زمانهگونه  شافت بهگزل

جا هست اما یک خرید و فروش هست که مثل بقیه نیست، آزاد هم نیست:  فروش همه

دار در ازای دریافت کار و دستمزد. مارکس ارزش اضافه  ی میان کارگر و سرمایهمبادله

کند و هایک و میزس اج میی ساده استنتداری را از همین معاملهو کل کثافت سرمایه

ستایند و پولانی  و داگلاس نورث و بیوکنن و کورنای و آقای وهابی همین مبادله را می

 نامد.  ساخته و غیرخودجوش میهمین مبادله را اجباری و دست

هماهنگی  »شکل چهارمی که آقای وهابی افتخار ابداع آن را دارد عبارت است از  

سازی و تهاجم و ایجاد مزاحمت و  که متکی است بر شانتاژ و تهدید و مرعوب «ویرانگر

درآوردن چیزی تصاحبکارگیری تمامی ابزارهای اعمال فشار و اجبار برای بهخلاصه به

جا که به یاد دارم یگانه کسی که به انجام چنین اند. تا آنکرده[ ۵2]«تولید»که دیگران 

دشمن جیمز باند است. به نظرم ایشان  36کارهایی اعتراف کرده ارنست استاورو بلوفلد 

ی سفیدی این بیانات را ایراد کرد. مثل تمامی  کردن گربه در فیلمی حین نازونوازش

جا باید اضافه کنم که به  ای دارد. اینابداعات آقای وهابی این نوع هماهنگی نیز سابقه

است. اشتباه    «هماهنگی ویرانگر»ی  ترین ابداع و جعل آقای وهابی همین واژهنظرم مهم

کند که چیزی را ویران کند بلکه خود این هماهنگی  نکنید؛ کسی با کسی هماهنگ نمی

خود، در هماهنگی کامل با خود  آرام و خودبه ویرانگر است. چیزی شبیه بمبی که آرام 

به چیزی  [  62]تیو واقع  رتیبصشود. به هر تقدیر، کورنای در کتابی به اسم  منفجر می

 نویسد:  کورنای ذیل این عنوان می 37.«هماهنگی تهاجمی»نام کند بهاشاره می
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رابطه  با  الف.  فرودست  افراد  یا  ای عمودی میان فرادست و فرودست، 

اینسازمان تا  دارد.  وجود  فرادست  شبیه  های  هماهنگی  این  کار  جای 

ب. است.  سوسیالیسم  همان  یا  بوروکراتیک  زور    هماهنگی  با  فرادستان 

شده را انجام  کنند که تغییرات یا معاملات خواسته فرودستان را وادار می

اند و همین دهند. این زور آگاهانه است و قانون و اخلاق آن را تضمین نکرده

از هماهنگی بوروکراتیک جدا می کند. این هماهنگی به همین  امر آن را 

، 199۰)کورنای    . تواند مالی باشد یا نباشدسبب پایدار نیست. این معامله می

 ( 3 .ص

دخالت  است و عدم را پروبال داده «دولت ویرانگر» ی البته داگلاس نورث نیز مقوله 

بیت خوشبختی بشر دانسته است. همچنین  را شاه  تیی معاملادولت و کاستن از هزینه 

دولت  ،کل کار بیوکنن انتقاد از دولت رفاه یا دولت کینزی یا همان دولت ویرانگر است

کوشد. از نظر بیوکنن این نوع دولت  می  «عدالت»رفاهی که از نظر ما برای ایجاد اندکی  

می بهانه  را  سرمایهقانون  دسترنج  تا  آنتروپرکند  و  کارگر وداران  مشتی  به  را  نورها 

ی بزرگِ زیبا در حال  و لایحه  2۰2۵ی  اکنون ترامپ با اجرای برنامهخور بدهد. هممفت

  کردن مالیات ثروتمندان تا حد امحاءباقی شرکاست: کماجرای عدالتِ مدنظر بیوکنن و  

خور تا حد امحاء خود آنان. میلیون انسان مفت   1۵ی سلامت  هر نوع مالیاتی و لغو بیمه

ی تبلیغاتی آن به اسلام سیاسی  ی سیاسی و ترجمه دارسرمایهبعداً خواهیم گفت که  

 چگونه در چنین بستری شکل گرفت.  

یکی جمله اکنون  میدو  تفسیر  مقدمه  همان  در  را  وهابی  آقای  ایشان  ی  کنیم. 

ای است که اقتصاد در مناسبات اجتماعی تنیده  نحوه   « ی هماهنگیشیوه»نویسند  می

نهادیمی از خلال »روندی  اثر میشود و  ادغام جامعه  بر  ایشان  شده  گذارد«. گفتیم 

گرفته   «شیوه»ی  واژه کسی  چه  از  واژهرا  که  گفتیم  نیز  مارکس.  و  پولانی  از  ی  اند؛ 

اند؛ از کورنای و هایک. مسئله این است که آرای آن را از چه کسی گرفته «هماهنگی»

ای را ارائه دهد باید  دو نفر درست مغایر آرای این دو نفر است. اگر کسی بخواهد نظریه

ی سوپرمارکت  استدلال کند، آرای مقتبس را سازگار کند، نه دست دراز کند و از قفسه 

بهنظریه  و  بردارد  را  عناصری  اجتماعی    همها  مناسبات  در  »اقتصاد  عبارت  بچسباند. 

تنید.  شود« غلط است. در جوامع اولیه کسی اقتصاد را در کلیّت جامعه نمیتنیده می



 



 یوسف اباذری 

نشده تفکیک  هم  از  هنوز  اجتماعی  نهادهای  و  نداشت  وجود  فاعلی  و    چنین  بودند 

تامقول مارسل موس پدیده  که گفته شد بهچنان  هایی از  بودند، سویه  های اجتماعیِ 

توان عبارت را عوض کرد و گفت در آن جوامع دین در اقتصاد تنیده  . مییک کلیّت

نیز باجی است که    « شدهخلال یک روندِ نهادی»طور تا آخر. عبارت از  شده بود و همین

خواهد به داگلاس نورث نهادگرا بدهد. داگلاس نورث به این باج احتیاجی  ایشان می

شدن اقتصاد در مناسبات اجتماعی و  زیرا که در دستگاه نظری او مفاهیم تنیده  ،ندارد

ت؟ اگر کسی درست یا  دیگر چه چیزی اس  «ادغام جامعه»اند. اما  معنیادغام جامعه بی

می ادغام  چیزی  در  چیزی  بگوید  میغلط  فهمیدشود  را  او  عبارت  ادغام  »اما    ،توان 

بی  «جامعه معانیِ  عبارتی  از  که  است  این  داستان  است.    integrationمعنی 

است. اما کل عبارت ایشان غلط است چون ایشان   «انسجام»و    «وحدت»،  «یکپارچگی»

اطلاق است. ایشان پولانی  ی جوامع قابلاند عام و کلی، گویی به همهعبارتی صادر کرده

شافت  در گماین ،در جامعه  « ادغام»قول ایشان  را بد فهمیده است. منظور پولانی از به

یعنی ندیدن   بدون این تفکیک، ای عامشافت دو چیز متفاوت است. صدور گزارهو گزل

است، منفک و واتنیده    disemmbededداری از نظر پولانی  کل قضیه: اقتصاد سرمایه

نیست. با    «یکپارچه»و    «هماهنگ»ای منسجم و  داری جامعهی سرمایهاست؛ جامعه

ساختن نقش زند: »بسیاری از مؤلفان برای روشناین تفسیر عبارت بعدی ایشان زار می

ادغامکنندهادغام یا  فاعلی  حالت  اقتصاد  ]باز  اقتصاد  کرد[ در جامعهی  پیدا  ی  کننده 

ویژه از کارل پولانی نام    اند، مایلم به هماهنگی سخن گفته  “مشابه”بشری از مفاهیم  

کند«. ایشان متوجه نیست یاد می  “اشکال یا الگوهای ادغام جامعه”ببرم که از مفهوم  

داری بر کلیّتی  ی سرمایهکه مارکس و لوکاچ و پولانی معتقدند که اقتصاد در جامعه

نمی و  است  استوار  تضادها  از  صحیحمرکب  عبارت  به  یا  ادغام،  را  »جامعه  تر  تواند 

استفاده کند«.  یکپارچه  و  دلهماهنگ  خلطهبی  و  پولانی  مقولات  از  کردن  خواهانه 

رسد حواس  گویی ندارد. به نظر میی مدرن سرنوشتی جز مهمل ی بدوی و جامعهجامعه

وجور خواهد مفاهیم را جفت ها نیست، وی میها پی منطق گفته ی این حرفنگارنده

  ، توان کنار هم چید. با این روش چیزهایی را میحقنه کندکند و آن را به ذهن خواننده  

ه دست داد. مقولاتی از مارکس و هایک و داگلاس نورث و  توان متنی منسجم باما نمی

شوند به این امید که سیستمی ساخته  هم چسبانده میدیگر به  انپردازپولانی و نظریه
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استفاده جهت  جز کلیه  یشود  چیزی  آن  حاصل  که  اقتصاد  سوپرمارکت  اعضای  ی 

م نیست.  ساختن  ؤبلاهت  پی  در  پر  «سیستم»لف  و  سوراخ   است  ی به نسکردن 

 [ 72]های احتمالی به آن. جدول زیر حاصل همین اقتصادبافی آقای وهابی است.اعتراض 

 

 
و   الستر  این«سیمان جامعه»ماجرای جون  در  به گونهاش  نیز  تکرار جا  ای دیگر 

پایین.  شودمی اجتماعی   در  ادغام  شکل  ستونِ  ردیفِ  نوشته   ترین  اند  ایشان 

اقتصاد    «واتنیدگی اجتماعیِ»، یعنی همان  disemmbedednessیا    «ناشدگیحک »

اند این است که این واژه خاصّ پولانی است و ربطی به هایک  از جامعه. آنچه نفهمیده 

شدن ساخته   زوربودن به معنای به«واتنیده»ایشان نفهمیده که  و مریدش کورنای ندارد.  

هم ریخته کلمه کل دستگاهش را به به دست دولت نیز هست و ایشان با همین یک  

 « آزاد»ای هایکی از این نوع مبادله با صفت  وقتی به شیوه  متوجه نیستاست. ایشان  

نمییاد می به شیوهکند دیگر  را  تواند  آن  پولانی  یعنی    «واتنیده»ی  واتنیده  بخواند، 

کنم، این  دست دولت؛ این حکم تناقض منطقی دارد. تأکید می  شده با زور بهساخته 

ی بازار را های هایکی و کورنایی ایشان در تناقض است که مبادلهی حرفامر با کلیه

کنند و معتقدند فقط اقتصاد سوسیالیستی است که  خودجوش و بری از زور تصور می

ی آثار استاد ایشان کورنای،  زورِ دولت و حزب ساخته شده است. رجوع کنید به کلیه  به



 



 یوسف اباذری 

که در آن کورنای شرح فروپاشی بلوک    یدارهیبه سرما  سمیالیاز سوسجمله کتاب  من

نویسد: »نظام سوسیالیستی با ابزار طبیعی  دهد. وی میشرق را با شوروشوق توضیح می

 ،به وجود نیامده است. این سیستم از نیروهای درونی و ذاتی اقتصاد نشأت نگرفته است

به  را حزب کمونیست  نیافته است. نظام سوسیالیستی  به یعنی خودجوش تحول  زور 

داری نیازی ندارد که به جامعه تحمیل شود. سرمایه  .[...جامعه تحمیل کرده است ]

ای مصنوعی به دست حزبی سیاسی  ی تکوینی نیست که به شیوهانیازی برای برنامه

آقای وهابی بافت و بافت و لنگِ شتر را به  [82](.13 .، ص1998 کورنای) «... اجرا شود

به نفهمیدن تضاد  سرِ گاو پیوند زد و پای این موجود را به دُ پلنگ بست تا رسید  مِ 

 دهد.  رالعقولش را به باد میای که کل عملیات محیّساده

شان است. ایشان در  کتاب 33ی اما اوج نبوغ ایشان نه این جدول که شکل صفحه 

پردازان موجود در جهان تلنبار اند تمامی مفاهیمی را که از نظریه این شکل سعی کرده

ی تولید مارکس گره بزنند و توضیح بدهند نظم  اند با مفاهیم مارکسیستی و شیوه کرده

بندی چیست، شارل بتلهایم چه چیست، بحران چیست، رویکرد نهادگرا چیست، مفصل

ی  کاره است، فرایند مادی و رابطه گوید، لئونتیف چهگوید، کارل کائوتسکی چه میمی

مالکیت و زیربنا و روبنا چیست، فرق تولید و توزیع چیست، نظام تصاحب و تولیدی  

به کتاب )مراجعه کنید  و هزاران چیز دیگر چیست  ه مقدور شان، ذکر صفحچیست 

جدا کرد. جایی کسی    «تحلیل»ایشان را از    «تعریف» ی  توان شیوهنیست(. با مثالی می

های معماری ساختمانی بسازد، استوار و محکم و زیبا. او تا  خواهد براساس نظریهمی

سازد. جایی دیگر یک نفر  کند و میهایش تحلیل میجا که بتواند براساس آموختهآن 

سانت اول آن چیست، نام    1۰دهد نام  کند و توضیح میاش را رو میچیزِ خودساخته 

  « تحلیل»ی اولی بر »تعریف« متکی نیست بر  سانت دوم چیست و الی آخر. ساخته   1۰

متکی است. تعریفی که از   «تعریف»دستی و    اما دومی بر کار  ،و کاربست متکی است

اند. به ابتربودن آن را بارها گوشزد کرده  ،ی علم جدید گرفته تا آدورنوپوپر و فلاسفه

 ی فارسی کتاب( توجه کنید.  ترجمه  32ایشان )ص.  2-1شکل 
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آزادی هایکی  شود تا ایشان نظام بازار تعریف روی تعریف و نام روی نام انباشته می

های کورنایی را به نظام مارکسیستی پیوند  بافیو نظام نهادگرای داگلاس نورثی و مهمل

که متوجه  بدون آن  ،جا بزند   «زیربنا»اش  بزند و نظام مارکسیستی را نیز براساس نقاشی

شیوه  سیچوکیپابلمکتب    «تولید»باشد   به  نه  ربطی  ندارد.  مارکس  تولید  ی 

ها به کل  درآوردی دارند، نه بازارآزادی ها نیازی به آن اشکال و کلمات منمارکسیست

ی تولید روبنا و شیوه-ای هیچ احتیاجی به مفهوم زیربناآزادی بازار زیمبو. هیچ  این زلم

ندارد. نه هایک نیازی به این سیستم دارد نه میزس نه بیوکنن نه داگلاس نورث. این  

آواره  فرد  را  میسیستم  نمیای  که  نظریه سازد  این  ثغور  و  حدود  و  داند  چیست  ها 

میمی بیندازد.  راه  نظری  لگوبازیِ  بازارآزادی خواهد  حوصلهدانیم  را  ها  بازی  این  ی 

اقتصاد را بسپرید دست بازار، والسلام! سیستم چرا که خیلی ساده می  ،ندارند گویند 

- های مارکسیستی زیربناترین نیازی به مقولهها از نظر خودشان کامل است و کوچک آن 

شیوه و  هوروبنا  جلوی  بگذارید  را  سیستم  این  شما  ندارند.  تولید  یا  ی  هایک  اداران 

ی تولید پرسند شیوه بر خواهند شد. میهفریدمن یا داگلاس نورث، احتمالاً از خنده رود

شیوهدیگر چه صیغه  را  مدل  این  بنیان  وهابی  آقای  است؟  قرار ای  مارکس  تولید  ی 
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های  اند و ربط آن را با سایر بخشدرآوردی را روی آن سوار کردههای مناند و حرفداده

 اند.  نسبت داده 38شان، به چیزی به نام علیّت انباشتی ابداعی

می باقی  آنچه  کنیم  در شکل حذف  را  بالایی  قسمت  بهاگر سه  آرای  غایت  ماند 

ای در مورد آرای مارکس است. سه قسمت بالا را اضافه کنید و سؤالی ساده  مدرسهبچه 

ی عاشق به معشوق و برادر به مثل که مصداقش هدیهبهبپرسید: اگر هماهنگی معاوضه

های هماهنگی حذف شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ این  خواهر است، از این شیوه 

 توان سؤال مشابهی مطرح کرد.  بندی نیز میاست: هیچ. در مورد سایر اقلام این تقسیم

کشیدهنقاشی ایشان  که  زیربناای  مارکسیسمِ  قید  در  هنوز  دوران  -اند  روبنایی 

کنند با پراندن  شان است، گویی مارکسیسم همین است و بس. ایشان گمان میجوانی

کنند. آنچه آقای وهابی قادر به درک آن  چیزی دشوار را حل می  ی علیّت انباشتیواژه

نیست، مفهوم کلیّت و ساختار در آرای مارکس است. تأثیر علّی این بر آن یا آن بر این  

ای است که هر تحقیق پوزیتیویستی  پاافتادهی پیشیا چند تا چیز بر یکدیگر مسئله

 پندارد آن را به سرانجامی برساند.  تر از آنچه آقای وهابی میقادر است حتی دقیق

 

 مارکسیسم و روش 
اعظم جریان برای فهم  بخش  بیستم تلاشی است  قرن  غربی در  مارکسیسم  های 

روش مارکس، از مارکسیسم هگلی لوکاچ گرفته تا مارکسیسم آلتوسری. در این زمینه،  

مبنا و  به ترسیم آن نمودار بی   منتهینادانی مطلق آقای وهابی از آرای مارکس و چپ  

 شود.  غیرمنطقی می

 

 روش   یدرباره  ینکات

برای آشنایی خواننده با روش مارکس و تفاوت آن با آنچه آقای وهابی از مارکس  

داند، ناگزیرم در این میان شرح مختصر آرای دو مفسر مهم مارکس، آلتوسر و لوکاچ  می

اند، یعنی مارکسیسم ساختارگرا  ی اصلی در مارکسیسم غربیرا که بنیانگذار دو شاخه

 اختصار بگویم تا درک آقای وهابی از مارکس را محک بزنیم.  و مارکسیسم هگلی، به
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داند: اقتصادی و سیاسی  آلتوسر ساختار اجتماعی را متشکل از چهار پراکسیس می

بندی ساختار اجتماعی به زیربنا و روبنا و  و ایدئولوژیک و نظری. هدف آلتوسر تقسیم

ها نیست، درست همان چیزی که آقای وهابی به آن چسبیده  ی علیّ میان آنرابطه 

کند. اولین  است. آلتوسر برای دفاع از علیّت موردنظر مارکس به دو گونه علیّت حمله می

درست همان چیزی است که آقای وهابی به آن  کهکند ها را به دکارت منسوب میآن 

نامد. علیّت  می  یا همان خطی  39باور دارد: آلتوسر این نوع علیّت را مکانیکی یا متعدی 

مونادهای    پایانِنیتس و روابط درونی بیاست، برگرفته از لایب  4۰علیّت بیانی نوع دوم  

مجموعه  بیانی  علیّت  پدیدهاو.  از  مرکب  تمایزنایافته ای  جوهری  به  را  مختلف  های 

نسبتفرومی نیز  هگل  به  را  علیّت  نوع  این  آلتوسر  آلتوسردهدمی  کاهد.  بالیبار    .  و 

ی کلاسیک فقط دو نظام مفهومی  توان گفت که فلسفه طور کلی مینویسند: »بهمی

ی دکارتی دارد و علیّت را ی تأثیر دارد، نظام مکانیکی که ریشه برای اندیشیدن درباره

گرداند... نظام دومی نیز در دسترس است، نظامی که  به تأثیر خطی و آنالیتیک بازمی

نیتسی کاملاً مهیا است تا تأثیر کل را بر عناصرش نشان دهد: یعنی همان مفهوم لایب

اً این فرض آن اساسی هگل سیطره دارد و پیشبیان یا تجلی. این الگو بر تمامی اندیشه

تواند به جوهر درونی فروکاسته شود، جوهری که عناصر کل است که کل موردنظر می

هر   در  درونی جوهر  اصل  نیستند.  آن  بیان  و  تجلی  پدیداری  اشکال  از  بیش  چیزی 

بهنقطه  دارد،  حضور  کل  از  معادلهگونهای  است  ممکن  لحظه  هر  در  که  کامل  ای  ی 

)عنصر اقتصادی و سیاسی و حقوقی و   یو چنان عنصر چنانای تشکیل داد: بلاواسطه 

(.  342ص.    ،2۰1۵  همکارانآلتوسر و  )  «کل  یدرون  جوهرمذهبی در هگل( برابر است با  

بندی  کند و چنین کلیّتی را شکل برخلاف هگل از کلیّت مرکززدوده دفاع می  آلتوسر

 کند.  ی علیّت ساختاری خود را تبیین مینامد، در این کلیّت است که نظریهاجتماعی می
و  شکل اقتصادی  پراکسیس  چهار  از  است  عبارت  آلتوسر  نظر  از  اجتماعی  بندی 

ها استقلال نسبی دارند، اما پراکسیس  سیاسی و ایدئولوژیک و نظری. این پراکسیس

درون   نسبی  استقلال  حفظ  با  دیگر  پراکسیس  سه  دارد.  خاص  جایگاهی  نظری 

بندی است. بندی اجتماعی قرار دارند، اما پراکسیس نظری مستقل از این شکلشکل

بندی اجتماعی است  پراکسیس نظری یعنی همان ماتریالیسم دیالکتیک خارج از شکل

 کند.  ای است که نظریه یا علم را تبیین میو متاتئوری
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جوید،  مارکس سود می  Darstellungی  آلتوسر برای بیان علیّت ساختاری از واژه

میاستعاره نشان  را  ساختار  مؤثربودن  آلتوسر  نظر  از  که  که  ای  زمانی  خاصه  دهد 

نشان می را  تأثیراتش  در  ساختار  یعنی وجود مستترِ  غیبت ساختار،  و  خواهد حضور 

ی اقتصادی نیست که بیاید  جوهری در خارج از پدیده  ،نویسد: »ساختاردهد. آلتوسر می

ها تأثیر بگذارد،  علتی پنهان بر آن  عنوانبههایی را تغییر دهد و  و ابعاد و اشکال و نسبت

ها قرار دارد... بنابراین خارج از ساختار تأثیراتی وجود  رو که در خارج از آنآن  پنهان از

. عنصر و فضایی نیستند که ساختار سر  موجود نیستندهایی ازقبلندارد، تأثیرات ابژه

برسد و بر آن مهر خود را بزند. برعکس، این امر به آن معناست که ساختار در تأثیراتش  

معنایدرون علت در  است درست مثل  اسپینوزایی کلمه. کل وجود ساختار    ماندگار 

متشکل از تأثیرات آن است. سخن کوتاه، ساختار ترکیبی از عناصر خاصّ خود است و 

کند از  (. ساده بگویم، آلتوسر سعی می344  .ص   ،جاهمان) خارج از تأثیراتش نیست«  

علیّت  فلسفه  مفهوم  و  بگیرد  کمک  مارکسیستی  ساختار  توضیح  برای  اسپینوزا  ی 

گرایانه از مارکس که درک وهابی نیز چنین  ساختاری را توضیح دهد. در برداشت تقلیل

ایدئولوژی و سیاست و فرهنگ و    : اقتصاد و روبنا  :است ساختار دو بخش دارد، زیربنا

بندی اجتماعی نقش خداوند را در  قانون و جز آن. اما از نظر آلتوسر اقتصاد در شکل

درون شکلی  به  اما  ندارد  وجود  ساختار  از  خارج  دارد،  اسپینوزا  کل  نظام  در  ماندگار 

 .آشکار صنعتِ پنهانساختار حاضر است. به قول مولوی همچون 

تعیین  نقش  بلکه  نیست،  مطلق  اقتصاد ساختارِ  است که  آن  بر  در  آلتوسر  کننده 

کند که چه پراکسیسی، اعم از سیاست  می «تعیین»بندی اجتماعی دارد. اقتصاد  شکل

بندی باشد. بنابراین روبنایی در کار نیست، زیرا که شکل   «ساختار مسلط»یا ایدئولوژی،  

، نه  (نیتسلایب)به آن فروکاسته شود    «روبنایی»اجتماعی نه جوهری دارد که عنصر  

 ای ثانوی است که به اقتصاد تقلیل یابد. پدیده

عناصری یا  مسلط  پراکسیسِ  نیست.  پنهان  علت  مسلط    41اقتصاد  پراکسیسِ  از 

المثل اگر دین کنند. فیتوانند تا ابد در جایگاه سلطه قرار گیرند، بلکه تغییر مینمی

مدنظر باشد به آن معناست که این برداشت از دین با دیگر عناصر از قبیل سیاست و 

ترکیب عناصر ناهمگون و    ، بندیشود و منظور از مفصلمی  42بندیهنر و قانون مفصل

اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک است. زمان   43ای خطی نیست بلکه برهه  ،ناهمزمانِ 
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از زمان اندیشهاست، ترکیبی  با  باستانی  پیوند  های متفاوت است. دین  ی هنر مدرن 

خورد. زمان در یک پراکسیس با زمان در پراکسیس دیگر هماهنگ نیست. سیاست می

ی باستانی بازگردد، اما هنر آوانگارد باشد. اقتصاد از درون هنر و  ممکن است به گذشته

بر آن تأثیر میایدئولوژی و سیاست  با آنگذارد و در برههها  ها ترکیب  های متفاوت 

 شود. لاجرم تحلیل هنر، تحلیل اقتصاد نیز هست، چه ابراز بشود، چه ابراز نشود. می

از واژگانی استفاده میآلتوسر برای توضیح این برهه  کند که های ترکیبی متضاد 

این دو مکانیسم    44فروید برای تحلیل خواب استفاده کرده است: تلخیص و جابجایی. 

مادهاندیشه به  را  خواب  در  مستتر  بدل میهای  خواب  مکانیسم  ی   «تلخیص»کنند. 

ایماژی را به ایماژ   « جابجایی»کند و مکانیسم  چندین خواب را در یک ایماژ خلاصه می

کنند. یک ایماژ  پیدا می  4۵ها تعیّن چندگانهسازد، به این ترتیب خواب دیگر بدل می

طلبی  ها در ساختار اجتماعی نیز تعیّنی چندگانه دارند. عظمتیک علت ندارد. تضاد

کند و در ترکیب با اقتصاد  باستانی در قالب خوی تجاوزگرانه در روابط اجتماعی بروز می

که  درحالی  ،دهد ایجاد کار برای هموطنان، مجوز اخراج بیگانگان را میی  هبهان  بازار به

ی سرمایه و کار را داده بود اما اکنون سرمایه  همین اقتصاد پیشنهاد آمدوشد آزادانه 

اخراج    ،ی جهانتواند بیاید و برود اما کارگر خیر. ناگهان در این گوشه و آن گوشهمی

بخشد که خواستار پناهندگان حسی از شکوه و قدرت باستانی به بیچارگانی مفلوک می

هستند. ایماژِ    داری که هر دو گروه قربانی اقتصاد سرمایه  اند، درحالیاخراج پناهندگان

شود.  ها احیا میترین آدمپناهی گذشته به یُمن تحقیر بیای از بزرگیِ ادعاشدهشدهمثله

 شده نیستند.  دین و اقتصاد خارج از این کابوسِ تلخیص

 

 لوکاچ و وبر و پولانی 
طور که آقای در بخش قبلی سعی کردیم نشان دهیم که نسبت زیربنا و روبنا آن

شود و به آرای آلتوسر اشاره کردیم که برداشت قدیمی  وهابی مدعی است تعیین نمی

به را  وهابی  و  کورنای  امثال  استالینیستیِ  کماکان  دیگر  و  که  آن  مارکسیست رغم 

بازگردیم به سرآغاز مارکسیسم غربی و به    خواهیمجا میریخت. در اینهمبه  ،نیستند

اما از تیغ تیز انتقاد او برکنار نمانده    ،آرای لوکاچ بپردازیم که کارل پولانی وامدار اوست
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ی روش مارکس  است. لوکاچ نخستین کسی بود که با استفاده از دیالکتیک هگل درباره

ی مارکس را به زیربنا و روبنا گرا بود که فلسفه بحث کرد. هدف او نقد مارکسیسم تقلیل

فرو دو  آن  تأثیرات  تبیینمی  و  در  »آنچه  نوشت:  لوکاچ  مقوّمِ کاست.  تاریخی  های 

اندیشهتفاوت و  مارکسیسم  میان  حیاتی  انگیزشهای  اولویت  است،  بورژوایی  های  ی 

وکمال کلیّت بر اجزاء خود جوهرِ روشی است که مارکس  یت تمامحاقتصادی نیست. ارج

  )لوکاچ   «های علمی کاملاً نو بدل کردای درخشان به بنیانشیوهاز هگل گرفت و آن را به

 [ 29](.27. ، ص1968

بنیانی   یطبقات  یو آگاه خیتاری مارکسیستی در کتاب تحلیل نافذ لوکاچ از فلسفه

زمانه و در  فرانکفورت  و مکتب  و سارتر  گرامشی  مانند  اندیشمندانی  بعدها  تا  ی  شد 

های  معاصر سایمون کلارک و مویشه پوستون و ورنر بونفلد و فردریک جیمسون تحلیل 

و جفت    «کلیّت»ی  های خود را بر آن استوار سازند. مقوله بدیعی ارائه کنند و نظریه

های بورژوایی قرن بیستم.  ای شد برای تحلیل فلسفه وسیله  46«،میانجی»ی  آن، مقوله 

های فرهنگی و  از میانجی  و  دهند مد نظرقرار میها کلیّت را  لوکاچ برخی فلسفه از نظر  

غفلت می اخلاقی  و  و هنری  دینی  و  و حقوقی  فلسفهسیاسی  اغلب  های  کنند، مثل 

این فلسفه از  لوکاچ سرنوشت برخی  را در کتاب  خردگریز فاشیستی.    عقل   ینابودها 

دنبال کرد؛ کتابی که بعد از ظهور فاشیسم جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

  اعتناست.ها بیداند که به میانجیلوکاچ دیدگاه استالینیستی را نیز متکی بر کلیّتی می

فلسفهازسوی  برخی  به میانجیدیگر  پوزیتیویسمنکنها بسنده میها فقط  که    د، مثل 

یتیویسم رایج در هاست. پوزبندی آندادن روابط میان متغیرها و طبقه   درصدد تعمیم

شناسی و تاریخ از این جمله است. تحقیق تجربی جزء لایتجزای شناسی و روانجامعه

به تعمیم  یمنته  ، هر نوع تحقیق دیالکتیکی است ی میان  رابطه  به شرطی که فقط 

ها را به کلیّت جامعه مربوط سازد؛ تحقیقات تجربی آدورنو در ها بسنده نکند و آنفکت

مورد شخصیت اقتدارطلب مثال اعلای این نوع تحقیق است. به همین سبب تفاوتی  

کلیّت  اما  است  اجزاء  جمع  کلیّت  لوکاچ.  انضمامیِ  کلیّت  و  کلیّت  میان  دارد  وجود 

 یدموکراس  فرهنگدر کتاب    کند. لوکاچی این جمع بسنده نمیانضمامی به شرح ساده
از  نویسد: »اگر در جستمی  مردم برای هر موضوعی هستیم  انضمامی  وجوی ملاکی 

چرا کنیم.  کشف  را  کلیّت  دیالکتیکیِ  تعریف  که  نیازمندیم  کاملاً  فلسفی  که    حیث 
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ها همواره در کارکردی نهفته است که  محتوای درستِ هر نهاد یا قانون یا همانند آن

تر  دیالکتیکی را روشن   تیّآن نهاد در چارچوب کلیّت دارد«. لوکاچ در پاراگراف بعدی کل

می ماتریالیستیبیان  دیالکتیکِ  »کلیّت  متخاصم    ، کند:  تضادهای  انضمامیِ  وحدتِ 

 است«. 

عنصر اصلی دیالکتیک هگلیِ لوکاچ و    « تضاد»طور که در مورد آلتوسر دیدیم  همان

به دو  این  است.  آلتوسر  اسپینوزاییِ  نکته دیالکتیکِ  این  در  یکدیگر  با  مخالفت  رغم 

مهمداستانهم تضاد  نظریهاند:  رکن  همان  ترین  درست  است،  مارکس  دیالکتیکی  ی 

درآوردی آقای وهابی غایب است. چه چیزی سیستم وهابی را  نظام من در ای که مقوله 

باره بکند، کاری  رسد که کاری در ایندارد؟ هیچ چیز. به ذهنش هم نمیبه حرکت وامی

که حتی پارسونز بورژوا هم کرد و براساس طرح سیبرنتیک حرکت از پایین به بالا و از 

 ش را معین کرد.  ابالا به پایین اجزای سیستم 

می ادامه  در  از  لوکاچ  است  عبارت  بلکه  اجزاء  جمع  حاصل  نه  کلیّتی  هر  گوید 

کند  آیند. لوکاچ تأکید میتر گرد میتر که خود درون کلیّتی بزرگهای کوچککلیّت

تواند مضمحل تغییر. هر کلیّتی میکه »هر کلیّتی از حیث تاریخی نیز نسبی است و قابل

عنوان کلیّت دوام بیاورد«  های معین تاریخیِ انضمامی بهتواند در وضعیتشود و فقط می

 داری گذراست وماجرا ساده است، کلیّت سرمایه  [۰3](.191-19۰  . ، ص2۰13)لوکاچ  

ترین درس لوکاچ این است که نه فقط فرماسیونی به  به پایان خود خواهد رسید. مهم

اساساً گذراست و تا ابد  ی تولید  داری موقتی است که شیوهی تولید سرمایهاسم شیوه

وجود نخواهد داشت. آقای وهابی شکلی کشیده ابدی، انگار اجزاء این شکل تا پایان  

زائد است. حتی از دیدگاه    جهان وجود خواهند داشت. شترگاوپلنگی که او درست کرده

ی بازاری اساس جهان است و  گوید مبادلهزائد است. هایک می  نیز  اقتصاددانان بورژوا

 کند؛ همین.  بازار قیمت هر چیزی را تعیین می

در این چارچوب، نیازی به پولانی و مارکس نیست. وهابی گاهی سنگ داگلاس 

کند  زند، در نقاشی ایشان جای داگلاس نورث کجاست؟ فکر مینورث را نیز به سینه می

چیز نهاد است و نهاد بر همه چیز مقدم است، چیزی گفته است. آنچه اگر بگوید همه  

ها در این  برای داگلاس نورث مهم است نهادهای رسمی و غیررسمی است، جای آن

از این   شکل کجاست و بر مبنای کدام قاعده در این شکل جای دارند؟ مطلب فقط 
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دار نیست، از آن طرف هم مضحک است. امثال هایک و داگلاس نورث هم طرف خنده

نمایش است و بالاخره ایشان هم در این    روزگارِ  ، اما روزگار  ، ها ندارند نیازی به این بازی

بازار دانش در نقش  در سیرک  خواهد میان با افزودن مارکس به این طرح مضحک می

 هم به موفقیت برسد.  «چپ»

 

 ی سیاسی به اسلام سیاسی دارسرمایه از 
شود.   روشن  تا  مانده  مقولهایشان  ماجرای کوچکی  به  اسم  از کجا  به  اسلام  »ای 

های ایران نیز چنین مقولاتی  بازارآزادی   ساده است. داستان [ 13]رسیده است؟ «سیاسی

گوید نظام اقتصادی ایران گداری مینژاد گاهگویند. مثلاً آقای غنیدارند اما فاش نمی

  قیمتی که بازار  نژاد و وهابیداری است اما بازارآزادی نیست. از نظر آقایان غنیسرمایه

دخالت دولت تعیین کند همان بهشت بازار آزاد است. اما آیا جایی هست که    «بدون»

دخالت دولت تعیین کند؟ بدیهی است که چنین جایی وجود   «بدون»  قیمت را بازار

اما    ،است  «ترنزدیک»  از همه  «بهشت»گفتند امریکا به این  ندارد، تا همین اواخر می

ها را وضع کرده است،  ها مقررات را لغو و مقررات جدید و انواع تعرفهکه ترامپ دهحال

اما بازارآزادی نیست. خلاصه    ،داری استالاً خواهند گفت که امریکا نیز سرمایهاحتم

  ، جا وجود ندارد، هر کشوری را بررسی کنید بالاخره مقرراتکی هستکنم، بازار آزاد هیچ

دارند تا هر وقت خواستند فرود  ها چماق یوتوپیای بازار آزاد را همواره بالا نگه میاما این

گفته  ما  آنچه  بگویند  همواره  و  نگیرند  گردن  را  چیز  هیچ  و  نیست.    این  ایمبیاورند 

افلاس کشاندهسازی کردهخصوصی  به  را  را مختص اند، کارگران  درمانی  اند، خدمات 

اند، با  ها را خصوصی کردهاند، دوسوم دانشگاهاند، مدارس را ازهم پاشیدهپولداران کرده

اند؛ اما این آن چیزی نیست ورزی و خودخواهی اخلاق مردم را ویران کردهتبلیغ طمع

اکنون چیزکی دارند که به آن آویزان شوند: آرژانتین خاویر میلی، اما  اند. همکه خواسته 

کنند و از فرورفتن چون از عاقبت کار خبر ندارند فقط از کاهش تورم ابراز شادمانی می

 گویند.  مردم به زیر خط فقر و تعطیلی اقتصاد چیزی نمی

ها است. البته بماند، رمز موفقیت این  ی هایک که بازار آزاد باید یوتوپیا باقیگفته 

ی آن بر سر شدهاما هنوز شکل مثله  ،نولیبرالیسم آمده و رفته و به فاشیسم بدل شده 
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المثل کاهش مالیات ثروتمندان به دست ترامپ عملی است  شود. فیاین و آن کوفته می

ها از شادی  عملی بازارآزادی نیست؛ در نتیجه این  اما بستنِ تعرفه  ،ی تکریم شایسته 

نمی پوست  مالیات در  تظاهر میکاهش  تعرفه  بابت  از  اما ظاهراً  اندکی  گنجند  کنند 

 شود.  اند که البته آن هم با اخراج پناهندگان رفع میدلخور شده

نژاد  آقای غنی  یهایکی، نورثیِ آقای وهابی همین مسئله- ی بیوکننی، فریدمنیفرقه

داری سیاسی مجرم اعظم  کند. سرمایهداری سیاسی بیان میو نیلی را در قالب سرمایه

کند و درصدد  نام دولت فدرال اکتفا نمی که به ساختن دستگاهی مرکزی به است زیرا

شود که  داری سیاسی برافراشته میساختن رفاه نیز هست. درست زمانی عَلمَ سرمایه

تواند پا  نمی  داریگویند سرمایهدوستان می یداری آزاد درآمده است. منتهگند سرمایه

بگذارد هستی  سرمایه  ،به  میدانچون  سیاسی  از می  داریداری  بنابراین  کند. 

ترتیب میسرمایه انتقاد کرد. بدین  باید  ع داری سیاسی  تا  از سرمایه توان  داری و ناق 

بودن آقای وهابی  داری تاخت. راز چپ استثمار دفاع کرد اما به هر نظام موجود سرمایه

نژاد این اواخر به  نژاد در همین نکته نهفته است. آقای غنیشدنِ آقای غنیو اخیراً چپ

انجام دادهامپریالیسم و سرمایه لواسان حملات مرگباری  آقای وهابی هم  د انداری و   .

قاعده مرتبططبق  ظروف  داده  هی  یاد  آن  و  این  میبه  که  و  اند  امپریالیسم  به  توان 

داری و لواسان و ناترازی حمله کرد و وفادارترین یار هایک و میزس و فریدمن  سرمایه

 و بیوکنن و داگلاس نورث باقی ماند.  

که پس    آدم شجاعیکند؛  شان را با ستایش از خودشان آغاز میآقای وهابی کتاب

داری سیاسی و ی سرمایهبه دریا زد و کتابی درباره  دل   از سلمان رشدی و شارلی ابدو

نوشت. ایشان در کمال فروتنی قلب تپنده و    اسلام سیاسیی اسلامی آن یعنی  نسخه 

ی شان در نگارش چنین کتابی. اما مقالهگیرند برای دلیری ی خود را شاهد میتوفنده

چاپ شد   یاسینقد اقتصاد سدر سایت  2۰1۵ی ایشان به زبان فارسی در سال کوبنده

ی ایشان  آب تکان نخورد، مگر جازدن خودشان در جناح چپ. چاپ مقالهاز  و آب هم  

اسلام »گیرد. مسئله بر سر  گیرد کجا نمیکجا سخت می  «اسلام سیاسی»نشان داد که  

نیست. پرسش کدام اسلام سیاسی است، کدام اسلام سیاسی نیست و کدام    «سیاسی

حل  زدن قابلپرسشی است که با انگ  ، اسلامِ سیاسی شبیه اسلام سیاسیِ دیگر است

زیرا پرسش مسیحیت و یهودیت و هندوییسم و بودیسم سیاسی نیز که سخت   ؛نیست
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شود. بسیاری دین بودا را از هر  نمی  دو انگ توضیح داده کنند با یکیمی  داریمیدان

مدارا و  صلح  دین  مسئلهمی  حیث  تا  با    یدانستند  بودا  پیروان  آمد،  پیش  روهینگیا 

سازی،    کنند که استوار است »بر شانتاژ، تهدید، مرعوبمی  ای رفتارگونه  مسلمانان به

  ، نفی بلد و کشتار. یهودیت سیاسی در غزه کاریهاهجوم )و نه تهاجم(« و علاوه بر این

توان در یک کلمه می  کند که برای توصیف آن نیازی به استفاده از این لغات نیست،می

 کشی.  اش کرد: نسلخلاصه 

ی هتبلیغات همی  هخورَد که شیومی  تبلیغات آقای وهابی از همان جایی آبی  ه شیو

ی دارسرمایهکنند. از نظر این فرقه  میای  این ادیان سیاسی. اما در اصل ایشان کار ساده

 آمیز دو نفر که با اختیار خود وارد این مبادله  ی صلحدر اساس عبارت است از مبادله

مثل  می رابطه  دارسرمایهشوند،  این  البته  کارگر؛  داده   را  و  توضیح  قروقنبیل    و   با 

ی دارسرمایهو کارگر و الخ.    دارسرمایه گویند: این دو نفر هر دو آنتروپرونور هستند نه  می

آمیز  شود تا سهم صلح  بدلای  آید که دولت به ابزار دست عدهمی  سیاسی زمانی به وجود

طریق وضع مالیات دولت رفاه بسازد    ان را در اختیار کارگران قرار دهد، یا ازدارسرمایه

وحشتناک دربارهیا  ما  کند.  بنا  سوسیالیستی  نظام  همه  از  ان  پردازنظریهی  تر 

کند ساده است:  بحث خواهیم کرد، اما کاری که آقای وهابی می  «ی سیاسیدارسرمایه»

به   ایران  وضعیت  سیاسیدارسرمایه در  بدینمی  ی  و  سیاسی  اسلام  هم  گوید  ترتیب 

 کند باب طبع استادانش. می هم تبلیغی  ،کند می ان نولیبرال ایران را تبرئهپردازنظریه 

ایشان را نقد کردیم و چندوچون آن را نشان دادیم،    «اقتصادی و فلسفی»ی  ما آرا

آزمودیم و گفتیم که ادعاهای ایشان  بودن را جزنیبودن و رفیقِ بیژنخاصه ادعای چپ

دیگر به راست افراطی    عبارت  الیه راست یا بهطلبانه است. ایشان به منتهیدروغ و فرصت

هراسی و اخراج ترین وظایفش در حال حاضر ایجاد اسلامتعلق دارند که یکی از مهم

وظیفه اکنون  است.  کمپناهندگان  جایگاه  ی  تعیین  داریم،  برعهده  شاقی  تر 

ایشان.  شناسانهمعرفت ادعای  چهارمیخه   وهابی ی  میبرای  ادعایش  که  کردن  گوید 

نظران اقتصاد و تاریخ ایران که مخالف جمهوری اسلامی نیز هستند،  ترین صاحبمهم

ها کوشیدند تا اقتصاد  اند: »آن  در مورد ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی اشتباه کرده 

داری  ی اصلی یعنی سوسیالیسم اسلامی یا سرمایهوگانههای داسلامی را به یکی از مدل

  ص.  ،2۰23  وهابی« )اسلامی فروبکاهند و منکر مدلی اصیل برای اسلام شیعه شدند
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ایشان۵ را ذکر کرده  (.  این خطاکاران  اسامی  آبراهامیان و سهراب    سپس  یرواند  اند: 

اند. اکنون باید  بهداد و فرهاد نعمانی و سعید رهنما. آقای وهابی راوی همین مدل اصیل

سرمایه که  که  پرسید  چیست  ایشان  فکری  مکتب  در  سیاسی  سیاسی »داری  اسلام 

 ی آن است.  هایکی از مصداق  «شیعه

 

 داری سیاسی  سرمایه 
های  داری سیاسی را جعل کرد. اما بحثی سرمایهوبر نخستین کسی بود که مقوله

انواع  »ی وبر تحت عنوان ی لفظی نوشتهوجه خالی از ابهام نبود. حتی ترجمه هیچاو به

 اقتصاد و جامعهدر بخش دوم کتاب اول  «  گیری کسب سودهای جهتی شیوهعمده
تر از باقی آثار او  شناسانهتر و جامعهای روشن داری سیاسی در آن به شیوه که سرمایه

کند و ابهام همچنان باقی است. نزد شارحان آثار او نیز  معرفی شده، دردی را دوا نمی

  164-6  اتی وبر را در صفحتوان این نوشته این مفهوم شفاف نیست. به هر تقدیر می

 [23]. (1978یافت )وبر اقتصاد و جامعه 

ریچارد سوئدبرگ به فارسی در    ینوشته  یاقتصاد  یشناسجامعهماکس وبر و  کتاب  

های وبر و تفسیر سوئدبرگ از آن نیز به چشم  اغتشاش در نوشته   [33].دسترس است

نیز  می بعدی  مقلدان  و  شارحان  تفسیر  میبه  خورد.  دامن  اغتشاش  چگونه  این  زند. 

داری  سرمایه»بازی و  م باستان و دزدی دریایی و سفتهو داری در چین و رتوان سرمایهمی

های  جا جمع کرد؟ اساساً برخی از نوشتهداری مدرن را در یکمدرن و سرمایه  «سیاسی

آل بری از ابهام باشد. از یک موضوع تواند به سبب استفاده از روش تیپ ایدهوبر نمی

بیمی ایدهتوان  تیپ  یک  شمار  و  ساخت  تیپ    «موضوع»آل  چند  ذیل  آل  ایدهرا 

و روح    ی اخلاق پروتستانی خود وبر از  آل ساختهبندی کرد. وقتی این تیپ ایدهطبقه 
ذهنی است ای  اما اگر این روش که برساخته   ،آمیز استگمان نبوغباشد بی  یدارهیسرما

به این سهولت  آل  ایدهساختن تیپ    بار خواهد بود.دست آدم ناشی بیفتد نتیجه اسف

تیپ واقعیت  در  زیرا  ایدهنیست،  تنیده میهای  درهم  تیپ  آل  ساختن  آل  ایدهشوند. 

رسد اما  می  ماتیک از حیث نظری خالی از ابهام به نظرزی حقوقی و سنتیّ و کاریسلطه 

ندارند. در هم تداخل میدر واقعیت آن ناب وجود  از ها هرگز به شکل  ابهام  کنند و 
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ی  ماتیک را بری از هر نوع علاقهزالمثل خود وبر رهبر کاریشود. فیهمین جا آغاز می

پرونور حتماً باید  واما شومپیتر معتقد است که آنتر   ، داند خاص به مسائل اقتصادی می

پردازان  رغم تلاش عظیم نظریهاند و بهماتیک باشد. این ابهامات نازدودنیزآدمی کاری

  « آلتیپ ایده»به ساختن    ها بورژوای قدیمی مسئله حل نشده است. زیرا که بازارآزادی 

ی آدمی  ندارند، چون اساساً به سوژه   «عقلانیت وبری»   ای بهمندند اما علاقهوبری علاقه

خورَد، ها باشد، سوژه به چه درد میی سرنوشت آدم کنندهاعتنایند. وقتی بازار تعیینبی

شناسانه و با رعایت تمامی صورِ شناسانه و روانهایی که با هر تعریف جامعهوقتی آدم

خوردند، چه جایی برای عقلانیت  هایشان در دلِ بازار شکست میدر تلاش  «عقلانیت»

های آنان  آل ندارند. مدلجز ساختن تیپ ایده ای بهها چارهماند؟ اما بازارآزادی باقی می

 شود.  ذهنی است که واقعیت با آن سنجیده میای در واقعیت وجود ندارد، برساخته

تیپ   بحث  به  ورود  از  مقولهدارسرمایهآل  ایدهقبل  که  بگوییم  باید  سیاسی  ی ی 

پابلیک  از  داری سیاسی بیشسرمایه را به خود جلب کرد.   چویس  همه توجه مکتب 

ترین شارح این مقوله رندل هولکم از اعضا و شارحان این مکتب است که کتابی به  مهم

نظریه کل  نیز  وهابی  آقای  دارد.  نام  نظریههمین  گرو  در  را  سیاسی  اسلام  ی ی 

کند.  می اشاراتی به دوست عزیزشداری سیاسی گذاشته است و در کتاب خود سرمایه

داری سیاسی استنتاج کند؟ پس  ی اسلام سیاسی را از سرمایهآیا او توانسته است نظریه 

 های آقای وهابی را نیز خواهیم آزمود. از شرح وبر آرای هولکم را خواهیم گفت و گفته

جهت سرمایهوبر  جداگانه  دارانه گیری  شکل  شش  از  متشکل  را  سود  کسب  ی 

کند. او را با دورکیم مقایسه کنید. دورکیم  داند. وبر حتی مفاهیم خود را تعریف نمیمی

ی آن با همان تعریف  مصّر است که تحقیق باید با تعریف دقیق شروع شود و نتیجه 

زند و گاه کلماتی را پرتاب  آمیز حرف میها نبوغدقیق سنجیده شود. اما وبر گاهی وقت

 گذرد.  کند و میمی

های او بدهد. ما الگوی سوئدبرگ سوئدبرگ سعی کرده است نظم و ترتیبی به گفته 

داری را به سه نوع تقسیم گیریم زیرا به فارسی نیز موجود است. وبر سرمایه را پی می

داری تجاری داری سیاسی و ج. سرمایهداری عقلانی و ب. سرمایهکند: الف. سرمایهمی

 و سنتیّ.  
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سرمایه است:  الف.  نوع  دو  بر  عقلانی  تولید    - 1داری  آزاد،  بازار  سنتی  تجارت 

داری سیاسی بر سه دارانه و تأمین مالی؛ ب. سرمایهبازی سرمایهسفته   -2دارانه،  سرمایه

  -3سود در بازار از طریق زور و سلطه،    - 2گرایانه،  سود سیاسی چپاول  - 1نوع است:  

سنتی    و   داری تجاریسود از طریق معاملات غیرمعمول با مقامات سیاسی؛ ج. سرمایه

 انواع تجارت و معاملات پولی.   - 1یک نوع دارد: 

داری داری مدرن را از قول وبر نقل کنیم و سپس به سراغ سرمایهنخست سرمایه

ی دارانهسرمایه  نویسد: »فقط در دنیای غرب مدرن است که بنگاهسیاسی برویم. وبر می

شدن عقلانی و ترکیب کارکردها و  ی ثابت و کارگر آزاد و تخصصیعقلانی با سرمایه

دیگر در    عبارت  دارانه وجود دارد. بهتخصیص کارکردهای تولید بر مبنای نگاه سرمایه

کاملاً    «صوری»ی سازمان کار را شاهدیم که برمبنای  دارانه جاست که نوع سرمایهاین

مسلطِ تمهیدِ نیازهای مردم متکی  ی  ی آزاد استوار است. این جاست که شیوهبه اراده

  ر ید کارگران از بازار، تولید و تصاحب بنگاه به دست صاحبان سرمایه« )وباست بر خلع

 [ 43](.16۵-166 ، ص.1978

ید کارگران از بازار تولید و تصاحب  آنچه در تعریف وبر مهم است تأکید او بر خلع

وبر مشخص    -1آید:  جا دو مسئله پیش میبنگاه به دست صاحبان سرمایه است. در این

ها به دست صاحبان سرمایه افتاد. وبر  ید شدند و بنگاهکند که چگونه کارگران خلعنمی

ی تحول ندارد. یکی از موارد اختلاف او با اقتصاد سیاسی تاریخی آلمان و مکتب  نظریه 

ها  گاهی وقت  ،برَدمی  ها فقط نامی تحول بود. وبر گاهی وقتمارکس بر سر همین ایده

چیند. به همین سبب  نقطه کنار هم میبهسازد، اما هر دو را نقطهآل میی ایدههاتیپ

داری مدرن م باستان چگونه به سرمایهوی چین و رداری چپاولگرایانهگوید سرمایهنمی

وقوع آن ربط آن با معاملات غیرمعمول با مقامات سیاسی که وقوع یا عدم  ؟تحول یافت

های ذهنی  شناسی وبر پر از برساخته ها ممکن است، چیست؟ جامعهزمانی  هدر هم

آل عرضه که در بهترین صورت ذیل یک تیپ ایدهاست که ربطی به هم ندارند الا این

 شوند.  می

این در  دربارهباره میسوئدبرگ  »وبر در فصل دوم  از یک  نویسد:  اقتصاد  گذار  ی 

های  گوید تا حدی به این دلیل که به طرحدیگر، مطلب چندانی نمی  یمرحله به مرحله 

که وبر  ای  مسئله(.  8۰  . ، ص1397)سوئدبرگ   «تکاملی رایج در اقتصاد آلمان بدبین بود
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شارح   بزرگ  یدگرگونی وافرِ پولانی بود. پولانی در  ای نداشت، مورد علاقهبه آن علاقه

ی فر به وجود آمد و تحول یافت. اکنون مسئلههمین تحول است: چگونه اقتصاد لسه 

معرفت نظر  از  ایدهمهم  تیپ  اساساً  وبر  آیا  که  است  این  داری  سرمایه»آلِ  شناسی 

ایده  «سیاسی یا خیر؟ ساختن تیپ  ارائه کرده است  سرمایهرا  عقلانی ساده  آلِ  داریِ 

افراطی عقل در سرمایهاست، با اغراق در سویه  از یا حتی حذف های  داری و کاستن 

داری سیاسی  آلِ سرمایهایده  توان تیپابعادی دیگر و سنجش واقعیت با آن. اما آیا می

 راحتی ساخت؟ را نیز به

داری سیاسی عهد باستان،  ی سرمایهترین کتاب دربارهی مهمنویسنده  47جان لاو، 

داری سیاسی در ی سرمایهسه کتاب نیز درباره  اقتصاد و جامعهنویسد وبر علاوه بر  می

عهد باستان نوشته است: »وبر خاصه در نخستین کتاب خود با تعریفی نامشخص و  

داری کار خود را آغاز کرد. الگوی او استادش، تئودور مومسن، بود« )لاو  مبهم از سرمایه

داری مدرن را  نگاری لیبرال، سرمایهتأثیر تاریخمومسن، تحت [3۵](.1۵و  8 .، ص1991

 هیسرماالگویی برای تحلیل اشکال اقتصادی عصر باستان قرار داد. مارکس در کتاب  
های مربوط در دانشنامه»نویسد:  می  دهد. مارکسنقدی گزنده از این الگو به دست می

در دوران باستان    سرمایهتوان چنین مهملاتی را خواند:  به عهد باستان کلاسیک می

این  طوربه استثنای  ”به  بود  یافته  تکامل  وجود  کامل  اعتباری  نظام  و  آزاد  کارگر  که 

پی“نداشت این لحاظ  از  تاریخ روم  نیز در  اشتباهات بزرگی می. مومسن  «  کنددرپی 

 [ 36].(191، ص. 1394)مارکس 

کار نخست را رها کرد و    زوال تمدن باستان  یعلل اجتماع وبر در کتاب دوم خود  

( خانواده  اقتصاد  نقش  به  سرمایهOikosبیشتر  به  چندانی  ربط  که  پرداخت  داری ( 

تغییر کرد زیرا   یارض  یشناسجامعهبا نوشتن کتاب    1897نداشت. اما مسئله در سال  

ی  شناس ظاهر شد و در فاصلهکه در این کتاب وبر نه در مقام مورخ بلکه در مقام جامعه

یعنی   خود  مهم  آثار  کتاب،  این  دوم  و  اول  چاپ  پروتستانمیان  روح    یاخلاق  و 
را نگاشت. ظاهراً   ی اجتماع   یگذاراستیو س  ی در علوم اجتماع   تینیع و    یدارهیسرما

داری سیاسی را ارائه کرده باشد. اما  آلِ سرمایهبایست تیپ ایدهدر این دو اثر اخیر می

  آیا چنین کرده است؟ جان لاو به پرسشی که ما مطرح کردیم پاسخ داده است. وی 

داری عقلانی را تا حد بسیاری ساخت  آلِ سرمایهنویسد: »در حالی که وبر تیپ ایدهمی
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، ساختن همین  یدارهیو روح سرما  ی اخلاق پروتستان )بخش اعظم دستاورد اثر بزرگ او،  

ایده نمیتیپ  را  امر  این  بدبختانه  بود(  داری سیاسی  توان در مورد مفهوم سرمایهآل 

  .(3 .، ص1991 گفت« )جان لاو

داری سیاسی را نساخت، در مورد آن حرف زد و همگان این  آل سرمایهوبر تیپ ایده

کردن وبر  گذاشتند. تقصیری هم نداشتند. متهم  «آلتیپ ایده»را لاجرم پای    هاحرف

ادبی بود. اما آقای وهابی و رندل هولکم که به قول خود آقای  زدن بی  مفت  به حرف

اند که لاجرم باید تیپ  وهابی از بزرگان مکتب انتخاب عقلانی است هریک کتابی نوشته

داری سیاسی باشد، اما چنین نیست. تفاوت وهابی و هولکم کجاست؟  آلِ سرمایهایده

گرداند  بازمی  48داری غارت آقای وهابی نظریات خود را به چین باستان و روم و سرمایه

اما    ، کند استوار می  «داری باستانیسرمایه»و نظریات خود را بر تلقی خود از این نوع  

  و   کند ی مدرن بررسی میداری سیاسی را در متن جامعهمطلق سرمایه  طورهولکم به

می او  قابلآنچه  اساساً  جامعهگوید  به  جامعهاطلاق  تفاوت  نیست.  مدرن  ماقبل  ی ی 

داری سیاسیِ آقای وهابی و هولکم در همین چسبیدن به اعصار باستان و مدرن  سرمایه

 ،سازی مطلق جهانداد به کسی که در متن کالایی  یدانم باید چه لقباست. منتهی نمی

داری را به لشکرکشی و چپاول و غارت باستانی و نه غارت و  برداشتِ خود از سرمایه

 دارانه استوار کند؟ چپاول سرمایه

 

 ی سیاسی دارسرمایه هولکم: کولکو و 
درباره آقای وهابی  تثبیت مفهوم سرمایههولکم برخلاف  داری سیاسی ی ظهور و 

ی ی واژهپردازنظریه که در عصر جدید چه  مطالب بسیاری نوشته است، از جمله این

برخلاف    ؟ با این مفهوم چه کردند  و بقیهسیاسی را از انزوا بیرون کشید  داری  سرمایه

وهابی،  می  آقای  امریکا شروع  از  باید  هولکم  امریکا  یوتوپیای  وهابی  آقای  برای  کند. 

وکنار بگوید تا بگوید آن را هم  نخورده باقی بماند، الا زمانی که چیزکی در گوشهدست

واژهگفتم.   که  هولکم کسی  نظر  گابریل  سرمایه  یبه  کرد،  زنده  را  وبر  سیاسی  داری 

،  در تاریخ امریکا  ی مهمدو دورهی  کولکو دربارهبنابراین باید دریابیم که    بود.  49کولکو 

ها  و چگونه برای توصیف آنچه گفته  51« خواهی ترقیدوره»و  50«ی مطلادوره»یعنی 
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ی رشد سریع دوره  «ی مطلادوره»  .ه استرا به کار برد  «داری سیاسیسرمایه »  یواژه

آهن و صنعت نفت و فولاد و گسترش آن گسترش راه  زصنعتی در امریکا بود. نشان بار

ناظر بر  تواین گرفته شده است که    شهرنشینی بود. نام این دوره از یکی از آثار مارک

این   .است  بلکه دورانی است که بر آن روکش طلا کشیده شده  ،نیست ی طلاییدوره

سرمایه دوران  را  طمعدوره  میداران  فاسد  سیاستمداران  و  که  کار  دورانی  دانند. 

هایی همچون جان دی. راکفلر و اندرو  نامند؛ بارونهای دزد میآنتروپرونرهایش را بارون

مورگان که از نظر بازارآزادیون ایرانی شرف  .ی. پیجکارنگی و کورنلیوس واندر بیلت و 

مهاجران بسیاری به امریکا آمدند، زمین و اجتماعات روستایی  اند. در این دوران  جهان

ها را گرفتند. خصوصیت  اهمیت خود را از دست دادند و صنعت و شهرنشینی جای آن 

ازذوقِ ثروتمندان بود.  وبرق و خالیاین دوره فقر وحشتناکِ مردم و ثروت پرزرق   ارزب

ی فقر مردم و فساد مالی و  های مشهور دیگری از جمله اپتن سینکلر درباره نویسرمان

اند و اخیراً هم سریالی به همین نام ساخته شده است که در سیاسیِ این دوره نوشته 

تاسرحدمرگِ   رقابتِ  شرح  سریال  این  است.  دسترس  در  هم  های  آدمایران 

تر است. البته فقرای این و رقابت آنان با یکدیگر و بورژوازی قدیمی  ۵2رسیده دورانبهتازه

ندارند سریال  این  در  جایی  خانه  ، دوره  و  زیبایی  و  ثروت  برای  و حرص  ی  اما طمع 

پولدارترینوبرق پرزرق  و  پولدارها  با  ازدواج  و  میبه  ها تر  داده  نشان  ناقدان  وفور  شود. 

اکنون در  دانند. این وضع درست همانی است که همی ترامپ را کپی این دوره میدوره

ی نخستینِ خود را در این سریال  نمونه  ۵3پولدارهای تهران بچهایران نیز شاهد آنیم.  

اگر می یافت.  غنیخواهند  و آخوندی و  نیلی  آقای  این خواهید بهشت  ببینید  را  نژاد 

کنند؛ زمانی که ما  سریال را نگاه کنید؛ نمایشِ همان دورانی است که ستایشش می

از خانهکنیم گوشهفرصت پیدا می انگار به دوران مطلای هایی  ی حاکمان را ببینیم، 

)از   «خواهترقی»ی  ی بعد، دورهایم. از نظر هولکم دورهفر بازگشتهامریکای دوران لسه

خواه، تغییر ی ترقیدر دورهشد،    « ی مطلادوره»است که جایگزین    ( 192۰تا    189۰

ی پر از تضاد  منظور اصلی ما تفسیر همین دوره  امریکای جدیدی ساخت؛  روابط سرمایه

خواه محبوب هولکم نیست بلکه مطرود او است، زیرا ی ترقیاست. اشتباه نکنید دوره

به سبب  دوره  این  او  گمان  و  به  شد  همگانی  رفاه  نظام  و  فدرال  دولت  وجودآمدن 

 داری سیاسی را جایگزین آن کرد. محبوب او را به باد داد و سرمایه فرِداری لسه سرمایه
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ر  3۰  یدهه  درخواه  یترق   یدوره  یادامه  با  شاهد    ،روزولت  یجمهوراستیو 

  ی دوام آورد، زمان   7۰  یدهه  لیبود که تا اوا  یایو اجتماع   یاسیاصلاح س  یهاجنبش

فقط با    تیقبل بازگردانند و در نها  یکردند آن را به دوره   یآرام سعها آرامبرال یکه نول

تصور   ستمیقرن ب  6۰  یکار شدند. تا دهه  نیقادر به ا  سمیو فاش  ییکردن اقتدارگرازنده

با  یخواه دولت مل یترق  یبود که در دوره  نیا  یهمگان  و    تیتقوشدت  به  د یو فدرال 

در این دوره خاصه سعی شد فکری   .اصلاح شود  یو اجتماع   یو اقتصاد  یاسیس  ینهادها

وکارهای بزرگ شود به حال تمرکز عظیم و افراطیِ ثروت نزد نخبگان و صاحبان کسب

ها بر زندگی مردم کاسته و فساد سیاسیِ افسارگسیخته مهار کورپوریشن   یو از سلطه 

های نژادی برای احقاق حقوق خود  شود. در این دوره تلاش کارگران و زنان و اقلیت

فزونی گرفت و سعی شد نظامی رفاهی برای رسیدگی به وضعیت فقیران و مهاجران 

ساعت کار روزانه را تثبیت کنند، به کار    8فقیر تدارک دیده شود. کارگران سعی کردند  

 کودکان پایان دهند و شرایط کاری را بهبود بخشند. 

های  رفاه و سیاستبا آمدن فرانکلین روزولت و تثبیت دولت    «خواهترقی»دوران  

ها نیست،  ی امریکا بدل شد. اما ماجرا به این سادگیترین دورهطلب کینزی به تساوی

های  آورد. دولت  بارها به اروپا بهبودی نیز در سطح جهانی بهزیرا که صدور این سیاست

جهان و  سررسیدن ازاستعماررسته  کنند.  تبعیت  الگو  این  از  کردند  سعی  سومی 

دههنولیبرال  در  بی  7۰ی  ها  زندهکه  آرزوی  در  لسه  پرده  دورهکردن  به  بودند  ی  فر 

  ریزی کرد. در اوایل همین دوره کینزی پایان داد و دوران مطلای جدید را پایه-روزولتی

سال  و تئودور  در  که  بود  بیستم  قرن  اول  بنیان زورهای  ویلسون  وودرو  و  های  ولت 

ی  ین زمان امریکا در خود فروبسته بود. در دورهامپریالیسم امریکا را پی ریختند. تا ا

 [ 37]جدید امریکا توان آن را یافت که در مقام پیامبر دوران مدرن بیرون بخزد.

را ساخت؛ مفهومی که    «داری سیاسیسرمایه»وبر در همین ایام بود که اصطلاح  

سروسامانی به آن دهد و در نتیجه، مفهومی سترون    «آلتیپ ایده»نتوانست در قالب  

  مثل میز،  «جاستآن»و ابتر باقی ماند. این مفهوم ماند تا مبدل شد به چیزی که صرفاً  

سالشکسته   یعتیقه  که  خانه  هاای  انبار  و   در  تعمیر  افتاده  انتظار  قصه است  در  ی . 

گوید کسی که این مفهوم را احیا کرد  توجه است. هولکم میشدن این مفهوم جالبزنده

ها انداخت یکی از مورخان چپ رادیکال امریکا به نام گابریل کولکو  و به دهان بازارآزادی 
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اوست. همان با  اندرسون در کتاب  بود. حق  پری  اشاره کرده    وانیفرمان و دطور که 

 یروزیپ   نامترین مورخان چپ امریکا بود. زمانی که کتاب او بهکولکو یکی از محبوب 
نویسی امریکا به وجود  چاپ شد نوآوری عظیمی در تاریخ  1963در سال    یکارمحافظه

آورد، زیرا در دورانی منتشر شد که اوج پیروزی لیبرالیسم امریکایی بود؛ یعنی همان  

ی خیالات لیبرالی معمولی امریکا  این کتاب کلیه[  38]های روزولتی دولت رفاه.سیاست

از دورهریخت. خود هولکم میرا درهم قبل  امریکاییی ترقینویسد که  نقش  خواه  ها 

خواه بر آن شدند که  ی ترقیدانستند اما در دورهدولت را محافظت از حقوق فردی می

اقتصادی مردم را نیز برعهده بگیرد   علاوه بر این وظیفه، دولت موظف است که رفاه 

های ایرانی  فاشیست -رآزادی سال است که بازااکنون چهلهم (.42 . ، ص2۰1۵)هولکم 

افراد است؛ بازگشت به امریکای قرن    «حق»ی دولت دفاع از  کنند که وظیفهتبلیغ می

 نوزدهم. 

ی ماجرا این است که کولکو که به جناح چپ رادیکال امریکا تعلق داشت،  خلاصه 

مفهوم   از  استفاده  سیاسیسرمایه»با  ترقی  «داری  دوران  اما  به  کرد  حمله  خواه 

ای که خواه و استفادهها ثمرات نقد او را ربودند. کولکو در تقبیح دوران ترقیلیبرتارین 

خواه در داخل های ترقیداری از آن کرد، چیزی کم نگذاشت. از نظر او سیاستسرمایه

های امپریالیستی امریکا خاصه بعد از جنگ جهانی دوم، جوهری واحد داشت  و سیاست

مجتمع است.  اشتباه  دو  آن  میان  تفکیک  موردش  -نظامی  و  در  آیزنهاور  که  صنعتی 

های  ی جنگ کلیهانداختنِهشدار داده بود، همان نهادی بود که باقی ماند و عامل راه

بود. سیاست سفت امریکا  بلوک شرق مکمل سیاستبعدی  علیه  ترومن  های  وسخت 

ی قوانین لایتغیر تاریخی  لیبرالی بود. استقرار و تداوم اقتصاد مونوپولیستی امریکا نتیجه

خواه اتخاذ شد. کولکو سیاست ی ترقیهایی بود که در دورهی سیاستنبود بلکه نتیجه 

کورپوریشن  تقسیم  روزولتیِ  مقدمهتئودور  را  بد  و  خوب  به  سیاستها  های  ی 

می سال  امپریالیستی  در  لیبرالیسم   1963داند.  پیروزی  کولکو(  کتاب  انتشار  )سال 

آمد. دولت رفاه برقرار بود و باد موافق از هر جهت در  ناپذیر میامریکایی به نظر خدشه

بل،  دانیل  وزیدن.  را  نظریه  ۵4حال  دوره  همین  امریکایی،  اجتماعی  پایان  »پرداز 

ی ارکان سیاست و اقتصاد و فرهنگ که از نظر او تعادل در همه  چرا،  نامید  «ایدئولوژی

ترقی دوران  ستایش  در  کسی  بود.  برقرار  نداشت.  امریکا  تردیدی  الی  قول    بهخواه 
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ای برجسته ، درست در همین زمان بود که مورخ  ژاکوبنسایت  از مفسران وب   ۵۵کوک،

ناپذیر قدرت مونوپولی و تفوق  ی خدشه ی مطلا دوران سلطه مثل کولکو نوشت: »دوره 

بلکه دورهکورپوریشن  نبود  بیها  رقابت  بود، جامعهی  و شاهد  آشوب  رحمانه  بود  زده 

درحال دولتی.  قدرتِ  و  ایالتی  رادیکال ضدبیزینس در سطح  قوانین  و  کارگران  ظهورِ 

ازهم داشت  سیاسی  کورپوریشن می  نظام  استاندارد  نیازهای  درد  به  و    هایی گسیخت 

  خواستند اقتصادی متمرکز در سطح ملی ایجاد کنند« )به نقل از کوک که می  خوردنمی

فر نخبگان اقتصادی خود  ی لسهگوید در اواخر دورهکولکو علناً می[  39](.3  . ، ص2۰2۵

دوره او  نظر  از  دادند.  پایان  افسارگسیخته  رقابت  ترقیبه  دورهی  واقع  در  ی خواه 

چراحافظهم است،  عنوان   کاری  تحت  شدند  موفق  آخر  دست  اقتصادی  نخبگان  که 

خواه را دخالت  ی ترقییشنی را نهادی کنند. او دورهراصلاحات حکومتی روابط کورپو

دادن به وضعیت  ها در سیاست و جلب همکاری دولت برای سروسامانصریح کورپوریشن 

 داند.  فر میی لسهدارانه ی اقتصاد سرمایهآشفته 

ایجاد  یشن رهمکاری کورپو باعث  و  داد  پایان  افسارگسیخته  رقابت  به  با دولت  ها 

  [ ۰4]هایی شد که بعداً سیاست خارجی امپریالیستی امریکا را بنیان گذاشتند.مونوپولی

خواه بعدها جنگ سرد و جنگ ویتنام را به راه انداخت. تاریخ رسمی ایالات  دوران ترقی

دانست اما کولکو ها میطلبی و تجاوزطلبی شورویمتحده علت جنگ سرد را خشونت

  جنگ  یهااستیس  هایو ویلیام اپلمن ویلیامز این تصویر را برانداختند. کولکو در کتاب
( بر آن شد که این دولت لیبرال امریکا بود که 1972)  قدرت  یهاتیمحدودو   (1968)

امریکایی که    ، ها را بسط و گسترش دادداری متکی بر کورپوریشن جنگ سرد و سرمایه

کردن تولید اضافی نیاز داشت  بعد از جنگ جهانی دوم به بازارهای خارجی برای آب

اولیه، جایی دیگر  های تجاوزطلبانه دست زد، یکمدام به جنگ برای کسب مواد  جا 

های امریکا کوشا.  ناپذیر بود و در افشای جنایتبرای یافتن بازار. کولکو مبارزی خستگی

او در جنگ ویتنام نیز از ویتنام پشتیبانی کرد و در هنگام سقوط سایگون در ویتنام  

نیا که بود. او این سقوط را آزادی ویتنام نامید. کولکو زمانی که فهمید دانشگاه پنسیلوا

کرد، در تحقیقات سلاح شیمیایی شرکت داشته است، امریکا را ترک  در آن تدریس می

 و به کانادا مهاجرت کرد.  
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دوره نامیدن  برای  ترقیکولکو  مقوله ی  سیاسیسرمایه»ی  خواه  سر    «داری  بر  را 

های راست آنچه لیبرتارینشود.  جا شروع میها انداخت. تفاسیر متناقض از همینزبان

ها  ی کورپوریشن به دولت رفاهِ ساخته   ی چپ رادیکالخواستند یافته بودند: حملهرا می

گنجیدند و از  شد. آنان از خوشحالی در پوست نمیها مانع رقابت میکه به گمان آن

های بزرگ مخالف  کولکو استفاده کردند تا شاهدی بیاورند بر ادعای خود که کورپوریشن 

های رفاهی رو بیاورد و رقابت را  رقابت آزاد بودند و دولت را وادار کردند تا به سیاست

 محدود سازد. 

لیبرتارین بزرگان  از  راتبارد  ارتدوکس  نویسد: »تاریخهای راست میموری  نویسان 

داری  دانند که سرمایهای می( را دوره1916تا  19۰۰خواه )حدوداً  ی ترقیمعمولاً دوره

دوست و  گویند روشنفکران مردم شود. میای مونوپولیستی میطور فزایندهبازار آزاد به 

وکارهای بزرگ به  ها و کسبمونوپولیی  هسیاستمداران بصیر در واکنش به این سلط

ها را اصلاح و تنظیم کنند. اثر بزرگ کولکو دخالت حکومت رضایت دادند تا این شرارت 

، ص.  2۰1۰دهد که واقعیت کاملاً برعکس این افسانه است« )موری راتبارد  نشان می

ابراز علاقه  [14](.31 از  را محق    های راست،لیبرتارین  یبعد  این فرقه خود  کارگزاران 

که  اعتنا به اینآلی وبری، بیایدهدیدند که از این واژه استفاده کنند، آن هم در مقام تیپ

کتاب   در  کولکو  خود  ندارد.  وجود  چیزی  سال    یکارمحافظه  یروزیپ چنین  در  قبلاً 

بار ماکس وبر جعل  داری سیاسی“ را نخستین ی ”سرمایهاخطار کرده بود: »واژه  1963

شدت ام، درست همانی است که وبر بهکرد. اما معنایی که در این کتاب من به آن داده

مخالفت می آن  کولکوبا  )گابریل  زیادی    [ 24](.327.  ، ص 1963  کرد«  توضیح  کولکو 

همهنمی سوسیالیست  مقام  در  او  است.  آشکار  موضوع  اما  سرمایهدهد.  را  داری ی  ها 

نویسد: »واکنش کولکو ها قایل نیست. الی کوک میداند و تفکیکی میان آنسیاسی می

ناپذیری بوده است.  سازد که او چپ رادیکال سازشبه ستایش لیبرتارینی از او آشکار می

وجو برآمد تا نام کولکو را در مقام خواننده و  ای بازارآزادی در جست زمانی که نشریه

طور که اغلب  همان”ای چنین واکنش نشان داد:  پشتیبان خود ذکر کند، کولکو با نامه

ام، در ها روشن ساخته اصطلاح لیبرتارین   طور واضح و قاطع برای بسیاری از آن بهبه

داری. آثار من حمله به این  ام و دشمن هر نوع سرمایههام سوسیالیست بودطول زندگی

بازار ”وغریبی که اقتصاد  ربطِ عجیب وجه به این موجود بیهیچاست و من به  سیستم 
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ام. چنین سیستمی هرگز در طول تاریخ وجود  ای نداشته نام گرفته هیچ نوع علاقه  “آزاد

توانید به کمک من در برانداختن آن نداشته است و حتی اگر به وجود هم بیاید می

 [  34](.۵ .، ص2۰2۵« )الی کوک “امید ببندید

از مهم ارکان مکتب  کولکو یکی  قویاً    «لیبرال کورپوریت»ترین  است؛ مکتبی که 

سرمایه محافظ  لیبرال  دولت  است  بوده  معتقد  اینداری  تا  چپاست.  کار  ی  هاجای 

اند چرا او به تغییرات ها مشکلی با کولکو ندارند، اما در عجبکرات ودمرادیکال و سوسیال

های مدنی در داخل امریکا اتفاق افتاده این  های رفاهی و آزادیمهمی که در سیاست

پوستان( به آزادی و رفاهی  اعتناست. زنان و کارگران )و حتی تا حدودی رنگینهمه بی

مراتب بیشتر از دوران مطلا دست یافتند. سطح آموزش و پرورش و درمان و بهداشت به

ه دانشگاه راه یافتند، چیزی ی بسیاری از مردم اقشار پایین بآشکارا بهبود یافت. عده

ها  ی آنهاقهریِ سیاستی  هبه بعد و ظهور نتیج  7۰ی  از دهه  ها که با آمدن نولیبرال 

یعنی ترامپیسم دیگر میسر نیست. موضع قاطع کولکو در پیوندزدن سیاست داخلی با  

تقدیر    هر امپریالیسم امریکا مانع از آن شد که او به وجود این تغییرات اعتراف کند. به

اکنون نیز که دستاوردهای دولت  موضع ضدامپریالیستی او کاملاً برحق بود و حتی هم

شود موضع قاطع او را در برابر هر نوع لیبرالیسمی توجیه  رود، میرفاه به باد فنا می

های فعلی، از نوام چامسکی و دموکرات و سوسیال  هاکرد. اما درحال حاضر، اکثر چپ

سیاسی، خواستار  فعالان  و خیل  تا جرمی کوربین  گرفته  واروفاکیس  و  برنی سندرز 

 حفظ این دستاوردها هستند. 

ی  شاید مثالی موضع کولکو را روشن سازد. یکی از شاگردان هربرت مارکوزه در دهه

ی و ردای کارگر در کلیّت نظام سرمایهنوشت مارکوزه چنان اعتقاد به ادغام طبقه  8۰

ی ریگان  ی آن را در ذهن ما کاشته بود که وقتی در دورهجویانهرفتن وجوه مبارزهازمیان 

های کارگری ضرباتی قاطع وارد شد، ما خوشحال بودیم که این عناصر  و تاچر به اتحادیه

ها را کارگران در همان  اند. بعدها فهمیدیم که این سازمانرفتنسازشکار درحال ازمیان

سنّت دیگرِ چپ در اما  اند.  خواه با بذل جان و خون جگر ساخته دوران مطلا و ترقی

ی کارگری را دانست. شاید وضع چامسکی  هاکرد که باید قدر سازمانامریکا اصرار می

گوید  ی کارگری برخاسته بود پرتو دیگری بر این ماجرا بیفکند. او میکه خود از خانواده

را    خود  گرایآموز بوده، بعد از رسیدن به خانه، جزوات پدر و مادر چپ زمانی که دانش
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میبرمی محله  به  و  بیداشته  کارگران  برای  و  می رفته  که  سواد  زمانی  است.  خوانده 

بکنیممصاحبه  باید  چه  اکنون  پرسید  او  از  ساده  ؟کننده  »سازمانپاسخ  داد:  دهی  ای 

با آرامش معمول خود گفت   ؟کنیدکننده پرسید شما چه میکنید« و زمانی که مصاحبه

 زنم«. »من حرف می

مهر   2۰۰8های وال استریت در  نویسد: »جنگ عراق و خرید بدهیالی کوک می

شدن  ها و بدلرفتن لیبرالیسم به دست نولیبرال تأییدی است بر آرای کولکو و ازمیان

البته تلاش برای   .ای که تأیید مکرری است بر بینش کولکو«آن به راست افراطی، دوره

توجه ی جالببایست ادامه یابد. نکته ها میحفظ دستاوردهای مبارزات مردم و احیای آن

ستودند اکنون کمر همت به قتل هر  آن است که درست همان کسانی که کولکو را می

مورخانی  »کند که  ی او بود. الی کوک ابراز امیدواری میاند که مورد علاقهآنچه بسته 

بگی پی  گذاشت  نانوشته  کولکو  که  جایی  از  را  کار  که  شوند  تاریخ  پیدا  نوشتن  رند، 

جا،  افزاییم بایدن و ترامپ )همانچنی« و ما میسلاخانی مثل دونالد رامسفلد و دیک  

 (.  6. ص

مقوله  سیاسیسرمایه »ی  سرنوشت  کوچک   «داری  بدون  وهابی  آقای  ترین  که 

بدل کرد از حیث سفر مقولات در جهان فکر و    «اسلام سیاسی»استدلالی آن را به  

نظری پابلیک چویس    یی مجموعه توجه است. اما آقای وهابی به پشتوانهضدفکر جالب

این جعل زد، هولکم که مهم به  بیوکنن و رندل هولکم دست  آثار  این و  ترین کتاب 

ی  دارسرمایهگوید؟ او به  ، چه مینوشته است  «داری سیاسیسرمایه»ی  مکتب را درباره

کاری ندارد و مستقیماً به سراغ    است  آقای وهابی   استنادکه مورد  گر باستانی  چپاول

نژاد و نیلی و مشایخی و    رود، دنیایی که امثال غنیمی  دنیای مدرنِ هایک و بیوکنن

اند، همان دنیای  اند و گفتهی آن گفته استفراغ درباره طبیبیان و آخوندی تا سر حد  

 . «اقتصاد دستوری»

الحال ی معلومکنیم که در انتشارات مؤسسه ی رندل هولکم استفاده میما از مقاله

اول    کاتو سطر  همان  در  هولکم  نام.  همین  به  او  کتاب  از  نیز  است،  شده  چاپ 

داری سیاسی،  کند: »سرمایهرا مختصر و مفید چنین تعریف می  «داری سیاسیسرمایه»

سیاسی است که در آن نخبگان اقتصادی و سیاسی برای نفع دوجانبه  -نظامی اقتصادی
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می )هولکم  همکاری  ص2۰1۵کنند«  ایران [  44](.41  .،  نولیبرال  اقتصاد  که  تعریفی 

 . اندشرکتی بارز آن است. وزرای دیروز، امروز صاحبنمونه 

گذارند  های اقتصادی حکومت تأثیر مینخبگان اقتصادی بر سیاستاز نظر هولکم  

های دولتی و طراحی نظام مالیاتی منزلت خود را در  تا با استفاده از مقررات و هزینه

بستان نخبگان سیاسی  داری سیاسی بر بدهی اقتصادی تحکیم کنند. سرمایهمقام نخبه

کند که اهل  و اقتصادی استوار است. تعریف هولکم از همان آغاز این افسانه را رد می

قدر در جهت  اقتصاد سرشان به کار خودشان گرم است. آنان با دخالت در سیاست همان

 کوشند که اهل سیاست.منافع خود می

باقی  «داری سیاسیسرمایه»از نظر هولکم   ناشناخته  اقتصاد  مانده است،  در مقام 

ی تطبیقی بود  الگوی تحقیق در نظام علمیِ اقتصادی مطالعه  198۰ی  که تا دهه  چرا

شد )به یاد بیاورید  داری محدود میی میان سوسیالیسم و سرمایهکه عمدتاً به مقایسه

زند(. بعد  می  که همین حرف را آقای وهابی در مورد محققان ایرانی از قبیل آبراهامیان

داری و نظام سیاسی وابسته رفت که نظام سرمایهاز سقوط نظام سوسیالیستی گمان می

ی پیروزی به آن، یعنی دموکراسی، پیروز کامل میدان باشند. فرانسیس فوکویاما قصه

داری بر  که نظام سرمایه  ابدی این دو را جشن گرفت. تبلیغات بازارآزادی بر آن است

اثبات کردند که در    19۵4در سال    ۵7و دبرو   ۵6تعادل کلی استوار است. در حالی که ارو

اما بنا به دلایلی این شرایط    ، دهدطرزی بهینه تخصیص می، بازار منابع را بهعالم نظر

سبب    نیناپذیر است. به هماجتناب   «شکست بازار»در واقعیت وجود ندارد و در نتیجه،  

بر آن شدند که دولت باید به کمک بازار برود. مطالب بسیاری نوشته شد تا  عده ای 

های بازار را تصحیح کند. هولکم نظر  تواند شکستهای عمومی میاثبات شود سیاست 

ی سیاست در اقتصاد، یعنی سوسیالیسم، به جانبه دیگری دارد. از نظر او دخالت همه

است. حاصل آن انجامیده  به که سرمایهشکست  اقتصاد در سیاست  نفوذ  اثر  بر  داری 

نه سوسیالیسم   «داری سیاسیسرمایه»بدل شده است. بنابراین    «داری سیاسیسرمایه»

پاکیزه.است نه سرمایه ناب و  حاصل   «داری سیاسیسرمایه»از نظر هولکم    [4۵]داریِ 

ز حیث اقتصادی  خواه است و خود نظامی است مستقل، چه اداری ترقیتحول سرمایه

باید فرق  سیاسی -های اقتصادی ی نظامچه از حیث سیاسی. از نظر او هنگام مقایسهو 

داری سیاسی. در سوسیالیسم وسایل داری و سرمایه گذاشت میان سوسیالیسم، سرمایه
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سرمایه در  است،  همگانی  سرمایه تولید  و  در داری  اما  است،  خصوصی  سیاسی  داری 

منافع نظام   ، داری سیاسی نخبگان اقتصادی از طریق زدوبند با نخبگان سیاسیسرمایه

گذارند، درست مثل اقتصاد نولیبرال دهند و مردم را کنار میرا به نخبگان اختصاص می

آورَد تا نشان دهد که چگونه نظام  قول میجاست که هولکم مدام از کولکو نقلایران. این

 خواه به وجود آمد. ی ترقیهای دورهبر اثر تلاش «داری سیاسیسرمایه»

کوچک منظر هولکم  و  اقتصادی  و  سیاسی  موضع  مورد  در  توضیحی  ترین 

ارائه نمیی ترقیی کولکو به دورهی حملهگرایانهچپ  از نظر  کند. نمیخواه  گوید که 

کند  خواه تفاوتی کیفی ندارند. بلکه زیرجلکی القا میی ترقیی مطلا و دورهکولکو دوره

فر خاتمه داد.  خواه بود که به اقتصاد رقابتی لسهکه از نظر کولکو نیز این اقتصاد ترقی

بزرگ پیشنهاد وضع مقررات را به دستگاه سیاسی دادند    هایچگونه؟ خود کورپوریشن 

های کوچک را بگیرند. موضع هولکم حمله به دولت تا بقا یابند و جلوی رقابت بنگاه

کاری که بیوکنن  ت؛ همانگذاری مرکزی و سپردن امور به ایالات اسرفاه و دستگاه قانون

سپردن به    ی رفاهی کلی آن و دلهاکند: مبارزه با دولت فدرال و سیاستتوصیه می

 ست. ها واساس اینپوپولیسم ولایتی اس

مقاله در  کوپر  کسب   یخانوادگ  یدارهیسرما»ی  ملیندا  شورش    ی وکارهاو 

کند. تد  داری پوپولیست را با ترامپیسم روشن مینسبت این نوع سرمایه  [46]«کوچک

ی این جنبش های مسیحی، از نمایندگان سیاسی برجسته کروز، از بزرگان صهیونیست 

نیز حامی آن ترامپ،  اعظم سابق  بنن، مشاور  استیو  هاست.  پوپولیستی است و حتی 

دهندگان به او  های مهم طرفداران ترامپ و از رأیها یکی از پایگاهصاحبان این سرمایه

اختصاص مالیاتیِ  بخشش  جریان  در  ترامپ  کورپوریشن هستند.  به  بزرگ،  یافته  های 

 [  47]ها نیز کاست.آن چون از مالیات ،ها گذاشتمنتی هم بر گردن این گروه

سات راست افراطی و ناشر  ؤسترین م، یکی از مهمکاتو  یمؤسسهاما گمان نکنید که  

های  پردازیکند، حتی نظریه داری خانوادگی حمایت میسر از این سرمایههولکم، یک

و میزس را   ی کاتومؤسسهآخر در خدمت همان کسانی است که خرج  هولکم نیز دست

های بزرگ  دهند؛ افرادی از قبیل برادران کوک و امثالهم، یعنی همان کورپوریشن می

از آن انتقادکی میکه هولکم  کردن دولت رفاه و برچیدن آخر، لهکند. ماجرا دستها 

 های کارگری و مردمی است.  مالیات ثروتمندان و اتحادیه
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ابتدایی   از معرفی  به عنصر سیاسی آن توجه   «داری سیاسیسرمایه»هولکم بعد 

اند. وی  خواهد به این سؤال پاسخ گوید که چه کسانی در سیاست برندهکند و میمی

گفتن به این پرسش باید مشخص   برد که برای پاسخنخست از چهار مکانیسم نام می

ی نخبگان اقتصادی؛ ج.  شوند: الف. دموکراسی انتخاباتی متکی بر اکثریت؛ ب. سلطه

ی نفوذ اقتصادی. سپس وی سلطههای ذیی گروهتکثرگرایی متکی بر اکثریت؛ د. رخنه 

داری سیاسی نخبگان اقتصادی و تکثرگراییِ متکی بر اکثریت را مسبب اصلی سرمایه

نخبگان  »لی  کند. وی تحت عنوان کها را نیز از نظر دور نمینامد. اما دیگر مکانیسممی

ی  کوشد صورتی ساده از رویارویی سیاسی اصلی به دست دهد و زمینه می  « هاعلیه توده

داری تر سازد. او معتقد است که سرمایهعملکرد این چهار مکانیسم سیاسی را روشن

نظر از آن که محتوای آن چه است، قطع  Yدر برابر    Xسیاسی متکی بر تقابل دوتایی  

 از.  ٪99  برابر  در  ٪ 1ها و  باشد. مثلاً بورژوازی در برابر پرولتاریا، نخبگان در برابر توده

از    هاگنجند. اینها مییکسان ذیل عنوان نخبگان علیه توده  ها بهدوتایی  این  او  نظر

دهد.  دارند. هولکم، مارکس و راتبارد را در یک تراز قرار میتحلیل صوری دست برنمی

و  می  «نخبگان»داری  هآیا هر دو معتقدند در سرمای زدودن  می  « هاتوده»برند  بازند؟ 

وپای آن و ایجاد تساوی میان آرای او و راتبارد که  محتوای بحث مارکس و زدن دست

فقط از کسی  [  48]، ها معتقد استستاید و به برتری نژادی سفیدکردن کودکان را می  کار

قدر طرف آزاد مبادله تصور داری، کارگر بنگلادشی را همانآید که در نظام سرمایهبرمی

گفته می هولکم  را.  ملویل  برندی  کمپانی  که  استیگلیتز  کند  با   «نوکینزی »های  را 

می  «راست »ستاکمن   کورپوریشن مقایسه  نفوذ  به  دو  هر  امریکا کند،  سیاست  در  ها 

المثل از قول پیتر شوایتزر کند. فیقول میراست و چپ نقل  از  اعتنابی  هولکم  ،تازندمی

نظر  فعالیت سیاسیِ متکی بر منافع خاص اغلب به  هانویسد: »بعضی وقتگرا میراست 

نفع به نمایندگان مجلس برای حصول به  های ذیشود. گروهدهی“ محسوب می”رشوه 

که بایست این کار را ”اخاذی“ نامید. نمایندگان  درحالی-  دهندنتایج موردنظر رشوه می

بار تصویب کنند که قوانین زیانمینفعان را تهدید  وکار و دیگر ذیمجلس، اهالی کسب

آن  موردنظر  قوانینِ  تصویب  جلوی  یا  کرد  منافع  خواهند  تا  گرفت  خواهند  را  ها 

داری امریکا  (. هولکم در مورد سرمایه۵۰  . ، ص2۰1۵مداران تأمین شود« )هولکم  تسیاس

سیاهه مرعوببه  »تهدید،  وهابی،  آقای  و خلاصه ی  مزاحمت  ایجاد  یا  تهاجم  سازی، 
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خواری افزاید: »رشوهها را نیز میکارگیری تمامی ابزارهای اعمال فشار و اجبار«، اینبه

ای تر است. کاپولا در مصاحبه و اخاذی«. اما حرف فرانسیس فورد کاپولا از همه دقیق

هم    و   های خیر هستند. هم مافیاکنند سازمانگوید: »اساساً مافیا و امریکا فکر میمی

ی کاری ضروری برای  ریزخونپندارند  که می  شان به خون آلوده است، چراامریکا دست

منافع و  از قدرت  پدیدهمحافظت  اساساً  دارانه ای سرمایهشان است. هر دو تماماً  اند و 

احساس میمنفعت  یهازهیانگ دارند.  نمیطلبانه  مراقبت  مردمش  از  امریکا  کند.  کنم 

عنوان گذارد. ما به کشورمان بهسرش کلاه میکند و امریکا از مردمش سوءاستفاده می

نگاه می ابله فرض میحامی  را  ما  او  اما  ما دروغ میکنیم  به  و  فکر  کند  و من  گوید 

دوست  این چنین محبوب شد این است که مردم    پدرخواندهکنم دلیلی که کتاب  می

خواهد از ما مراقبت کند. وقتی  که واقعاً می  مطلب بخوانند  ی سازمانیکه درباره  دارند

توانید سراغ مرد پیری مثل دن  کند، میتان میها و کل سیستم امریکا جواب دادگاه

کنم  کورلئونه بروید و بگویید ”نگاه کنید با من چه کردند، عدالت را تو اجرا کن“. فکر می

ی خیر وجود  عطشی عظیم، اگر نه در جهان حداقل در امریکا، برای این نوع اتوریته 

کسی که این مصاحبه را با فرانسیس فورد کاپولا انجام داده،   ۵8،اشتفن فاربر [49].دارد«

سازد،  می  ی ما به انواع گوناگون خود را ظاهردهد که این عطش عظیم در زمانهمی  نشان

اکنون مردم مستأصل به شخصیت   .اندتر از همه در تصویری که از ترامپ ساخته مهم

 اند: ای کاش یکی بیاید و مرا نجات دهد.  اقتدارطلب بدل شده

داند. اولی  می  « انتخاب عمومی»را مکمل نظر    «ی نخبگان نظریه»هولکم در ادامه  

که پاسخ مشخص است: نخبگان سیاسی و اقتصادی.  -   برندگوید چه کسانی نفع میمی

نفع میدومی می از چه طرقی  رانت-  برندگوید  الف.  از:  عبارتند  جویی؛ ب. وضع  که 

کورپوریشن  نفع  به  که  سیاستمقرراتی  ج.  و  گروههاست؛  ذیهای  نظر  های  از  نفوذ. 

گیری سیاسی  کند تا تصمیمی انتخاب عمومی از ابزار اقتصادی استفاده میهولکم نظریه

نفوذ را تحلیل کرده است. هولکم  های ذیی گروهنظریه  ۵9را تحلیل کند. منسور اولسن 

های  رسد که گروهبه این نتیجه می  ظهور و سقوط ملل نویسد: »منسور اولسن در  می

یابند، پیوند  بیشتر به قدرت سیاسی راه می  های سیاسی، هرچهنفوذ، با رشد نظامذی

برند که به لطف سیاسی وابسته است تا کارآیی  کنند و راه به آن اقتصادی میبرقرار می

سیاست ی  ه انجامد. نهادهای بازار تحت سلطها میاقتصادی. تکیه بر منافع به زوال ملت
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درمیهای ذیگروه منافع تحت سلطهنفوذ  این  اگر  و  و  گروه  یآید  های داخل حلقه 

 . ، ص2۰18داری سیاسی خواهد بود« )هولکم  ی آن سرمایهدوستان قرار گیرد، نتیجه 

دادن اهمیت منافع خاص در    ی انتخاب عمومی، برای نشان(. از نظر هولکم نظریه 17

کند. برای بیشترین استفاده را می  6۰نفوذ اقتصادیهای ذیی گروهسیاست، از فرضیه

ی بیوکنن؛ ب. تحلیل  شود : الف. نظریهرسیدن به این امر سه نظریه با یکدیگر تلفیق می

به نفع    «دهمجا به تو رأی میجا به من رأی بده، آناین»  62رأی:  بستاناز بده  61تلاک

مبادله وارد  قادرند  که  کووز کسانی  تحلیل  ج.  و  شوند؛  سیاسی  هزینه   63ی  ی از 

تر، چون ی معاملاتی کمگوید نخبگان گروهی هستند با هزینههولکم می[  ۰۵].64معاملاتی 

می یکدیگر  با  آشنایی  معاملهبه سبب  به  بزنند.  توانند دست  خود  نفع  به  سیاسی  ی 

هایی که  خواهی نیز که تلاک رمزوراز آن را کشف کرد ناظر به این معناست که آنرانت 

شوند. آنچه برای ما جالب است مفهوم مند میاند به ضرر دیگران از رانت بهرهدر قدرت

گویند اگر قیمت سوخت آزاد نشود به این  های ایران است. آنان میرانت نزد بازارآزادی 

دهند. راز موفقیت جمیع آقایان و  معنی است که طبقات پایین به طبقات بالا رانت می

شان  ها آقای همتی همین تلقی از رانت است. حاصل مبارزات آنان و اسلافدر رأس آن 

و تبریز   شهر و مشهدی هفتاد در اسلامهایی به اوج رسید که در دههبا رانت در درگیری

جای کار  پا کرد. تا اینسر و بیای را بیعده  14۰4و دی ماه    98و    96و نیز در سال  

های اقتصادی در ارکان دولت،  دهد که ناظر بر نفوذ گروههولکم مواردی را توضیح می

های اقتصادی برای رسیدن به ها با گروهاری، و همکاری اینذگعمدتاً در دستگاه قانون

های ایرانی غایب است، چون دست منافع مشترک بود. روایتی که از حکایت نولیبرال 

اند  های اقتصادیخودشان تا بیخ شانه در کاسه است. در روایت هولکم غالباً این بنگاه

دستگاه سراغ  می  که  میدولتی  باعث  را  دوجانبه  فساد  و  رازِ  روند  ایران  در  شوند. 

که اصلاً  -گرفتن از سیاست  و کناره  «اسبق»ی سیاسی  هاکردنِ گروهتأسیس  «کترِشِ»

خانوادگی و غیره با سیاسیون فعلی، چیزی ی  هو همزمان، حفظ رابط  -پدر و مادر ندارد

 جز این نیست. 

بازارآزادی  روایت  خصوصیِ  فاشیست-در  بخش  به  که  است  دولت  ایرانی  های 

  گوید. اما در واقعاند زور میوار در این اتاق و آن اتاق نشستهی آقایان که معصومساخته 

  یت رانت عضوای  دولت است که بخش خصوصی و این و آن اتاق را ساخته و به عده  خود
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اند، اما در ایران هر  در کنش متقابل  ،را اهدا کرده است. در غرب این دو یکی نیستند

ی آقایان بازارآزادی ممکن است. بخش  ها فقط در مخیلهدو یکی هستند. جداکردن آن

زنند این دو را  آقایان زور می  [1۵]ها و دستگاه دولت است.ی اینخصوصی ایران ساخته 

از هم جدا کنند. برای ابطال نظر آنان کافی است فقط نام فرد عضو اتاق و فرد عضو  

وخویش یکدیگرند و  وخویش نباشد، آشنایان قومدولت را برد و نشان داد که اگر قوم 

سی سال به عقب رفت و دریافت آقایان  بیست، یا دهجانی هم اضافه بر آن دوست جان

 اند. از کجا به کجا رسیده

شدن سیاست در اقتصاد دو مسئله است که گیرد که حاصل تنیدههولکم نتیجه می

جویی زمانی  رانت  6۵قاپی. جویی و مقررات اند: رانتداری سیاسی مربوطهر دو به سرمایه

هایی  کنند که سیاستگذاران را تشویق میاست که صاحبان منافع خصوصی سیاست

قانون اساسی و    44ها باشد نه مردم، مثل بازتفسیر اصل  را وضع کنند که به نفع آن

قاپی زمانی است که عاملان  قانون و مقررات بانکی؛ مقررات  ها وضع ده  و   بالابردن نرخ ارز

به  مقررات  برای  تعیین  عملاً  آن  منافع  اما  مقررات وضع کنند  برای سود مردم  ظاهر 

مقررات وضع  مثل همین  است،  دیگری  و  بخشدر    شدهکسان  و مسکن  درمان  های 

  آموزش در ایران.

رسد که هولکم واقعاً هوای مردم را دارد و بازار آزاد او با  جای کار به نظر میتا این

کراسی و دولت  وی دمطور نیست. نظر هولکم دربارهبازارآزادیون وطنی فرق دارد. اما این

ترین نوع بازار آزاد حال بافته به نفع رادیکالرفاه و دولت فدرال عملاً هرچه را که تا به

گوید  کند و میی معاملاتی او استفاده میکند. هولکم از تئوری کووز و هزینهپنبه می

ی معاملاتی در پارلمان و حکومت برای حاکمان اندک است. کسانی که در بالا  هزینه

ی معاملاتی  گوید هزینهمی  توانند معامله کنند. اما هولکم در ادامهآسانی می  هستند به

ها  گیریدر تصمیم  تواند نمی  ی بیشتر ندارند و این یک رأیبرای مردم زیاد است. یک رأ

چویسی او برخلاف رأی نوام چامسکی و برنی سندرز  حل پابلیکتغییری ایجاد کند. راه

کراسی نیست، تعطیل آن است. بایست کار را به بازار سپرد. وو جرمی کوربین تعمیق دم

زند. باید به هر طریق شده درِ  کراسی موج میواز هایک گرفته تا هولکم نفرت از دم

دارانه سبب فساد  گویند طمع سرمایهی فساد است. نمیکراسی را بست چون مایهودم
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ی فساد است و به جمع این اقتصاد و این نظام  کراسی اکثریت مایهوگویند دممی  ،است

 .«داری سیاسیسرمایه» گویندسیاسی می

سرمایه اسم  به  چیزی  که  است  معترف  میهولکم  که  دارد  وجود  تواند  داری 

سرمایه دیکتاتوری.  یا  باشد  نیز دموکراتیک  است.  فاشیسم  همان  دیکتاتوری  داریِ 

تواند دموکراتیک باشد، مثل  معترف است چیزی وجود دارد به اسم سوسیالیسم که می

ته   تا  سر  از  را  فعلی  سیاسی  نظام  وی  شوروی.  اتحاد  مثل  دیکتاتوری،  یا  و  سوئد، 

سیاسیسرمایه» ظاهراً  می  «داری  نیست.  دموکراتیک  که  داری سرمایه »نامد 

کند، شاید  جا آن را مشاهده نمیی وجود دارد که هولکم در هیچ«آزاد»و    «دموکراتیک

ی امریکا رجعت کرد. به چه بایست در انتظار ماند یا به دوران گذشتهبرای تحققش  

فر که بعد  داری؟ دوران لسه ؟ دوران بردهپوستمیلیون سرخ   9۰دوران کشتن  زمانی؟  

سرمایه آن  سرمایهاز  به  رسماً  دوران  داری  نیست.  معلوم  شد؟  بدل  سیاسی  داری 

داری سیاسی هولکمی در آن  اکنون سرمایهتر از امریکاست و همی اروپا خرابگذشته

سازد که میان  کند؛ به همان دلایلی که گفته شد. روش هولکم او را ناگزیر میغوغا می

ی ای انجام دهد. نتیجهکراسی مقایسهودمداری سیاسی و دولت رفاه و سوسیالسرمایه

 .توجه است این مقایسه بسیار جالب

داری که مبنای سرمایهثروت است، درحالی 66«انتقال»های بنیان دولت رفاه برنامه

این دو سیاست   زشیسیاسی مدیریت دولتیِ فعالیت اقتصادی است، به همین سبب انگ

شان در تأثیرات  و  ها در غایت پرسد: »آیا آناقتصادی کاملاً متفاوت است. اما هولکم می

دهد که هر دو سیاست  ( و خود پاسخ می1۵  .، ص2۰18نیز تفاوت دارند؟« )هولکم  

افراد را به   زشیای به بار خواهد آورد. »این نظر که دولت رفاه انگنتایج منفی ناخواسته 

 «دام رفاه»این وضعیت، به    .جا(کند شناخته شده است« )همانفعالیت تولیدی کم می

شوند، بایست شغل شود. اگر سیاست رفاهی را سلب کنید مردم ناراحت میمنجر می

عوض کنند و ای بسا دچار فقر شوند. از نظر هولکم میان دولت بزرگ و دولت رفاه و  

اما پیوند غیرمستقیم وجود دارد.   ،وجود نداردداری سیاسی نیز پیوند مستقیمی  سرمایه

 کمک  ٪1در نتیجه به    و برود  67« دوستان»ی دولتی ممکن است به جیب  صرف هزینه

نویسد:  ترین مخالفت هولکم با هر دولتی اخذ مالیات است. وی میمهم  اما  ؛٪99  تا  کند

زند که آن سیاست قصد خدمت  ی دولت رفاه فقط به کسانی لطمه می»نتایج ناخواسته 
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مالیات بارز  نتایج  اما  است،  داشته  را  آنان  میبه  زیان  همگان  به  زیاد  رساند«  های 

 . ( 16. ص  ،جا)همان

دولتی    یپردازد که در آن صرف هزینهدموکراتیک نیز میهولکم به اقتصاد سوسیال

یک  جیب  نمیبه  میدرصد  وی  بهرود،  اسکاندیناوی،  »کشورهای  صرف  نویسد:  رغم 

ها کشورهایی هستند  های بسیار زیاد دولتی، ظاهراً دچار فساد اندکی هستند. آنهزینه

های اقتصادی وضع  های رفاه سخاوتمندی دارند اما مقررات اندکی برای فعالیتکه دولت

اند که  های ایران چنان این دو را قاطی کرده(. بازارآزادی 1۵ص.  جا،  اند« )همانکرده

گویند.  های دولتی در مواردی که آقایان میزدایی برابر شده است با قطع هزینهمقررات 

 اند؟  . مقررات کدام 2چیستند؟ و  های دولتی  . هزینه1توان پرسید  می ها چیستند؟هزینه

کند برای تهیه و ارتقای  های دولتی عبارتند از پولی که دولت صرف می. هزینه1

های اجتماعی از  ها و پشتیبانی از الف. برنامهکالاها و خدمات عمومی و بسط زیرساخت 

ها و  ها و پلقبیل آموزش و درمان و دفاع؛ ب. پرداختن به مسائل زیربنایی از قبیل راه

بیمهحمل  مثل  اجتماعی  رفاه  به  توجه  ج.  و  کارمندان.  ونقل؛  حقوق  و  بیکاری  ی 

، منتهی با وساطت آنتروپرونرها.  ها را بدهد این   خرجمعتقدند که دولت باید    هابازارآزادی 

پردازد، اما بعداً تولید و  وکمال میشدن دارو را تماممثلاً در امریکا دولت خرج ساخته

آهن را ، یا در انگلستان زمانی که تاچر راهسپاردهای دارویی مینفع آن را به کمپانی

ها مخارج نگهداری و تعمیرات خصوصی کرد، بعد مدتی بخش خصوصی معترض شد. آن

او باشد.    گونه امور بر عهدهآهن را نپذیرفتند. دولت نیز پذیرفت که خرج این های راهریل

این  آن  عمومی/خصوصی    راراهکار  ها  و کثیف.  نامندمیهمکاری  .  2؛ مفهومی چرک 

می وضع  دولت  که  قواعدی  از  عبارتند  کسبمقررات  تا  از کند  کند،  کنترل  را  وکار 

ی آن سه مورد است: حفظ  کنندگان حمایت کند، امنیت برقرار کند که عمدهمصرف

 مالی.  زیست، قوانین کار و مقرراتمحیط

میجالب اعتراف  هولکم  مثل  آدمی  که  است  کشورهای  توجه  در  که  کند 

فساد بسیار اندکی وجود دارد. این   ، های دولتیرغم صرف هزینهدموکراتیک بهسوسیال 

چراحرف شنید  نخواهید  ما  مملکت  در  را  لیبرال  ها  اصطلاحی  هاکه  وطنی  ی 

کردهمن هوا  نام  درآوردی  به  ظاهراً   «اقتصاد دستوری» اند  نیست چیست،  معلوم  که 

شود  کنند. احضار این شبح، خاصه زمانی جیغ زده میشبحی است که آقایان احضار می
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ها را شوند و دست آنهای خصوصی میکه با بالابردن نرخ ارز مانع ورشکستگیِ بانک

 کنند.  می و مالی بازتر تولیدیدر معاملات غیر

دربارهاما دست رأیی  صادر میآخر هولکم چه  بزرگ  و دولت  رفاه  کند؟  ی دولت 

زند. این همان رأیی  می  فساد است و بزرگیِ دولت فدرال به آن دامن ی  هدموکراسی مای

چاره کرد.  صادر  بیوکنن  که  طبق ازهم  ،است  ترامپ  که  است  رفاه  دولت  گسیختن 

برقیِ خاویر میلی و هوش مصنوعی ایلان ماسک مشغول با توسل به اره  2۰2۵ی  هبرنام

عظیم نظامی کماکان دست دولت فدرال است و صد البته ی  ه اجرای آن است. بودج 

ی  جاها مایهبخشش مالیاتی میلیاردرها که باز ترامپ از صمیم دل در پی آن است، آن

دولت رفاه  ی  توان پرسید نظر آقای وهابی دربارهمی  اند و از فساد بری.افتخار و بزرگی

 . منتهی پیچیده در زرورق نیرنگ ها چیست؟ همین حرف 

ها  ی دولت رفاه و حقوق مردم دارند. اینای دربارهآقای وهابی و دوستانشان مقاله

مقاله »نظریهدر  تعریف  ی  با  فرانسه«،  مورد  شهروند:  رفاهِ  و  شکارچی  رفاهِ  دولت  ی 

کنند: »منظور ما از دولت شکارچی،  داگلاس نورث از دولت ویرانگر و شکارچی آغاز می

کند تا درآمد صاحبان قدرت  ای از حقوق مالکیت را وضع میدولتی است که مجموعه

،  2۰19برساند« )وهابی و دیگران    حداکثر  نظر از تأثیر آن بر ثروت کل جامعه بهرا صرف 

ادامه می  ،(2.  ص نفوذ  های ذیدهند: »این دولت منافع خصوصی گروهسپس چنین 

های  ها(، یا آن گروهسیاستمداران، ارتش و بوروکراتمسلط را در داخل دولت )از قبیل 

گری قوی هستند«  های لابیکنند که دارای قدرتنفوذی را تقویت میخصوصی ذی

ونسی شروع  دی.آید. اما زمانی تعبیر جی.نظر معقول می جا مطلب بهجا(. تا این)همان

شوند: »ما مالیات را  شود که آقایان خصوصیات دولت شکارچی را چنین متصور میمی

حداکثررساندن بودجه را خصوصیت بارز دولت شکارچی دانیم و بهنوعی صید و شکار می

دانند که کاهش و امحاء مالیات  جا(. اکنون دیگر همگان میدانیم« )همانو صیاد می

ها و راست افراطی است که با دولت رفاه مخالف است. نویسندگان  شعار و عمل نولیبرال 

این ایجاد می  در  تقابلی  اسم    «رفاهیرفاهِ دولت»کنند میان  مقاله  به  رفاهِ  »و چیزی 

ی دولت رفاه را شود. آقایان ریشهجا شروع می؛ فریب از همین «اجتماعی و شهروندی

نتیجهدهند و میبه جنگ نسبت می  رفاه  تامِ  طلبی تودهی جنگ نویسند: »دولت  ای 

(total) ی شهروندان است و تفاوت  اقتصاد جنگی تام نیازمند شرکت همه  .مدرن است
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برد. در نتیجه، اقتصادِ جنگ از پشتیبانی را از میان می  “شهروندان”و    “نظامیان”میان  

نشان میجمعیت عادی سود می تامّ  تأثیر جنگ  دهد که چرا دولت شکارچی و  برد. 

ی گیرد. این مسئله یکی از مواردی است که مقالهمی  های رفاهی درپیشویرانگر برنامه

(. آقایان در ادامه تفاوت میان دولت  1  . ، صجاحاضر به آن خواهد پرداخت« )همان

اجتماعی»و    «رفاه» برادری و  سازند و میرا مؤکد می  «رفاه  بر  اجتماعی  رفاه  گویند 

و در    دیلنیوکند و معتقدند این نظامِ رفاه برادرانه در امریکای قبل از  تکیه می  اخوت 

پا گرفت و    «رفاه شهروندان»  تحت عنوان  1871ی ایام کمون پاریس به سال  فرانسه 

های رفاه حکومتی  در فرانسه درصدد تثبیت خود بود که برنامه  194۵حتی در سال  

برنامه نویسندگان در تعریف  فنایش داد؛  باد  به  و  نظام  جایگزین آن شد  رفاهیِ  های 

های مالی متقابلِ جوامعِ متکی بر  نویسند: این نظام متکی بود بر »کمکبرادرانه می

های رفاهی حکومتی جایگزین جوامع برادرانه  مثل و همیاری، اما برنامهبهاخوت، معاوضه

داوطلبانه روابط  گردید...  بدل  رفاه  دولت  به  همیاری  و  بر  شد  متکی  قدیمی  ی 

  . جا، ص آرام به وابستگی پدرسالارانه بدل گشت« )همانخود آرام مثل و اتکابهبهمعاوضه

توان خدمات رفاه مدرن  اما پرسش این است آیا می  ،ت(. مقاله آشکارا توصیفی اس 3

مثل تامین کرد؟ یعنی یکی آجر بهمثل درمان و آموزش و مسکن را بر اساس معاوضه

بیاورد دیگری سیمان تا بیمارستان درست کنند؛ یکی الکل بیاورد یکی پنبه، تا بمالند  

روی زخم کارگری که از داربست افتاده است؟ پیشنهاد آقای وهابی و دوستان همان  

مثلِ دوران باستان و بهسازی است و تفاوت چندانی با معاوضهNGOحل نولیبرالیِ  راه

ها را خودتان بسازید و خودتان  گویند سازمانشافتی آن ندارد. آقایان میکهنِ گمایننوع  

بیکاری و اجارهامورتان را اداره کنید؛ به   اسیر و گرفتارِ  ی خانه و شهریه کارگر ایرانیِ 

کوتاه قرارداد  و  برونمدرسه  شرکتِ  آن  و  این  نازوادای  و  کارگرِ  مدت  به  سپاری، 

  کنند که خودت کار خودت را راه شده و سرطانی توصیه میافتاده و اخراج ازداربست 

 دار شو و در نازونعمت زندگی کن یا بمیر.  گویند یا سرمایهدیگر می عبارت  بیانداز. به

کند  دموکرات و حتی چپ شروع میفقط این مقاله نیست که از موضعی سوسیال

افراطی می ها همواره در  کردن عوضها و رنگگیریرسد. این قبیل موضع و به راست 

می است.  شده  دیده  سریالسینما  به  قبیل  توان  از  و   House of Cardsهایی 

Hunger Games  فیلم این  ساختن  در  هالیوود  کرد.  تماماشاره  استادی  عیاری  ها 
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انتقاداتی ظاهراً ها داشته است، فیلم ارتباط جمعی  از قدرت و ثروت و وسایل  یی که 

نورثی می  ،کنند چپی می رسند. هدف آنان حمله به  اما به نتایج بیوکننی و داگلاس 

دموکرات و رفاه و نفسِ سیاست است. سیاست چیز کثیفی است. پیام  دولت سوسیال

  هالیوود   «ضد فساد» در ایران گاه مفتون تم    هاها چیزی جز این نیست. بعضیپنهان آن 

کنند و راه چاره  می  جوهر دموکراسی را تقبیح  ها این فیلمباید دقت کنند  اما    ، شوندمی

 دانند.  بردن به شخصیت مقتدر می را پناه

بود: چگونه  نخواهد  کامل  آقای وهابی  از  ما  نقد  آن  بدون  مانده که  باقی  سخنی 

ی استنتاج کند. شاید واژهمی  استنتاج  «ی سیاسیدارسرمایه »ایشان اسلام سیاسی را از  

پرسیم: چگونه اسلام فهم نباشد. پس طور دیگری میبرای چارچوب نظری وهابی قابل

کند؟ پاسخ این است:  می  بندی  طبقه  «ی سیاسیدارسرمایه»ی  سیاسی را ذیل مقوله

به  کاری  طورایشان  چنین  دست نمی  کلی  به  نظری  میانجی  نوع  هیچ  تقریباً  کند، 

کند: با لفاظی و تهییج کار  می  نشین عملزبان خارجهای فارسیدهد و مثل رسانهنمی

ر کار ایشان وجود  کند. اما مطالبی ناپخته و اشاراتی د می  برد، تبلیغ تجاری می  را پیش 

آزماییم می  ی ایشان راهادانست. گفته   «میانجی نظری»توان آن را  می  دارد که با اغماض

کند  می  ی بحران شروعگذاریم. ایشان از مقولهمی  ها مته به خشخاشو در بررسی آن

داند: بحرانی که مخالف نظم است و بحرانی که جزو نظم خاصی  می  و بحران را بر دو نوع

شود  می  بحرانی موقتی است که بر اثر آن نظمی پشت سر گذاشتهی  هاست. اولی، لحظ

دهد  می  غایت مضحک است و نشانتا به نظم جدیدی منجر شود. اولین نظم ایشان به

گوید: »این معنا از بحران در می  داند. ایشاننمی  ایشان از حرفه و مکتب خود چیزی

ها نظم عموماً به وضعیت وجود دارد که در آن (conventionalاقتصادهای متعارف )

دانند که در همان اقتصاد متعارف به قول آقای  نمی  ظاهراً ایشانشود«.  می  تعادل اطلاق

 نیلی »ناترازی« ابدی است وگرنه چه نیازی به علم اقتصاد هست؟

مته وقت  ن  خشخاش  به  اکنون  آدم  است.  اگر  ئگذاشتن  ایشان  مثل  وکلاسیکی 

التقاطی هم باشد    «التقاطی» اتریش است یا شیکاگو.  نباشد قاعدتاً یا طرفدار مکتب 

ماجرا در  فرقی  نقلنمی  زیاد  این همه  با  آوردیم  کند. فرض کنیم  ایشان  از  که  قولی 

طرفدار مکتب اتریش و هایک باشند. در مکتب اتریش چیزی به اسم تعادل وجود ندارد.  

ی آنتروپرونور درانداختن آشوب در زده است و باید هم باشد، زیرا که وظیفهبازار آشوب 
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است تا چیزهای بدیع    «ویرانگری خلاق »ی او به قول شومپیتر ایجاد  آن است. وظیفه 

شود.  نمی  الله بیاندازد. بنابراین تعریف ایشان شامل حال این مکتبتولید کند و به خلق

  « تعادل»بیایید فرض کنیم ایشان طرفدار مکتب شیکاگو هستند. در این مکتب مفهوم  

شود تعادل وجود  می  است. فرضآل  ایدهوجود دارد و مقوله و مفهومی است نظری. تیپ  

رسیدگی شود. تعادل در واقعیت وجود ندارد. هر    هاقول آقای نیلی به ناترازی  دارد تا به

. بنابراین باز  «بحران »دلش خواست نامش را بگذارد    چه هست ناترازی است. اگر ایشان 

برخطاست. ایشان مصرانه در پایان    «اقتصادهای متعارف»ی ایشان در مورد  هاهم حرف

توان شوک تصادفی  می  نویسد: »بحران رامی  اختصاص دارد  پاراگرافی که به بحران اول

(random)  ( بیرونی و خارجیexogenous)   متصور شد که سیستم را از وضعیت

رساند. بنابراین بحران چیزی نیست مگر گذار می  تعادل به وضعیت جدید تعادلی  ه اولی

 (. 1 .، ص2۰23از یک تعادل )نظم( به تعادل دیگر« )وهابی 

 «خارجی»بودند؟    «خارجی»ها  را در نظر بگیرید. این بحران  2۰۰8یا    1929بحران  

ها از جیبوتی به امریکا صادر  یعنی از خارج امریکا آمده بودند؟ این بحران  ؟به چه معنا

کره  شده از  خارج  از  یا  کرهبودند؟  از  زمین؟  بحران ی  این  مریخ؟  بحرانی  های  ها 

ی دارسرمایهی و غیردارسرمایهی بود و از امریکا کمابیش به تمامی کشورهای  دارسرمایه

حرف این  به  باشید  مارکسیست  یا  چپ  اگر  یافت.  خندید،    ها گسترش  خواهید 

ی بر تضاد استوار است و بحران در جوهر آن نهفته است، در ذات آن، در  دارسرمایه

  ، گیردا را دربرمیجمسلط بدل شد همهای  شیوه  ی بهدارسرمایهدرون آن؛ و زمانی که  

در   زمان  «خارج»جایی  در  ندارد.  وجود  آن  نابغهاز  لوکزامبورگ ای  هایی  روزا   مثل 

داری مترصد  ی بود که سرمایهخارج  ، حرف بزند. اما این خارج  «خارج»توانست از  می

  . داری از سر تا تهسرمایه-و آن را هم بلعید و جهان را یکدست کرد    آن بود، بلعیدن  

شوک تصادفی بیرونی نه در مارکسیسم وجود دارد، نه در مکتب اتریش و نه در مکتب  

 شیکاگو.  

اند و  قرار داده  «داخل نظم»بلکه    «خارج از نظم» آقای وهابی نوع دوم بحران را نه  

اند که در این نوع دوم بحران خارجی نیست، داخل نظم است، به این معنا که  نوشته 

شود. در این نوع دوم، بحران می  شود، زیرا که نظم بحرانیمی  بحران خود به نظم بدل»

(. ما شاهد بودیم که بحرانِ نوعِ اول 1ص.  جا،  موقتی نیست بلکه مزمن است« )همان
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از هیچ  و  است  اثبات  نیز درونی  بر  ایشان  اصرار  بنابراین  است،  نیامده  از خارج  جایی 

مهمل است«  درونی  که  هم»بحرانی  است.  محض  درونیبحران ی  هگویی  اند.  ها 

  زنند. می  ها رادرآوردی است و باطل. اما چرا ایشان این حرفبندی ایشان منتقسیم

ای «نظم بحرانی»چنین    « انفال»زنند تا بقبولانند که اسلام سیاسی و مصداق آن  می

  کشورهای غربی با کلیّتی به اسم خاورمیانه به کنار ی  هاست. تاریخ انضمامی و کل رابط

ایم. با  مهمل بگیرد که چندوچونش را کاویده  «آلتیپ ایده»رود تا جایش را یک  می

اند؟  ی سیاسی استنتاج کردهدارسرمایهآیا ایشان اسلام سیاسی را از    ها تمام این حرف

 اند.  اند. فقط مشتی تعریف ردیف کردهنه، نکرده

داری در عصر مدرن که هولکم آن را طور که قبلاً گفته شد ایشان به سرمایههمان

کوچک گرفت  علاقهپی  مطلق  ترین  نماد  اروپا  و  امریکا  ندارد  دوست  ندارد.  ای 

گوید از نظر  رود و میداری سیاسی باشند، به همین سبب به دنیای باستان میسرمایه

ی سیاسی  دارسرمایهداری بر غارت استوار بوده است. ناگهان  وبر در چین باستان سرمایه

در دنبال  شوند و ایشان دربه می  شود، وبر و هولکم رهامی  در ایران به اسلام سیاسی بدل

ی غارت گفته باشد. البته نه غارت نفت  گردد که در عصر جدید چیزی درباره می کسی

. او این مفهوم «غارت»و صد چیز دیگر به دست امپریالیسم امریکا و بقیه، بلکه صرف  

ایشان دیوید    68ی پیدا کرد که در ایران ناشناخته است: دیوید کین.پردازنظریهرا نزد  

این را  به کسبمی  طور معرفی  کین  تبدیل جنگ  »کین  یگانه  کند:  را  وکار معمولی 

نیجریه،  از کشورها مثل سودان، سیرالئون،  استمرار جنگ داخلی در بسیاری  تبیین 

شود. از نظر کین رژیم و شورشیان خصم یکدیگر نیستند اوگاندا و افغانستان متصور می

بلکه در شکار منابع طبیعی از قبیل الماس و مواد مخدر و تجاوز به زنان و جنایت و  

نویسند: »کین  ( و در ادامه می2.  جا، صخیانت در حق مردم شریک یکدیگرند« )همان

در واقع نوعی کسب سود از طریق مجاری غیربازاری را کشف کرد که ماکس وبر آن را 

جنگی و (. ایشان اشاراتی به اقتصاد  3  .جا، صداری غارت“ نامیده بود« )همان”سرمایه

را فی  ، کندسیاسی در غرب می-نظامی  ظهور مجتمع آن  درِ  گیرد و  الفور گِل میاما 

های اقتصادی که پشتیبان نظم  کند: »آیا سیستمهایی از این قبیل را مطرح میپرسش

گونهبحرانی فقط  جنگی  اقتصاد  یا  هستند؟  فروکاستنی  جنگی  اقتصاد  به  از اند  ای 

   .جا(؟« )هماناست های بحرانی سازگارکه با نظم است های اقتصادیسیستم 
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ای به اسم نظم بحرانی را معرفی کرد  به استدلال ایشان توجه کنید: اول مفهوم یاوه

های داخلی از قبیل پرداز جنگ، خاصه جنگ و آن را بغل مفهوم کین نشاند که نظریه

  در جریان است.  «پایان های بیجنگ »قول کین    سیرالئون و سودان است، جاهایی که به

درآوردی، چیدن روش کار مهرداد وهابی چنین است: معرفی مفهومی من  طور کلیبه

آن در کنار مفهومی متعلق به کسی دیگر، تثبیت آن و سپس، استفاده از آن در مقام  

اثر  ومحکم.  مفهومی قرص .  ایجاد شده است  خوابیجادوی بغلدر واقع این مفهوم بر 

اتومبیل می یاد دوستی بیاندازد که زیر ماشین رفته و فوت کرده  بوق بلند  تواند مرا 

است. میان بوق بلند و مرگ دوست من هیچ پیوند منطقی وجود ندارد. تأکید کنیم:  

خورد. اما  به چشم نمی «نظم بحرانی»ای به اسم در کل کار دیوید کین مفهوم و مقوله 

از رو های داخلی  فروکاستنی به جنگ   های بحرانینویسد: »نظممی  رود ونمی   ایشان 

(. ایشان پای دیوید کین را وسط کشید تا غارت در  3. جا، صدار نیستند« )همانادامه 

زند تا نظمی بحرانی را تببین کند  میجهان جدید را اثبات کند و اکنون کین را پس

داری که متکی به جنگ داخلی نیست. جریان استدلال به این ترتیب پیش رفت: سرمایه

مفهوم من وبر در مجاورتِ  بر غارتِ  ایشان، یعنی نظم  باستانیِ مبتنی  درآوردی خود 

های داخلیِ متکی بر غارتِ  بحرانی، قرار داده شد؛ سپس این دومی در مجاورتِ جنگ

دنیای مدرنِ دیوید کین قرار داده شد؛ در ادامه دیوید کین کنار گذاشته شد تا فقط  

با غارت  بر  متکی  بحرانیِ  نتیجهنظم  ما  ویرانگر.  هماهنگی  همان  بماند،  این قی  ی 

ترجمه  را  میاستدلال  لفظی  وهابی ی  آقای  نظممی  کنیم.  »این  بحرانی  نویسد:  های 

های اخیر عبارتند از تروریسم  دار نیستند، مثالهای داخلی ادامهفروکاستنی به جنگ

تنشبین بین المللی،  سطح  در  مستمر  سیاسی  جنبشهای  به  مربوط  های  المللی 

های  های مابعدانقلابی مثل جمهوری اسلامی ایران، و بسیاری از جنبش اجتماعی، نظم

از   سیاسی  اسلام  به  مواجهه   1979مربوط  بعد،  آن به  و  سیاسی  اسلام  میان  ی 

  . جا، صهایی درخورند« )هماناصطلاح“ امپریالیسم جهانی به رهبری امریکا مثال”به

3.) 

بین تروریسم  به  شد  فروکاسته  امپریالیسم، ماجرا  دخالت  بدون  لابد  که  المللی 

خوش همین شدهطوری  ظاهر  تنشاست  خوشک  به  آن ،  با  اسلام  جهان  های 

به اسلام سیاسی.    «اصطلاحبه » نیز فروکاسته شد  و جهان اسلام  امپریالیسم جهانی، 
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بوته به  نیز  سودان  و  افغانستان  و  سیرالئون  ایشان  ماجرای  شد.  سپرده  فراموشی  ی 

دادند تا    «سرایت»مفاهیم را کنار هم چیدند و به کمک جادو معناهایشان را به هم  

رسیدند به اسلام سیاسی. اندیشه و آثار دیوید کین میانجی مهمی در چینش ایشان 

 گویند؟ بود، آن هم خیلی زود حذف شد. آیا دیوید کین همین کسی است که ایشان می

اندیشه  ضد  دقیقاً  کین  دیوید  وهابیهاافکار  آقای  امریکا    ی  کین  برای  است. 

ترین موضوعات کتاب  امپریالیست نیست، امپریالیست است. یکی از مهم  «اصطلاحبه »

ترور  »است. جنگی که در ظاهر برای مبارزه با    «جنگ با ترور»[  2۵]   ان؟یپا  ی ب  یهاجنگ 

تروریست  قبیل سلط  «هاو  از  دارد  پنهانی  اما در خفا کارکردهای  است  ی ه برپا شده 

  راه   هایی که امریکا علیه افغانستان و عراق به سیاسی و سودهای اقتصادی. در جنگ 

شماری  ی بیهانفر آواره شدند و زندگی  ها نفر جان باختند، میلیون   ها انداخت میلیون 

به باد فنا رفت تا اقتصاد مواد مخدر و نفت پررونق شود. کین بر آن است که در زیر  

جنگ دیگر  و  امریکا  امپریالیسم  پروپاگاندای  بین ظاهر  محلیسالاران  و    ، المللی 

جنگ برای استقرار    «جنگ با ترور»ی خونسردانه و عقلانی سود نهفته است.  محاسبه

و جنگ بردن. وی همین منطق را در سیرالئون  دموکراسی نبود. جنگی بود برای سود

نیز پی الماس  بر سر  آنان  می  داخلی آن  پیروزی نداشتند،  گیرد. طرفین جنگ قصد 

کشتار و تجاوز به زنان و کودکان    ، حد  جنگیدند و حاصل این سبعیت بی می  برای الماس

پایاننمی  سرباز بود. جنگو پرورش کودک گرفت زیرا که نفع طرفین در می  بایست 

ی جنگ و بردن غنائم بود تا پیروزی و بازگشت قاعده و قانون. در جنگ سودان ادامه 

نظامش  و پیادهاسرائیلی  -اماراتیی  هیعنی سرمای  ،«خلیجی  هسرمای»بیار معرکه  نیز آتش

ناپذیر  طرف دیگر دولت مرکزی متزلزل، و حاصل آن سبعیت سیری  است وروی زمین 

است که در کتابی به همین نام    «شرمساری»برای غارت طلا. مفهوم دیگر دیوید کین  

ترامپ   [3۵]ترامپ اختصاص یافته است.  «شرمیبی»مطرح شده است و دو فصل آن به  

ای که در مؤسساتی نوشته  کند، برنامهرا اجرا می  2۰2۵ی  همان قهرمانی است که برنامه

 هاست.چاک آنشده که آقای وهابی سینه

کنیم و همچنین بخشی از  او را نقل می ان؟ی پایب  یهاجنگهایی از کتاب ما بخش

ی او را که با رابین اندرسون نوشته است و آخرین گواهی اوست بر وضعیت آخرین مقاله 
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واقع در  ها در دنیای معاصر. با خواندن این مطالب آشکار خواهد شد که کین بهتعارض

 کنار چامسکی ایستاده است نه امثال بیوکنن.

کارآمد    «جنگ با ترور»های اخیر در  بینی کرد که تاکتیکتوان پیشمی

تاکتیک این  از  نیست.  استفاده  شامل  با    هایهجومها  برای جنگ  نظامی 

طور مشخص در حمله به افغانستان و عراق و سرکوب شدید  اند: بهتروریسم

مقاومت در عراق و استفاده از مجازات جمعی در داخل آن. شکنجه در عراق  

و افغانستان و گوانتانامو )کوبا( و سایر کشورها انجام گرفت. حکومت بریتانیا  

دیپلماتقدم به  تا  است  برداشته  رادیکالی  اطلاعاتِ  های  از  بگوید  هایش 

توانند استفاده کنند )مادامی که شکنجه  می  آمده از طریق شکنجه دستبه

و کل    -المللی  انین بیندر کشوری خارج از بریتانیا انجام گرفته باشد(. قو

 [ 4۵]بیشتر به کناری نهاده شد.هرچه  - مفهوم قانون

های ناکارآمد رایج های سیاسی و اقتصادی برای تاکتیکما در پی تبیین

می گفته  که  هستیم.  جهانی»شود  ترور  علیه  که    « جنگ  است  نظامی 

پیروزی در جنگ  دارد. جایی که هدف ضرورتاً  پی  بسیاری در  سودهای 

پایانی در مفهوم جنگ مستمر باشد،  جنگ بی  «جنگ با ترور»نیست. اگر  

که نیست  معنا  این  مقصودی  به  یا  هدف  ترور»  .ندارد  هیچ  با   « جنگ 

هایی از این نوع یا آن نوع تقویت پنهان دارد که با توالی جنگ یکارکردهای

یی که ایالات متحده به اعتراف خود از زمان جنگ جهانی  ها شود، جنگمی

آن بهدوم  را  بحثها  است.  انداخته  اینراه  در  من  تحلیلهای  از  های  جا 

ی سیستم مثابه های قبلی خودم از جنگ داخلی بهدیگران و نیز از تحلیل

تاکتیکبهره می که  نظامی گیرد. جایی  ناکارآمد  امری   های  به  و سیاسی 

اند و هدف جنگ ضرورتاً دیگر پیروزی نظامی نیست. پاافتاده بدل شدهپیش

های داخلی از حیث نظامی ناکارآمد  معلوم شده است که بسیاری از جنگ 

ی جنگ شناسانههستند. مثل کارکردهای پنهان سیاسی و اقتصادی و روان

 ( 3. جا، ص)همان .برنامه با تروربی
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،  ی استالمللبینی  های داخلی و تخاصمهااز نظر کین که محقق قحطی و جنگ 

شناسی مربوط باشد. شرمندگی  نیست که فقط به روانای  پدیده  «شرمندگی»و    «شرم»

سزا عقلانی است نقشی بهی  هشرمی در اقتصاد و جنگی که یک طرفش محاسبو بی

انجام کار بلکه شرمندگی از ضعف و  دارد. آنچه مهم است نه شرمندگی در انجام یا عدم

ترین  انجامد و دهشتناکمی  شرمی گستاخانهفتور است. همین شرمندگی است که به بی

باعثهاجنایت را  اقتصادی  و  جنگی  حملات  می  ی  از  بعد  امریکا  سپتامبر   11شود. 

جنگ  شرمیِ  ناگهان دریافت که ضعیف و زبون است، شرمندگیِ ناشی از این ضعف به بی

ادامبا ترور منجر شد که هم ایران  پایانی ندارد و جنگ با   شمار  آن بهی  هاکنون نیز 

سازند  می  گرایی نیز مهم است. شما را متهمرود. شرمندگی و ایجاد شرم در مصرفمی

پایان  دارد تا به مصرف بیپوش و دلبر نیستید. همین شرم افراد را وامیکه زیبا و شیک

تر  باز کم خواهند آورد و شرمنده  ، دست بزنند. آنان هر چه در وادی مصرف پیش روند

خواهند شد، همین مکانیسم در مورد جنگ با ترور نیز در کار است و آن را به فرایندی  

بدل تمام نقلمی  نشدنی  پنج  ما  میکند.  کین  دیوید  از  دیگر  تا  قول  آوریم 

 هایش را نشان دهیم.  مشغولیدل

می ترور»شود  گفته  با  که   « جنگ  است  جذاب  دلیلی  همان  به 

  وگلآب  های تبلیغات بازرگانیِ ازبا تکنیک   «جنگ با ترور»گرایی.  مصرف

می فروخته  مصرفدرآمده  همچون  و  تغذیه  شود  خود  شکست  از  گرایی 

ها ضرورتاً به این نیاز دامن کند تا آن را به پیروزی بدل کند. شکستمی

مصرفمی به  متعلق  توهم  چه  شوند.  نو  مجدداً  که  چه  زنند  باشد  کننده 

به شکست انجامید    «جنگ با ترور». زمانی که  «جنگ با ترور»متعلق به  

می نگه  سرپا  را  آن  امنیت  به  وعدهنیاز  مثل  درست  دروغین  دارد.  های 

نگه   سرپا  را  ناکارآمد  و  دروغین  سیستم  این  آنچه  هر  بازرگانی.  تبلیغات 

حلی که  سرعت فراموش کنیم که راهدارد، متکی به آن است که ما بهمی

ای  شیوهایم )حمله به افغانستان و عراق(، هرگز بهودل خریدهآن را به جان

جا وسایل ارتباط جادویی نیاز ما به امنیت را برآورده نکرده است. در این

  ص.  ،جا)همان .کنند تا ما به خواب فراموشی فرورویمجمعی همدستی می

7) 
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طور که نوآم چامسکی خاطرنشان کرده است ترورهایی که ایالات همان

می دست  آن  به  حتی    «ضدترور»زند  متحده  عادلانه»و  نامیده    «جنگ 

دست ایالات متحده شامل پرتاب بمب شوند. تاریخ کشتارِ مردم عادی بهمی

نیز   ویتنام  جنگ  شامل  تاریخ  این  است.  ناگازاکی  و  هیروشیما  بر  اتمی 

زمانی که  می های  میلیون ویتنامی کشته شدند. بمباران بخش  ۵.1شود. 

ها  ی امریکاییوسیعی از کامبوج، به سبب توحش خمرهای سرخ، از خاطره

های امریکا  پاک شده است. گروهی که مخلوق جنونی جمعی بود که بمباران

کایی  به وجود آورده بود. بعد از جنگ ویتنام نیاز مبرم به احتراز از تلفات امری

فعالیت آنبه  امریکا حامی  است که  انجامیده  افراد  هایی  است )کشتن  ها 

هایی تروریستی که در جنوب  معمولی برای گسترش ترور(، ازجمله فعالیت

ها  افروزی ها این جنگگیرد. گاهی وقتافریقا و امریکای مرکزی انجام می

کشی انجامیده است. اغلب شهروندان امریکایی  در امریکای مرکزی به نسل 

حکومت که  نیستند  آگاه  بهچندان  کردها  سرکوب  از  ترکیه   شان  دست 

موبوتو در   و  اندونزی  یاری به سوهارتو در  یا دست  پشتیبانی کرده است 

کنگو و زیادباره در سومالی و ساموئل دو در لیبریا داده است. این سیاهه 

 (173. ص ،جا)همان .تواند ادامه داشته باشد می
رغم  ی دیگری. بهکور عمدهنقطه  -داستان افغانستان را در نظر بگیرید 

ی اندکی در غرب وجود های بسیاری که نوشته شده است، نسبتاً عدهکتاب

شیوه طریق  از  متحده  ایالات  بدانند چگونه  که  و سپس دارند  مداخله  ی 

به آتش تروریسم دامن    198۰ی  های دههخروجش از افغانستان در سال

می شوروی  اتحاد  با  که  مجاهدینی  به  کمک  پرورش زد.  به  جنگیدند 

ی تروریسم بدل شدند.  هایی کمک کرد که بعداً به سرچشمه ی گروهفعالانه

ی  ای انجام گرفت که وعدهگونهخاصه زمانی که خروج غرب از افغانستان به

آموزش   مراکز  به  سیا  شدند.  خشمگین  مردم  و  نشد  برآورده  بازسازی 

جویان داخل پاکستان را تشکیل داد  های پناهدین رخنه کرد و اردوگاهمجاه

جا گسیل کرد که بسیاری از های سبک را به آنو مقدار عظیمی از سلاح

بردند  هایی که به افغانستان اسلحه میها وارد بازار پاکستان شد. کامیونآن 
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بازمی هروئین  بار  روبهبا  تجارتِ  مجاهدین  و  را گشتند  تریاک  افزایش 

پنداشتند تا با اتکا به آن جنگ با اتحاد شوروی و بعداً  می  «مالیات انقلابی»

نیز برای   2۰۰3های جهادی را ادامه دهند. حمله به عراق در سال  فعالیت

گوید که جهاد افغانستان علیه شوروی  امریکا مجانی تمام شد. ژیل کِپِل می

اتحاد   با  که  جهادیونی  که  بود  جذاب  امریکا  حکومت  برای  جهت  آن  از 

های سلطنتی خلیج جنگیدند، با امریکا کاری نداشتند و رژیمشوروی می

  هاهای جهادیی جنگ معاف و چکها را از پرداخت هزینه امریکایی  ،فارس

ر شد. جنگ افغانستان کردند. در جنگ عراق نیز این ماجرا تکرا را امضا می

ی انرژی برای فعالان مسلمان سنیّ رادیکال بود که همچنین نوعی تخلیه

پادشاهی برای  رفتند که  شمارمیکار خلیج فارس بههای محافظه تهدیدی 

 ( 174. ص ،جا)همان .ی امریکا بودند الحمایه تحت

پیلجر   جان  و  چامسکی  نوآم  مثل  نوعی    «گفتمان»نویسندگانی  را 

قدرت میپرده استتارِ  با  »ای مخدوشِ  ها پوشش رسانهدانند. آنی  جنگ 

طلب امریکا تصور  را تجلی کاملاً مستقیم منافع سیاستمداران جنگ   «ترور

تابد.  گویند که این تبلیغات پروپاگاندای دولت امریکا را بازمیکنند و میمی

تحلیل نیز  اشتاوبر  جان  و  رمپتون  ازاینشلدون  دادههایی  ارائه  اند.  دست 

مهمی    یبر مسئله  به من دروغ بگوی خود بر کتاب  دیوید میلر در مقدمه

واژه  بر  و  گذاشته  او   «دروغ»ی  انگشت  است.  کرده  تأکید  کتاب  تیتر  در 

آن»نویسد:  می تا  مینخبگان  پیش  دروغجا  که  باور روند  را  خود  های 

رسد قادر نیستند خود را از اصول اساسی سیستم رها  نظرمیکنند و بهمی

آن میکنند...  باور  این  به  پشتها  از  که  جهانی  که  لنزهای   رسند 

 «. همان دنیای واقعی است  ،بینندشان میی منافع شخصیکنندهمخدوش

 ( ۵. ص  ،جا)همان
به »  :ی کلینتون گفتادوارد لاتک، استراتژیست برجسته، در پایان دوره

که   اکنون  بدهید«.  فرصت  می  2۵جنگ هم  تاریخ  آن  از  به  سال  گذرد، 

های زیادی داده شده است. از سلاخی اسرائیل در غزه و لبنان  جنگ فرصت 

ناپذیر در اوکراین، به جنگ گرفته تا قحطی عمدی در سودان، تا جنگ پایان
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ی چنین تخریبی های زیادی داده شده است. رهبران غربی در میانهفرصت

میجبهه  حمایت  اسرائیل  و  اوکراین  از  دادند.  تشکیل  متحد  و  ای  کنند 

می فراموشی  به  را  چنین سودان  مقوّم  جدیدی  پویایی  اکنون  سپارند. 

 [۵۵]افروزی.اتحادی است: پویایی فزاینده در تمایل به جنگ

ها را به ای که از دیوید کین نقل کرد، آنهای داخلیی جنگآقای وهابی در همه

های سوم و چهارمی هم  دو طرف داخلی، یعنی دولت و شورشیان، تقلیل داد، اما طرف

ها را کند اما آقای وهابی آنها را با جزئیات نقل میآن در میان است که دیوید کین  

ی  امارات متحده  ،طرف سوم[  ۵6]ی فعلی سودانرحمانهگیرد. در جنگ داخلی بیقلم می

است و همین طرف سوم است که شورشیان را بر علیه    [۵7]«ی خلیجسرمایه»عربی و  

ی داگلاس نورثی  کند تا طلای سودان را در بازارهای اماراتی به شیوهمی  دولت بسیج

 بفروشد.  

اند  داری سیاسی نتیجه گرفته اکنون به بخشی که ایشان اسلام سیاسی را از سرمایه

های دیوید کین مقایسه کنید. خاصه به روش استنتاج ایشان بازگردید و آن را با گفته

دادن خواننده است. اسلام سیاسی ایشان  رأی بلکه فریببهتوجه کنید. ماجرا نه تفسیر 

ها از  های سیاسی بسیار وجود دارد و استنتاج آن ای بیش نیست. زیرا که اسلامافسانه

ها میانجی اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک ماند. دهداری سیاسی به شوخی میسرمایه

و مکانی و زمانی وجود دارد که بایست محققانه موردنظر قرار گیرد. با تحریف و دروغ  

 توان به حقیقت رسید. نمی

موجه است؟ روشی   «آلتیپ ایده»صرف به روش    یاکنون پرسش این است: آیا اتکا

توانند از آن دست بردارند، حتی اگر نتوانند آن نمی  شانکه ایشان و مکاتب مورد علاقه

 را بسازند. 
ترین  مهمانجامد. آل به کجا میی تیپ ایدهشناسانهمعرفت نقد  دید دیدست آخر با

کسی که از این روش انتقاد کرده گئورگ لوکاچ است. لوکاچ شاگرد وبر و زیمل و از 

نویسد: »من در آن زمان در فرآیند  باره میاو دراین[ ۵8]بود. وارثان مکتب تاریخی آلمان

اصطلاح  ی آن بهای از نظریاتم دربارهکه سویهآنی کانت به هگل بودم، بیگذار از فلسفه

ی من  مکتب ”علوم فکری“ را تغییر دهم، نظریاتی که اساساً متکی بر اشتیاق جوانانه

های  محصول نوعیِ گرایش  رمان  یهینظربرای آثار دیلتای و زیمل و ماکس وبر بود.  
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)لوکاچ   بود«  مکتب  می  [۵9](.11، ص.  1978این  ادامه  در  »او   رمان  یهینظرافزاید: 

های  نخستین کتابی بود که به مکتب ”علوم فکری“ تعلق داشت، کتابی که در آن یافته

شناسانه انطباق یافت. نخستین بخش  ای انضمامی با مسائل زیبای هگل به شیوهفلسفه 

های کلیّت در  ی شیوهی هگل نوشته شد، مقایسهتأثیر فلسفهکلیِ کتاب اساساً تحت

فلسفی که وجوه اشتراک و تمایزِ حماسه و  -حماسه، هنر دراماتیک با نظرگاهی تاریخی

می بیان  را  )همانرمان  ص.  کند«  مس14جا،  به  لوکاچ  میله ئ(.  اشاره  آشنا  کند:  ای 

بندی در به این تقسیمشافتی است. مشاشافتی و رمان هنری گزل حماسه هنری گماین

می دیده  نیز  آنپولانی  تفاوت  و  شباهت  و  فلسفی  شود  بنیان  به  وقوف  نیازمند  ها 

 هاست. آن 

از جامعه مهمی  عناصر  لوکاچ  است.  مارکسیسم هگلی  را حفظ کرده  وبر  شناسی 

لوکاچ مفهوم شئبه بود که  به عقلانیت وبری  را بسط داد، برخلاف مدد توجه  وارگی 

از جامعه بورژوایی  مقولهتفسیر  در  را  او  دیدگاه  که کل  وبر  عقلانیِ  شناسی  ی کنش 

دیدگاه انتقادی  اما  سازد.  ها را از آن جدا میکند و سایر کنشهدف خلاصه میبهمعطوف

 آورد.  شناسی وبر را نیز در این کلیّت گرد میهای خردگریز جامعهسویه 

جمع این خرد و خردگریزی همان دیالکتیکی است که اعضای مکتب انتقادی با 

بستند کار  به  را  آن  مارکس  و  به هگل  و همچنین   [۰6].اتکاء  وبر،  از  لوکاچ  انتقاد  اما 

  ینابودآل است. لوکاچ در کتاب  ی تیپ ایدهپولانی، متوجه فرمالیسم آنان در قالب مقوله
اغراق می  عقل فرمالیسم  علیه  اوقات  گاهی  وبر  ماکس  »اگرچه  زیمل شدهنویسد:  ی 

او بهکند، جامعهمناقشه می بنابراین  از مطالب فرمال است.  او پر  شکل    شناسی خود 

بوروکراسی مصر باستان را با سوسیالیسم، و شوراها     را با اقشار   (Räte)صوری مثلاً 

(Stände)  ی غیرعقلانیِ رهبرما و جذبهزگفتن از کاریداند، و هنگام سخن برابر می ،  

دموکرات، کورت آیسنر، قائل به شباهت است.  میان شمن سیبریایی با رهبر سوسیال

نتیجهجامعه اگنوستیسم درست مثل شناسی در  این فرمالیسم و سوبژکتیویسم و  ی 

تیپ فلسفه  برساختن  جز  کاری  معاصر  نمیی  انجام  خاص  رویکرد  های  این  دهد. 

جا  دهد )اینهای تاریخی را در این تیپولوژی جای میسازد و پدیدههایی میتیپولوژی 

بارنشستن واقعیِ شناسی آلمان تأثیر قاطعی گذاشت؛ بهی متأخر دیلتای بر جامعهفلسفه 

ها  ی تیپبینیم(. مسئلهی مابعد جنگ میاین شگرد فلسفی را بعد از اشپنگلر و در دوره
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های  شود. وبر ساختن تیپشناسی وبر به پرسش متدولوژیک اساسی بدل میدر جامعه

وظیفه ایده را  جامعهآل  اساسی  میی  شمار  به  تحلیل شناسی  او  نظر  از  آورد. 

ها شروع کند و قدم فراتر بگذارد.  شناختی فقط زمانی ممکن است که از این تیپ جامعه

به  تحلیل  این  نمیهیچاما  تحول  روند  تبیین  به  منجر  آن  وجه  حاصل  بلکه  شود. 

تیپکنارهم ایدهچیدن  نهاده  های  کنار هم  و  انتخاب  تقلب  و  زیرکی  با  است که  آلی 

 [16](.612و  611، ص. 1981شود« )لوکاچ می

گیرد که دانسته و  ی کسانی را هدف میلوکاچ در واقع با نقد وبر همچنین کلیه

می تقلید  او  از  مهمنادانسته  که  بیترینکنند؛  و  پولانی  خود  آن اهمیتشان  ها  ترین 

 وهابی است.   مهرداد

گرت   [26]ی کارل پولانی نوشته است.ها را دربارهترین کتابیکی از مهم  69گرت دیل

دیل در بخش »تبار انسان اقتصادی« روش پولانی را نیز کاویده است. ما به برخی نکات  

نویسد: »پولانی هنگام بسط و گسترش تاریخ اقتصادی  کنیم. گرت دیل میآن اشاره می

(.  118  . ، ص2۰1۰عام خود به هیچ متفکری جز ماکس وبر اشاره نکرد« )گرت دیل  

گذرم و به  ی انگیزش و سازمان نزد پولانی دارد که از آن میدیل بحث مبسوطی درباره

مینکته اصلی  میی  دیل  اولیهپردازم.  »هدف  سطحی  نویسد:  توصیف  نه  پولانی  ی 

نگرشالگوهای حرکت کالا یا  به آنها و خدمات  انگیزش وابسته  ارائههای  بلکه  ی ها 

برقضا سرشت این  ها و ساختارهای اجتماعی است. اما دستمدل انواع خاصی از سازمان

از تحقق این خواست می سازی که های یکپارچه که در مکانیسم  شود. چرامدل مانع 

شود، اشکالی  ل الگوهای فرمال و صوری حرکات جغرافیایی و تخصیصی ساخته میحو

می گرد  میرفتاری  نمایش  را  واحد  الگویی  که  روابط  آیند  که  زمانی  حتی  دهند. 

جا،  کامل متفاوت باشند« )همان  طوردهند بهای که خود را در آن نمایش میاجتماعی

 . (12۰ص. 

آید آن را با  خوان نوشته است، درصدد برمیداند عبارتی سختگرت دیل که می

شدن امر، بازتوزیع را در نظر بگیرید.    نویسد: »برای روشن مثالی روشن سازد. دیل می

اما همچنین آن را شکار می  و  های جوامع گردآوریپولانی آن را در میان گروه یابد. 

م متأخر تصور وگیری مثل مصر باستان و امپراتوری رهای خراجای مسلط در نظامشیوه 

کند، و گویی که این موارد کافی نیست، اتحاد شوروی را نیز ”مثال بارز“ بازتوزیع می
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دهه در  و  کرده  شیوهمی  19۵۰ی  قلمداد  که  درحالگوید  بازتوزیع  در  ی  پاگرفتن 

مدرندولت” صنعتی  به  “های  را  آن  شاگردانش  شیوه هم هست.  در  عنوان  مسلط  ی 

مراتبی  های کنگو(، در جوامع سلسله های کالاهاری، پیگمیطلب )بوشمن جوامع تساوی

های عمومی  عصر هومر و مزارع قرون وسطی( و نیز در بخش oikosها و )مصر فرعون

 (. 12۰ . جا، صیابند« )هماناروپای غربی و امریکای شمالی می

لوکاچ  کند که باز پژواکی از نقد  را از پولانی نقل می  7۰دیل سپس نقد یواخیم فوس 

سپارد که همان  از وبر است: »تعریف پولانی از بازتوزیع این واقعیت را به فراموشی می

تواند نتایج و اهداف کاملاً متفاوتی  می  - تمرکز و توزیع کالاها-مکانیسم متمرکزکننده  

هاوایی، مناسک بازتوزیع آشکارا مربوط به    عنوان مثال در مورد طوایف داشته باشد. به

طبقه  وجود  امر  این  است.  مالیات  سیاسی اخذ  متخصصان  از  ممکن  -ای  را  مذهبی 

ها  ساندیگر، در میان کونگسازد که خود درگیر فرایند مادی تولید نیستند. ازسویمی

روشنی ای اندک حاصل شده، در میان اعضای اجتماع بهبازتوزیع شکار که از تلاش عده

پشتیبان و    ،بخش نهادی قدرتمندیهای تساوینوعی اقدام اشتراکی است که مکانیسم

مراتبی دی مانع ظهور تمایزات اجتماعی سلسلههای نهاحامی آن هستند. این مکانیسم

توان تجمیع و توزیع (. می12۰جا، ص.  هستند که نزد اهالی هاوایی وجود دارد« )همان

 ها افزود. نمکی و چیپس و پپسی کودکان را نیز به اینپفک

ماجرا ساده است. پولانی متأخر پا را فراتر گذاشت و قواعدی را که افرادی از قبیل  

جامعه در  موس  مارسل  و  روابط  مالینوفسکی  مبین  و  بودند  کرده  کشف  بدوی  ی 

اجتماعی انضمامی بود فرمال کرد و به سرتاسر جهان تعمیم داد و، در نتیجه، درست  

داریِ ی سرمایهخواست رسید. او ارزش کشف گزلشافتیِ جامعهبه ضد چیزی که می

دموکراسیِ مبتنی داری با پیروزی سوسیال خود را درنیافت و امیدوار شد که این سرمایه

ای نزدیک پایان یابد و اخلاق مسیحی بار دیگر بر جهان  بر اخلاق و مسیحیت در آینده

اع به بقای خود داری با زور و اقنحکمفرما شود. خواست پولانی تحقق نیافت و سرمایه

 دهد. ادامه می
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 یدارسرمایه بنیامین و دین 
برای توضیح   زاویه  «دین سیاسی»بهتر است  از  را  ما قضیه  ی دیگری  در روزگار 

ی والتر بنیامین بیشتر بشکافیم. والتر بنیامین  مطرح کنیم و آن را با توسل به اندیشه

ی انگلیسیِ  نوشت. کل ترجمه   1921را در سال    «نی در مقام د  یدارهیسرما»ی  مقاله

ی یک صفحه یادداشتِ علاوهمنتشر شد دو صفحه است به  1987مقاله که در سال  

که در سه   هایی در باب دنیای معاصر مطرح کردهضمیمه، اما این نوشته چنان اندیشه 

مدرنیسم  ی شوم پستی آن بحث شده است. اکنون که سایهی گذشته بارها دربارهدهه

ی این مقاله سخن تر دربارهتر و ملموسدر حال برچیده شدن است، شاید بتوان ساده

 یدارهیو روح سرما  یاخلاق پروتستان ین مقاله در پاسخ کتاب  گفت. آشکار است که ا
دهد. منتهی بنیامین گامی بس  ماکس وبر نوشته شده است و تفسیری از آن ارائه می

پروتستان که  است  معتقد  وبر  است.  برداشته  وبر،  از  فراتر  خلق  تحیاتی،  به  یسم 

داری کند: »سرمایهاری یاری رسانده است. بنیامین در مقاله ادعای دیگری میدسرمایه

ای رسید که تاریخ مسیحیت، که به نقطهسان انگلِ مسیحیت در غرب رشد کرد تا اینبه

  [ 63].(289  . ، ص1996داری تبدیل شد« )بنیامین  اساساً به تاریخِ انگلِ آن، یعنی سرمایه

می وبر  که  است  چیزی  از  فراتر  بس  ادعا  برای  این  مشخصه  سه  بنیامین  گوید. 

 داری در مقام دین قائل است.سرمایه

بتسرمایه  -1 مذهبِ  »شاید    (Cultic Religion)پرستی  داری  است، 

ترین دینی که تاکنون وجود داشته است. درون آن هیچ معنایی وجود ندارد پرستانهبت

داری اصل یا الهیات خاصی  پرستانه مربوط نباشد«. سرمایهواسطه به این آیین بتکه بی

فایده میندارد.  نشوونما  آن  درون  رنگ جویی  آن  به  و  میکند  دینی  بخشد.  وجلای 

اسکناس با  را  متفاوت  ادیان  مقربین  ایماژهای  یادداشتی  در  دولتبنیامین  های  های 

داری از طراحی تزئینات اسکناس کند و معتقد است که روح سرمایهمختلف مقایسه می

  پاساژها   یپروژهتر از تحقیق عظیم خود در  را خیلی قبل  پیداست. بنیامین این مقاله

ی چندانی نداشت. بعدها زمانی که در  نوشت و هنگام نگارش آن با آثار مارکس آشنای

وارگی و »دقایق متافیزیکی و ظرایف با مفهوم کالا و بت  هیسرمافصل »کالا« در کتاب  

آشنا شد و تاریخ پاریس را بیشتر خواند،    [ 64](163، ص.  199۰الهیاتی« کالا )مارکس  
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شده در این مقاله را بیشتر بسط داد. مفهوم دیگری که بنیامین در این  مفاهیم طرح

داری هر روز خواهانِ سوگند وفاداری  مؤمن است: »سرمایهکند مفهوم  مقاله مطرح می

زمانهتک در  است«.  مؤمنان  ما میتک  بهی  بنیامین توان  خودِ  زمان  از  بیشتر  مراتب 

داری در مقام دین آورد. ماجرا فقط در پرستش تصویر  مثالی در جهت تحکیم سرمایه

شود. اکنون جهان ما را دریایی از ها خلاصه نمیداریِ روی اسکناسمقدسانِ سرمایه

ها گرفته تا تصویر این و  اند؛ از تصویر سلبریتیتصاویر احاطه کرده که خواهان پرستش

ها شاهد و  توان دهها، میوبایلآن کالا در بیلبوردهای خیابان و سینما و تلویزیون و م

داری  رسد. دین سرمایهنظرمی  ها کودکانه بهمثال آورد که مثال بنیامین در مقایسه با آن

ی بنیامین در مورد  اند. گفتهشدنچنان وسعتی یافته که مؤمنان خود طالب پرستیده

و نداشتن الهیات خاص نیز اکنون درست نیست؛ دست پنهان    «اصل یا دگما»فقدان  

دیگر مشیت بازار همانند مشیت الهی است؛ بازار است که بر صدر یا    عبارت  بازار یا به

فرستد. کلیسای  دهد یا با سر به قعر جهنم فقر و پناهندگی میپاداش می  ،نشاند ذیل می

پرونورها در سرتاسر جهان گسترش یافته ونترآداری با مقدسان خود یا همان  سرمایه

است.    ی هر سیاست و ایدئولوژی کنندهتعیین  ،است و در مقام علیّت ساختاریِ پنهان

پرستی را به اصل دوم یا بت  Cultداری، یعنی  بنیامین در ادامه، اصل اول دین سرمایه

رؤیا و    بدون»داری، مدام، جشنِ پرستش  . سرمایه«تداوم پرستش»زند:  آن پیوند می

کند. »روزی نیست که روز جشن نباشد؛  را برگزار می  « بدون وقفه و بخشایش»یا    «رحم

تمام جشن ترسناک  معنایی  میها در  برگزار  ما  چشمان  برابر  در  آن  مقدس  شود. ی 

  . جا، صکند« )همانداری هر روز سوگند وفاداری مطلقِ هر مؤمن را طلب میسرمایه

288 .) 

برداشتی از شعر بودلر است به   ”Sans reve et sansmerci“عبارت فرانسوی  

شامگاهنام   مجموعهغروب  در  شبانه  شر  ی هاگلی  ،  زندگی  توصیف که  را  مردم  ی 

کند. این زندگی بلاوقفه ادامه دارد. به قول ساموئل وبر معمولاً ماجرای بورس مردم  می

می مشغول  خود  به  بازارآزادی  ،کندرا  آمدن  از  بعد  مصایب  فاشیست -اما  ایجاد  و  ها 

آیین بدل شده است.  بی این  از  به بخش مهمی  این مصایب است که  پایان، ماجرای 

نگاهی به    انجامد. شان به کجا میمردم هر روز نگران مشیت بازارند تا ببینند سرنوشت 
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ی ماتم و  دارانه دینی را در میانهسرمایه  ی جشنتان بکنید که هر ساعت وعدهموبایل

 دهد.  عزا می

دهند که دورکیم در مورد  پرستی را در برابر دین مناسکی قرار میمعمولاً دین بت

دین جادوگران   Cultاما    ، ی مردم استاست. دین مناسکی دین عامه  آن صحبت کرده

هاله که  میاست  ایجاد  رمزوراز  از  سرمایهای  دین  دینِ  کند.  دیگر  ما  عصر  در  داری 

است. تبلیغات و سیاست   بلکه کاملاً بر مناسک چنگ انداخته   ،پرستشی محض نیست

شوند. مردم گمان  اند و هر روز بر سر مردم هوار میسر مناسکی شدهو ایدئولوژی یک

ای  است، پروژههای چند کیلومتری معنوی است، نیست؛ استارتاپی  کنند که سفرهمی

بیلبوردها   اند تبلیغات رویشود. چنین مالی است که پولش از جیب ملت پرداخته می

بانک متعدد  جوایز  آنو  بازتولید  و  ورزشی  متعدد  مناسک  و  ارتباط  ها  وسایل  در  ها 

هم مناسکی.   ،اندپرستانهاند. همگی هم بتداریها همگی جزو دین سرمایهجمعی. این

ها را در وسایل ارتباط جمعی واقعی و مجازی  آن  ها و انعکاستوان رمزوراز این آیین می

نگاه کنید که    71وایت لوتوسپایان است. به سریال  دید. گردشگری نماد این جشن بی

توان سیاست را از این ماجرا بیرون تاکنون سه فصل آن منتشر شده است. چگونه می

سیاست حتی  بیستکشید.  بورژوایی  میهای  کهنه  اکنون  پیش  تبلیغات  سال  نماید. 

وقیح کل سیاست را بلعیده است. حتی اخبار نیز به مناسکی تماشایی بدل شده است.  

 قول بنیامین پایانی برای این ماجرا متصور نیست.  به

داری از نظر بنیامین خصوصیت سوم این دین خلق شخصیت گناهکار است. سرمایه

اما توبه و بخشایش نه. وسعت این گناه    ،دینی است که در آن گناه وجود دارد  یگانه

ی این گناه در کجاست؟  شود. ریشهچنان عظیم است که خداوند نیز در آن دخیل می

، خاصه  اخلاق   یتبارشناسی بنیامین به نیچه کلید حل این ماجراست. نیچه در  اشاره

گوید انسان حیوانی کند. او میی این ماجرا اشاره میی دوم کتاب، به ریشهدر مقاله

بازاست که قول می را  آن  و  و  میدهد  رفتار منظم  نیازمند  زندگی در جمع  شناسد. 

ای منظم  بینی است. قول انسان به آن معنی است که او در آینده طبق قاعدهپیشقابل

نه اعتقاد به اصول    ،است  72ی اخلاق رسم و رسومرفتار خواهد کرد. از نظر نیچه ریشه

فلاسفه ازانتزاعی  کانت.  انسان  این  ای همچون  است.  خاطره  دارای  انسان  که  روست 

به خاطر میقول را  را  هایش  آن  فروید  دارد که  نیز  دیگری  البته خاطره جفتِ  آورد. 
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نامد و نیچه فراموشی. فراموشی از نظر نیچه توانایی فعال است برای سرکوب سرکوب می

نمی رها  را  فرد  نشوند  فراموش  اگر  تروماهایی که  یا  فراموشی همچون  تجارب  کنند. 

کند؛ بدون فراموشی نه  دانی را حفظ مینگهبانی است که نظم ذهنی و آرامش و آداب

باشی و نه امید و نه خودانگیختگی و نه غروری. شادمانی وجود خواهد داشت و نه خوش 

می تکنیکنیچه  به  توسل  با  جامعه  به  گوید  درافتادن  از  را  انسان  حافظه  های حفظ 

از مجازات و حتی شکنجه  ی فراموشی بازمیخلسه  مثل  »دارد و برای انجام این کار 

جوشان شراب  یا  روغن  در  فراموشکار  پوست»یا    «انداختن  و  نمیابا    «کندن  کرد 

کند، تا چیزی به اسم وجدان در فرد به وجود آوردَ. وجدان همان قابلیت فرد برای  نمی

هاست. این وجدان همان آگاهی  کندنآوردن قول است که حاصل همان پوست  یادبه

ی  شود. واژهی اجتماعی، بر انسان چیره میبه گناهی است که در صورت فراموشیِ علقه

طور که دیدیم در  هم به معنای گناه است هم به معنای قرض. همان  Schuldآلمانی  

مفهوم گناهِ نخستین نیز انسان مقروض خداوند است. اما نیچه به این سنّت دینی اعتنا  

داند. جامعه با حک دار جامعه میشناسان آدمی را وامکند و مثل دورکیم و انساننمی

صورت نپرداختن، به گناه و معصیت  دادن وامی است که در  وجدان در او خواهان پس

 دچار خواهد شد.  

از زاویهبنیامین به سرمایه داری بر نگرد. سرمایهی همین معنای دوگانه میداری 

ای است که در هر  گرفتنِ مدام استوار است، به همین سبب جامعهدادنِ مدام و بهرهوام

شود. ماکس وبر نیز به همین موضوع اشاره قدم گناه و معصیت انسان را به او یادآور می

کردن و انباشتن ثروت باز بماند    ای از کارتوانست لحظه کرده بود. فرد پروتستان نمی

رود. مذهب پروتستان مدام به  زیرا که این وقفه دزدی و سرقت از خداوند به شمار می

یادآوری می واممؤمن  نپرداختنکرد که  و در صورت  است  دچار گناهی    ،دار خداوند 

می دامنهعظیم  هشود.  و  وسیع  بنیامین  نزد  گناه  سرمایهمهی  است.  داران جایی 

اند. فقرا نیز طبق  ی بیشترند و اکنون به آن نرسیدهگناهکارند چون خواهان سرمایه

محروم سرمایه  فیض  از  گناهکارند چون  وبر  اعطای  دارسرمایهاند.  تعریف  با  ی جدید 

شود. وبر  می  کارت اعتباری فرایند بدهی و گناه را هر روز بیش از پیش به انسان متذکر

له  ئبه این مس یدارهیو روح سرما  ی اخلاق پروتستانای درخشان در آخر کتاب به شیوه

سرنوشت مقدر ماست و هیچ راهی    «قفس آهنین»که زندگی در  کند؛ به ایناشاره می
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 (Amor Fati)  «سرنوشت   به  عشق»ای  برای رستگاری وجود ندارد. وبر از مفهوم نیچه 

کند که همان  تأکید می  Fatiرا مقدر سازد. او بر    ( Fatiجوید تا سرنوشت )سود می

 Amorداری است و تقدیر ناگزیر ما. اما چه بر سر کل مفهوم  قفس آهنینِ سرمایه

Fati  آید؟ می «سرنوشت به عشق» یا 

 دهد: عشق خوبی توضیح میداری را بهی سرمایهنیچه به مدد دو مفهوم، دو جنبه 

ورزد. عشق سرنوشت و ابرانسان. ابرانسان کسی است که به سرنوشت خود عشق می به

ی تأکیدِ نیچه گوید. یک سویه به همین چیزی که هست؛ ابرانسان به زندگی آری می

هر   پذیرش  یعنی  ابرانسان،  نظریهبر  با  کاملاً  هست،  اخلاق  آنچه  پرونوریِ ونترآی 

بازید؛ اگر باختید گلایه نکنید؛ کسی را  برید یا میبازارآزادی خواناست. دربازار یا می

قول سرزنش نکنید چون کسی وجود ندارد، هرچه هست مکانیسم نابشری بازار است. به 

  ، گوید ندگی آری میتان هرچه هست آری بگویید. میلیاردری که به زنیچه به زندگی

گوید. اما صورت دوم قضیه  که به زندگی آری میندارد    مرگی  ی درحالتفاوتی با گرسنه

گذارد، گناهکاری و نومیدی است و نبود هیچ راهی برای  که بنیامین بر آن تأکید می

 رستگاری.

ندارند،   بیشتر  تحصیلات  ندارند،  تمیز  لباس  نیستند،  زیبا  چون  گناهکارند  همه 

رسند، اما ابرانسان خواهند نمیشان به آنچه میی بزرگ و مجلل ندارند، کودکانخانه

بی جنبش  این  کارگردان  نیچه  سرمایهشادانِ  مستدامِ  و  در  کران  هست.  نیز  داری 

حال گناهکار و بدهکار و نومید. ساموئل وبر در  داری همه شادخوارند و درعینسرمایه

ها بازپرداخت ی ما نه فقط وامگوید در زمانهی بنیامین و نیچه میای دربارهمصاحبه 

را تضمین کنند خود دچار نمی بود کارکرد نظم  بنا  عمومی که  بلکه »نهادهای  شود 

دولتی”اند:  بدهی ص2۰11)وبر    «73“بدهی  سرمایههم[  6۵].(2۰2  . ،  دارترینِ اکنون 

ترین مردمان  پناههاست، و خشمش را بر سر بیکشورها، یعنی امریکا، بدهکارترینِ دولت

می شیوهخالی  به  گاه  همتی  آقای  امثال  ما  کشور  در  که  نیست  بیهوده  ی کند. 

ها  د تا وام بانکنکاهقورباغه قیمت ریال را فرومیی پخت  درمانی و گاه به شیوهشوک

بایست سر بسپارند وگرنه به سرنوشت  جبران شود، سرنوشت مردم مهم نیست، مردم می

 باز دچارش شدند.   14۰4ماه  شوند، که در دیدچار می  98و  96
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که به تعمیق   زیرا  ، ی کار نیستداری چارهکند که اصلاح سرمایهبنیامین تأکید می

سرمایه میدین  بدل  میداری  وانمود  چنان  گسترش شود،  در  رستگاری  که  شود 

  نومیدیِ مدام   ،داری نهفته است، انباشت بیشتر و بیشتر؛ حاصل این گسترشسرمایه

انجامد  های ایرانی هربار که این اقتصاد به فاجعه میفاشیست-نده است. بازارآزادیوَنوشَ

درمانی جدید آن را به  شوند تا به قول مشهور با شوکبا نیروی بیشتری وارد میدان می

جویند ی اخیرشان که از شوک جنگ سود میی سرخوشانه نامه   جلو ببرند و چنین است

عنوان راه نجات به  شان را بار دیگر بهخورده شده و شکست ها بار اعمالی دهتا برنامه

 راه رستگاری. مردم ایران بفروشند، در مقام یگانه

ی ی رابطه ی کوتاه بنیامین دعوتی است به اندیشیدن دربارههدف از تفسیر مقاله 

افتادن به ورطهدین به  یمثابهداری به داری و دین و تأمل در سرمایهسرمایه ی جای 

 داری سیاسی اسلامی و شیعی و جز آن.مفاهیم جعلی و مبتذلی مانند سرمایه

ی میان دین و  توان در مورد دین سیاسی چندوچون کرد. پرسش از رابطهباز می

ترین اقوام باستانی گرفته تا  سیاست و اقتصاد پرسش از تاریخ بشری است، از کوچک 

ها و جهان مدرنِ روزگار ما. این پرسش در عصر جدید پرسشی  ترین امپراتوری بزرگ

های استعماری ها گرفته تا لشکرکشیها و کاتولیکدشوار است. از جنگ میان پروتستان

اکنون در  هم  ؟ی دینی نداشته استو مقاومت در برابر آنان، چه جنگ و جدلی صبغه

وبن سیاسی  بیخ  جهان معاصر کدام دین است که سیاسی نیست و کدام دین است که از

بودیسم    نیست؟ از صهیونیسم مسیحی گرفته تا یهودی، از اسلام گرفته تا هندوئیسم و 

آن آوریم(، همه)اگر  به حساب  را دین  ناگزیر سیاسیها  معاصر  دنیای  ادیان  و  ی  اند 

هایی مثل آقای وهابی مسائلی را پیش  ها آدمخورده با سیاست و اقتصاد. گاهی وقتگره

که فقط دین خاصی را   کشند که یا نشان معصومیت است یا ضد آن یا هر دو. چرامی

و نسبتسیاسی می به آن میپندارد  را مستثنی میهایی  اما در  دهد و دیگران  کند. 

اند که هر دین  قدر مهاجمواقعیت، صهیونیسم مسیحی و یهودی و هندوئیسم همان

ها نسبتِ متجاوز دادن به اقوام و ادیان دیگر است.  بودن آن دیگر، و یکی از دلایل مهاجم

که کینهمان دههمی  طور  اواخر  در  هفتادِگوید  ناگهان  امریکایی  ،قرن گذشته  ی  ها 

جنگ  آزادیمتوجه  این  های  از  و  شدند  شوروی  نظام  با  افغانستان  مسلمانان  بخش 

ها تا آن موقع خود هدف مبارزات چریکی و  ی چریکی حمایت کردند. امریکاییمبارزه
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ها و غرب  ها فرصتی مغتنم بود. امریکاییبخش بودند. تعویض زمین بازی برای آن آزادی 

شرّ  از  را  خود  چگونه  که  شدند  اندیشه  در  آنان  گرفتند.  درس  دو  ماجرا  این  از 

غالباً  حکومت  مخالفان  به  زورشان  دیگر  که  کنند  رها  غرب  طرفدار  استبدادیِ  های 

نمیچپ  شکنجه شان  اقدامات  مسئولیت  و  آنگرانهرسید  گذاشته ی  غرب  پای  به  ها 

تا می از اسلام گرفته  رادیکال دینی،  نیروهای  اقسام  انواع و  تقویت  شد. پس درصدد 

ها درگیر کنند و خود در امان  یهودیت و هندوئیسم، برآمدند تا نیروهای داخلی را با آن

اورمیانه هنوز از ی حقوق بشر حالت تهاجمی به خود گیرند. خبمانند و حتی با اسلحه

پل دوم لهستانی  ها سپس از انتخاب پاپ ژانوتاب این سیاست رها نشده است. آنتب

به رهبری دنیای کاتولیک استقبال کردند که به فروپاشی بلوک شرق کمکی شایان  

ای نظران بورژوا یاری او را ارج نهادند. پاپ به سیاست دفاع رسانهکرد و تمامی صاحب

ها کشاند  ها نفر را به خیابانشمارِ بلوک شرق پایان داد و میلیونصِرف از ناراضیانِ کم

 ی نااستوار نظام سیاسی شرق زدند. که با تعصبی مذهبی تیشه به ریشه

درمانیِ وسیعِ متعاقب سیاست دینی پاپ و سقوط کشورهای بلوک شرق، موج شوک

هایی  افتاد که حاصلش دموکراسی نبود. آنچه حاصل آمد خلق دولت  راه  این کشورها به

چرا با پیدایی    که  اما نولیبرال. پرسش مهم این است  ،بود اقتدارگرا و حتی فاشیست

با ظهور دین  ،نولیبرالیسم مواجهیمهمزمان  رادیکالِ ضدچپ و ضدپناهنده   لخ  ؟های 

والسا که رهبر جنبش کارگری همبستگی لهستان بود و به فروپاشی بلوک شرق کمک  

 دسترس است،قابل  یوتیوبهایش که در  ها و سخنرانیشایان کرد، به شهادت مصاحبه

دوره  بعداً سیاستمداران  نصیب  را  لهستان  ثروت  که  نولیبرال  سیاست  و  به  سابق  ی 

های دهشتناک گریبانگیر  شدت حمله برد و از نابرابری المللی کرد، بههای بینشرکت

پرستی کوتاهی نکرد.  جمهوری از نولیبرال والسا در زمان ریاست لهستان شکوه کرد. لخ

های او زمانی شروع شد که دیگر کار از کار گذشته بود. در این مورد آرای تادیوژ شکوه

فرانکلین   نیودیلبرد، یکی امریکای  توجه است. او از دو امریکا نام میجالب  74کووالیک 

لیندون جانسون و کندی که مردم لهستان قبل از فروپاشی    ی بزرگجامعهروزولت و  

تصوری رؤیایی از آن داشتند، و دیگری امریکای رونالد ریگان و بوش و میلتون فریدمن  

می تأکید  او  شدند.  آشنا  آن  با  فروپاشی  از  بعد  که  هایک  با  و  نولیبرالیسم  که  کند 

ی اقتصاد و اجتماع فشار زیادی بر لهستان  در حیطه   المللی پولصندوق بینپشتیبانی 
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سرعت  سازی کنید، بهها واضح و روشن بود: تجاری کنید، خصوصی وارد کرد. شعار آن 

لهستانیدولت کنید.  میزدایی  گمان  امر  بادی  در  جامعهها  رهسپار  که  ی کردند 

هستند، اما بعد معنای    «بازار اجتماعی آلمانی»اسکاندیناوی یا حداقل اقتصاد مبتنی بر  

های گسترده سازیی خصوصیها در آغاز از برنامهها را دریافتند. لهستانیپیام نولیبرال 

که هم ریگان طرفدارش بود و هم پاپ لهستانی، استقبال کردند. سخن کوتاه: آنان تا  

اند و رهبران رژیم کمونیستی چشم باز کردند دیدند فعالان همبستگی نولیبرال شده

وسخت  ی با کاتولیسیسم سفتاند و رژیمهای خارجی لهستان را بلعیدهسابق و شرکت

گذاشته صبرجا  کووالیک،  )تادیوژ  جامعه  [66](.17-1۵  .اند  باومن  شناس  زیگمونت 

مشهور از ستایندگان کتاب کووالیک است. در خود روسیه نیز کلیسای ارتدوکس احیا  

 اکنون در خدمت دولت اقتدارگرای پوتین است. شد و هم

اکنون سیاست تهاجمی  اما خود غرب نیز از تهاجم دین سیاسی برکنار نماند. هم

روزولتیِ کلمه،  -های مسیحی و یهودی به سیاست لیبرالی در مفهوم دیوییصهیونیست 

در داخل امریکا کاملاً نمایان است و در خارج از امریکا تقریباً تمامی کشورها در حال  

ها است. اخراج های ترامپی هستند که حاصل همین تغییر و تحولچشیدن سیاست 

دانند این نیروی مذهبی  که همه میرغم آنپناهندگان با نیرویی مذهبی همراه است و به

داری فعلی که فقط بر تبلیغ استوار  اما دل در گرو آن دارند. در نظام سرمایه  ،قلابی است

د در دنیایی قلابی زندگی  دانن است و راه ارتباط با واقعیت قطع شده است، آدمیان می

دهند در همین دنیا به خوشبختی برسند، به زبان عامیانه دنیای  اما ترجیح می  ، کنندمی

 ماتریکس دنیای همگان شده است.  

کشیدن دین در افغانستان و لهستان و روسیه و امریکا و در سطح  وپیشبنابراین پس

جهان بایست موضوع مطالعه قرار گیرد. صهیونیسم مسیحی و یهودی که آقای وهابی  

اما قدرقدرت مهم  ،پنهان شده  پشت سر آن  را در دست دارد،  تبلیغی  ابزارهای  ترین 

نظری  اراجیف  و  نقد دروننیست  برابر  در  مقاومت  تاب  ندارد. اش  را  صبورانه  ماندگارِ 

 [ 67]کند.می ای دیگر تفسیریهودیت و مسیحیت مترقی مسائل زمانۀ حاضر را به گونه

  



 



 یوسف اباذری 

 هایادداشت

مجارستان در  -وهابی با گفتن این عبارت مجیزگویی را به اوج رسانده است. امپراتوری اتریش.  1

جنگ جهانی اول نابود شد و از میان رفت. مکتب اقتصادی اتریش بعد از آن قوام گرفت. یانوش کورنای  

گوید  ای سخن میوهابی به گونه  های هایکِ مکتب اتریشی برخاست. امانیز دیرهنگام به دفاع از گفته

ساخته چیزی  دوتایی  و  است  هایک  همتای  کورنای،  مرشدش،  گویی  مکتب  که  نام  به  اند 

 است.  ایمزهمجارستان. سخن بیـاتریش

عیار معرفی  فیلسوف چپ تمام  (Michel Aglietta)ا  تّخود را شاگرد میشل آلیهدر جایی  ایشان  .  2

آلیهمی نپذیرفت و آقای وهابی دستتّکند. حرف دروغی است.  دامن یانوش    به  ا تز دکتری ایشان را 

های اخیر، این افراد  قبول واقع شد. در فضای راست افراطی سال  کورنای شد و با کمک او این تز مورد

 باید با توسل به آن افراد کار خود را پیش ببرند. 

 3. Vahabi, Mehrdad, introduction: a special issue in honoring Janos 
Kornai, 2021, p. 1. 

نمایان  2۰۰۰از سال  .  4 در حال  افراطی  راست  که ظهور  بعد  منتقدان  به  و  متفکران  بود،  شدن 

 اند: اند، از این جملهباره منتشر کردهچندین کتاب در این

- Michael W. Apple, Educating the “Right” Way: Markets, Standards, God, 
and Inequality. 2nd ed. New York: Routledge, 2006. 

- Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New 
York: Metropolitan Books, 2007. 

- Kim Phillips-Fein, Invisible Hands: The Making of the Conservative 
Movement from the New Deal to Reagan. New York: W. W. Norton, 2009. 

- Jane Mayer, Dark Money: The Hidden History of the Billionaires behind 
the Rise of the Radical Right. New York: Doubleday, 2016. 

 5. Nancy MacLean, Democracy in Chains: The Deep History of the Radical 
Right’s Stealth Plan for America. New York: Viking Press, 2017. 

در ایالات    187۰قوانین ایالتی و محلی بودند که در سال   ( Jim Crow Lawsقوانین جیم کرو ).  6

ادامه یافتند. این قوانین بر جداسازی نژادی تأکید داشتند و    196۵جنوبی امریکا وضع شدند و تا سال  

نقل شهری و غیره  وشامل حال تمامی ارکان زندگی مانند محله و مدرسه و کلیسا و بیمارستان و حمل

های سیاه و سفید ارتش از همدیگر جدا بودند. رمان و  شدند. حتی در جنگ جهانی دوم نیز بخشمی

 دهد. خوبی نشان میاین وضعیت را به  کشتن مرغ مقلدفیلم 

ها  ی اینکنند. سابقهمندی باز میی حکومتی مدیریت و دانشکدهایران امروز گُروگُر دانشکدهدر  .  7

شود.  گرا میطلب و اصولرسد که در ایران شامل هر دو گروه اصلاحبه همین محافل راست افراطی می
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کند  داند بلکه گمان میامپریالیستی نمی  ، لحاظ مادی و فرهنگی  این است که امریکا نه فقط خود را به
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واژه.  38 مورد  بای   «لیبرال»ی  در  امریکا  از    د در  که  است  کسی  لیبرال  امریکا  در  داد.  توضیحی 
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میانه جناح  به  معمولاً  محافظهکه  میرو  اطلاق  سوسیالیستکاران  اروپا  در  لیبرالشود.  معادل  های  ها 

بسیار    ،ی نولیبرال را برای نامیدن خود انتخاب کردندپلرن واژهامریکا هستند. وقتی اعضای انجمن مون
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ها  رغم تمامی مدارکی که ارائه شد به این سادگیزیرکانه عمل کردند زیرا اغتشاشی به وجود آوردند که به
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دی. ونس معاون ترامپ جزو آنهاست. او  .گویند. جی( نیز میhillBilly)  «پشت کوهی»ها  خشن. به آن

نام   با  خاصه مادر    ،های همین آدمرا درباره  (hillbilly elegy)  یکوهپشت  یدهیقصکتاب خاطراتش 

آن ساخته شده روی  از  نیز  فیلمی  نوشته است که  بیل  است  خود  و  پریسلی  الویس  و  . جیمی کارتر 
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شدن  شدت مؤثر افتاده است و آنان به هر قیمتی خواستار روشن های کم سواد و زمخت بهگروهنزد این 

ها را خورده و  سال است که ترامپ مدام تبلیغ کرده دولت واقعیِ در سایه حق آنماجرا هستند زیرا ده

دانست در ماجرای اپستین پای خودش نیز بدجوری گیر خواهد  ترامپ نمیاما  گری کرده است.  لاابالی

فیلم   اولین قصهکشتن مرغ مقلدکرد.  از  فیلم، یکی  و  نیز  ها دربارهها  نوع است.  این  از  ی سفیدهایی 

( و  Hill Billy Elegy)   یکوهپشت  ی دهیقص(،  Out of Furnace)از چاله به چاه  هایی از قبیل  فیلم

پس(Above suspicion)  شک   یورا و زمینه.  فیلم  سه  این   True)  ی واقع  ارآگاهکسریال    نیز   ی 

Detective)،  ی غرب میانه و جنوب امریکاست. مشاغل از دست رفته است و چیزی  زدودهفضای صنعت

ها و امثال جهان  به جز مواد مخدر و خودفروشی برای امرار معاش باقی نمانده است. ترامپ قهرمان این

 هاست. سومی آن

اند  موری راتبارد و طرفدار لیبرتارینیسم راست افراطیگروهی از اقتصاددانان اتریشی که پیرو  .  48

 .( 38 .، ص2۰2۵دانند )سلوبودیان ی تفاوت آدمیان را در بیولوژی و نژاد میو ریشه

 49. Stephen Farber, “Coppola and The Godfather.” Sight and Sound, 
vol. 41, no. 4 (Autumn 1972): 217–23. 

های  هاست و بر آن است که: در فقدان هزینهی بازارآزادیتئوری کووز از مقولات مورد علاقه.  ۵۰

که حق مالکیت از آن چه  نظر از اینشود، صرفمعاملاتی، نتایج بهتر و حداکثری اقتصادی حاصل می

ن مدل  کسی است. اما طبق معمولِ گاه چنین چیزی وجود ندارد. اگر  وکلاسیک، در واقعیت هیچئهای 

شود. اما  ی معامله به صفر مایل میساز در غیاب هر کس با هم معامله کنند، هزینهفروش و ماشینآهن

المثل آلودگی هوا  کند. فیی پاک را ناپاک میو اغلب مضری وجود دارد که این معامله  معمولاً اثر جانبی

  کند. مشخص معامله را نیز آلوده می  ، جاست که تعیین ضرر و زیانرساند. اینی مردم زیان میکه به عامه

ها، اول  کند. به همین سبب بازارآزادیکمک می  معاملاتیی  بیشتر به کاهش هزینه  هرچه  ،بودن مالکیت

گویند زمین و دریا و هوا و انس و جن را  گویند دولت باید حافظ منافع قانونی مالکیت باشد، بعد میمی

اوغلو این ماجرا  وزها در ایران از زبان داگلاس نورث و عجمهم بایست به ملک خصوصی بدل کرد. این ر

ی معاملاتی مؤثر است. دوستان دعوا  گویند همکاری نخبگان در کاهش هزینهها میشود. اینباد زده می

نکنند، جمع شوند و هر کس برادرانه بر اساس سهمش بخورد. فرض بر این است که از این طریق جامعه  

به مردم هم چیزی میترقی می برای تقسیم رسد. لطیفهکند و  نخبگان  ای قدیمی در مورد همکاری 
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زلزلهکمک به  میزدهها  نخبگان  از  یکی  دارد:  وجود  تو،  ها  مال  این  من،  مال  این  مال    «این»گوید 

 گویند.اوغلو چیزی به جز این نمیها. داگلاس نورث و عجمزدهزلزله

 .138۵به نقل از بهمن احمدی امویی   2۰8 .زنجانی، صمسعود روغنی. ۵1

 52. David keen, Endless war? Hidden Functions of the “war on terror”, 
Pluto press, 2006. 

 53. David Keen, Shame, Princeton University Press, 2023. 
 54. David Keen, Endless war? Pluto Press, 2006, p.1. 
 55. Rubin Andersson and David keen, “When did liberals become so 

comfortable with war”, The New York times, 2024, p.1. 
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war crimes in Sudan / January 2025/2026 . 

ی لادن  ، ترجمه14۰۰مراجعه کنید به آدام هنیه، تبار خیزش،    «ی خلیجسرمایه»در مورد  .  ۵7

ارتباطات. سرمایه و  هنر  فرهنگ،  پژوهشگاه  انتشارات  هروی،  فرمول سادهاحمدیان  داردی خلیج    : ای 

 ی اسرائیلی.ی سرمایهعلاوهی اماراتی بهسرمایه

آلمان، مکتب اقتصادی مهمی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود که  مکتب تاریخی . ۵8

میراث آن تا به امروز نیز ادامه یافته است. وبر شاگرد ویلهلم روشر از بنیانگذاران این مکتب بود و به آن  

کرد و به روش تاریخی علاقمند  ها را طرد میوکلاسیکئخاطر داشت. این مکتب روش استنتاجی ن تعلق

گرایی و  ی روش تجربههای متفاوت، به همین سبب دلبستهبود و مترصد کشف کارکرد اقتصاد در دوره

ها و تصمیمات  ماندگی و پیشرفت اقتصادی چیست. انگیزشهرمنوتیکی نیز بود تا دریابد که راز عقب

اعتقاد داشت و  سنجید و به همین سبب به دولت ملی اقتصادی را در متن کلیتّ فرهنگی و تاریخی می

برنامه قالب  در  آن  پیشرفت  و  اقتصاد  پیشبرد  در  دولت  دخالت  توسعهطالب  و  بود.  ریزی  نهادی  ی 

دهند تا دولت را به هر طریق  شوند و خود را در زوایای آن جا میها به دامن دولت آویزان میوکلاسیکئن 

جا که  ندازند، از آناکه شده از دخالت در بازار منع کنند. اما آشکارا تمامی تقصیرات را به گردن آن بی

دهند. راز  کاملاً به حمله به دولت رضایت می  ،برندطور کامل از فواید بازار آزاد بهره میها نیز بهدولتی

انتقاد   گاوبندی.  و  دولتیان،  با  بازاریان  همدستی  نیست:  این  جز  به  چیزی  ایران  در  آقایان  کامیابی 

کنند و  زنند و شرکت باز میزیرا که اموال ملت را به جیب می  ،خرندمی  وسخت از بازار را به جانسفت

 شود. هولکم در حد خود راوی این ماجرا است. روند. دروتخته با هم جور میاز دولت می

دانست. ویلهلم  ریزی و پیشرفت میمکتب تاریخی آلمان دولت را عامل برنامه  خلاف مکتب هولکم،بر

وتفصیلی  تحقیقات تاریخیِ پرطول  ،روشر و کارل کنیتس از بنیانگذاران آن بودند. نسل بعدی این مکتب

پردازان این مکتب بحث کرد. او در  های پیشرفت ملی را فراهم آورد. وبر با اغلب نظریهانجام داد تا راه

از آرای    ی دارهی اخلاق پروتستان و روح سرماها شریک بود. در کتاب  ستایش دولت و اقتصاد ملی با این

مثل مکتب   «دستوری»حل  ها راهیسم امر جهانی نیست. اینتها کمک گرفت و بر آن شد که پروتستان این
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توصیهئن  با  نداشتند.  کشورها  برای  چکوکلاسیک  ن های  مکتب  بودند:  ئلیستیِ  مخالف  وکلاسیک 

سازی کنید، بازار را آزاد بگذارید و از این قبیل. این مکتب در پیشرفت اکثر کشورهای اروپایی  خصوصی

های این کشورها را  ی پیشرفتها بعدها همهداشت. بازارآزادی  بسیاریو نیز ترکیه و خاصه ژاپن تأثیر  

گرایی  تأثیر این مکتب بود. اما ملیبه نفع خود مصادره کردند. نهادگرایی قدیمی، تورشتین وبلن، تحت

ی منطقی  گشاید. هرمنوتیک فلسفی دیلتای و هایدگر ادامهافراطی این مکتب راه را برای اقتدارگرایی می

به همین اقتدارگرایی    « شدنجهانی»دوفریاد  ها نیز به رغم داوکلاسیکئتفکر است. دست آخر ن   این طرز

ترین شارحان و مبلّغان این مکتب به  ملی رسیدند. نشان آن ترامپ و اوربان و جز آن است. امروزه مهم
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کلای.  67 نائومی  میان سخنان  این  برجست ناز  روشنفکر  نویسنده  یهودیی  ه،  معروف  و  کتاب  ی 

کنیم. نقل می  Democracy Nowی توجه است. این سخنان را از منبع خبری  ، شایستهشوک  نیدکتر

ومنزلتِ همین منبع خبری است، در آغاز سخنرانی  نامی صاحبایمی گودمن که خود نیز یهودی و گوینده

در خیابان شرکت    (Seder)ر  گوید هزاران امریکایی یهودی در بروکلین در مراسم سدنائومی کلاین می

 کردند و به سخنرانی نائومی کلاین گوش دادند. 

اندیشم و خشمش، هنگامی که  گوید: »دوستان! من به موسی مینائومی کلاین در این سخنرانی می

ی فمنیست دوستدار طبیعتی  پرستند، آن رگهای طلایی میاز کوه پایین آمد و دید که اسرائیلیان گوساله

سازد: چگونه خدایی است که به حیوانات حسادت  ام با این داستان را دشوار میکه در من است، مواجهه

اما گونهورزد، چگونه خدایی است که میمی بیاندوزد.  برای خود  ای از  خواهد تمامی قداست زمین را 

باب  تفسیر از این قصه وجود دارد که کمتر به لفظ وابسته است. درسی در باب بت های دروغین، در 

های کوچک و مادی، تا بزرگ  گرایش بشری به پرستش امر دنیوی و رخشنده، در باب نگریستن به چیز

ها  خواهم در این شامگاه، در این جشن خروج تاریخیِ انقلابی که امسال در خیابانو متعالی. آنچه می

بار دیگر در حال پرستش بتی دروغین  برگزار می به شما بگویم این است: بسیاری از مردم ما  کنیم، 

آن شده آن شدههستند، مجذوب  آن هتکاند، سرمست  با  بت دروغین  حرمت شدهاند،  این  نام  و  اند، 

ی توراتیِ ژرفِ ما در باب عدالت و رهایی از بردگی،  صهیونیسم است. همین بت دروغین است که قصه

را به سلاح(Passover)ح  ی فص یعنی قصه به نقشههای سبعانه،  استعمار و دزدی زمین، و  راهِ  ی  ی 

ی متعالی سرزمین موعود  ین بت دروغین است که ایدهکشی بدل کرده است. همپاکسازی قومی و نسل

ی جهان سرزده است،  تمامی ادیان رخنه کرده و به چهارگوشهای از آزادی بشری است و بهرا که استعاره

نسخه میلیتاریستی.  قومیِ  دولتِ  طبعِ  باب  است  ساخته  فروشی  سند  آن  از  و  برگرفته  ی  گستاخانه 

صهیونیسمِ سیاسی از آزادی، خود، هتک حرمت است، این صهیونیسم از همان آغاز طالب اخراج همگانی  

نیاکانشان در روز ”نکبتها و سرزمینفلسطینیان از خانه   1947روزی که در سال  ]  بوده است  “ های 

از فلسطینیان را از سرزمین9۰۰  یهودیان  نفر  بیرون راندند.  هزار  به معنای    ۀ“نکب”های خود  به عربی 

بوده است، در    [.فاجعه است آزادی  با رویاهای همگانی  صهیونیسم سیاسی از روز اول در حال جنگ 

شایسته است به یاد آوریم که این جشن رؤیاهای آزادی و استقلال مردم مصر   ، جشن بزرگداشت خروج

بت دروغین صهیونیسم دیری است که امنیتِ اسرائیل را به دیکتاتوری مصری و   گیرد.  را نیز دربرمی

بندگیِ دولت وابسته گره زده. صهیونیسم از آغاز تصویری زشت از آزادی ترسیم کرد و کودکان فلسطینی  

  ، را نه در مقام انسان بلکه همچون تهدیدی جمعیتی در نظر آورد، درست مثل فرعون که در سفر خروج 

دانیم که موسی از این  پسران امر کرد؛ و میی اسرائیلیان هراسان شد و به کشتن  از جمعیت فزاینده

 فرمان نجات یافت چون در سبدی نهاده شد و زنی مصری او را نجات داد و به فرزندخواندگی قبول کرد. 

ی حال حاضر رهنمون شد و اکنون زمان آن فرا رسیده که آشکار بگوییم  صهیونیسم ما را به فاجعه

جا هدایت کرده است. این همان بت دروغینی است که بسیاری از مردمان ما را به  که همواره ما را بدین

ی غیراخلاقی کشانده است، آنان را واداشته است تا بربادرفتن فرامین را توجیه کنند: قتل مکن،  اجاده



 



 یوسف اباذری 

های  به مال دیگران چشم مدوز، فرامینی که از کوه آمد. بت دروغین است که آزادی یهودی را با بمب

کند. صهیونیسم بتی دروغین است  تکه میکشد و تکهداند، که کودکان فلسطین را میای میسر میخوشه

ی اعمال جشن خروج  جمله به پرسشی که ما دربارههای یهودی خیانت کرده است، منکه به تمام ارزش

کوچکمی که  پرسشی  چهار  و  میپرسیم  کودکان  که  اشاره]  پرسند ترین  پرسشی  چهار  به  است  ای 

صهیونیسم همچنین به عشقی که ما مردم به متن و  [.  پرسدی شب جشن میترین کودک دربارهجوان

بمباران هر دان کند، امروز این بت دروغین جرأت میآموزش داریم خیانت می شکده را در غزه  کند تا 

های چاپی و کشتن صدها دانشگاهی  شمار و آرشیوها و روزنامه، نیز نابودی مدارس بیمشروع جلوه دهد 

کند، این همان چیزی است که فلسطینیان  می  نویس را توجیهنگار و شاعر و رسالهو محقق و روزنامه

می محققان  درهمینکشتارِ  آموزش.  ابزار  و  بنیان  کشتار  دانشگاهنامند:  شهر  این  در  که  حال،  هایی 

ی نائومی  اشاره]  بندند تا خود را از تهدید دانشجویانشان حفظ کنندشوند، سنگر مینیویورکی نامیده می

   [.گیری به دانشجویان معترض به جنگ استهای نیویورکی برای سختکلاین به رفتار برخی دانشگاه

پرسند:  ی نیویورکی سؤالی ساده میهادانشجویانی که تجسم روح جشن خروج هستند از دانشگاه

که این کشتار جمعی  توانید مدعی باشید که به چیزی اعتقاد دارید، کمتر از همه به ما، درحالیچگونه می

 کنید؟ گذاری و با آن همکاری میبخشید، در آن سرمایهرا توان می

بت دروغین صهیونیسم اجازه یافته است که بی هیچ مهاری برای مدتی طولانی رشد کند، بنابراین  

تواند دربرگیرد، زیرا یهودیتِ  گوییم دیگر بس است! یهودیتِ ما را دولتی قومی نمیجا میما امشب این

تواند محافظت کند،  المللی است، یهودیتِ ما را دولت خشنِ قومی و نظامی نمیما بنا بر سرشتش بین

زیرا یگانه کاری که نظامیان توان انجامش را دارند کاشتن اندوه است و دروکردن نفرت، از جمله نفرت  

کند که صدایشان را برای همبستگی با فلسطین  از ما در مقام یهودی. یهودیتِ ما را مردمی تهدید نمی

اند، یهودیتِ ما خود  ها بلند کردهنسل  در فراسوی نژاد و قومیت و توانایی جسمانی و هویت جنسیتی و

آوازی نهفته است و آزادی جمعی ما. یهودیتِ ما  داند که امنیتِ ما در این همیکی از آن صداهاست و می

با یاران و بیگانگان به  یکسان    یهودیتِ جشن خروج است، گردآمدن در مراسمی که شراب و طعام را 

توان آن را بر دوش حمل کرد. محتاج چیزی نیست  قدر سبک است که میکند. این مراسم آنقسمت می

خواهیم نه روحانی.  نهاده، حتی به دیواری نیاز ندارد. ما نه معبد می  یکدیگر   دردستِمگر آدمیانی دست

توان برد، زیرا که تکنولوژی آوارگی  ترین کودکان. سدر را همه جا میهست خاصه کوچکجا برای همه 

است. اگر چنین چیزی اصلاً وجود داشته باشد، ساخته شده است که نگه دارد سوگواری جمعی ما را،  

 ساختن و احیای روح انقلابی ما را.   ورآوردن ما را و باز شعله یادتأملات ما را، به

آیند و  ها بالا میطور که در جهان آبپس امشب به اطراف نگاه کنید. این است یهودیت ما. همان

کنیم، مهم  سوزند و چیزی به یقین نیست. ما در محراب همبستگی و یاری متقابل دعا میها میجنگل

خواهیم  خواهیم. ما میاش چه باشد. ما نیازی به بت دروغین صهیونیسم نداریم و آن را نمینیست هزینه

قوم ما  اسم  به  که  آنانی  از  میرها شویم  ما میکشی  ایدئولوژیکنند.  آن  از  رها شویم  که  خواهیم  ای 

های نفتیِ آدمکش و مذهبیِ صاحب پترودلارِ همسایه  ی صلح در سر ندارد، اما برای معامله با دولتبرنامه
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شکند. ما درصدد آزادساختن یهودیت  می  های قاتل به تمامی جهان سرودست و فروش تکنولوژی ربات

ماندن یهودیان تا به ابد است، خواهان هراس کودکان ماست،  از چنگال دولتی هستیم که خواهان ترسیده

تا وادارمان کند    ،خواهان آن است که به ما بقبولاند جهان ضد ماست تا ما را به سنگرهای خود بکشاند

 پول تسلیحاتشان را بدهیم.

شود، دنیایی است که او ساخته است و دنیایی است که او  بت دروغین فقط در نتانیاهو خلاصه نمی

ایم. ما در حال  هاست در خیابان مأوا گزیدهها و ماهرا ساخته است: صهیونیسم. ما کیستیم؟ ما که ماه

سیاست به  بنابراین  صهیونیسم.  از  خروج  نمیخروجیم،  جهان  بروند،  مداران  ما  مردم  بگذارید  گوییم، 
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